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شهادت سبدعلی اندرز گو 

حجٹالاسلام هپدعلی آلدرزگو» تر یست و 
سوم مرداد ماه سال ۱۳۵۷ هجر شمسی. یه سٹ 
خوامل رژهم شاه به شهلات وسيب 

هید هاندر زگره سبارزه رآ از موزده سانگی آغاز 
کرد و از تزدپک با شهید راب صنزي. ره فداییان 
اسلام آنا شد و ائدگی بعد رسما به عضویث #هیشت 
مر بافه اسلامی» نراف 


لو از طراحان و قاملا اغنام حستعلی متصوو . 
تخست وتر رلت و عامل فرلرهاه تگین کاپیتولاسیون . 


وہر په هسين الیل در میدادگاه رژیم شاه نایا محکوم 
په اعدام تد مرھی صدور این حکم سارژه مخقی 
شھید اندرزگو بارژیم شام آغاز شد و یہ مدت ١١‏ سیل 
امات پالت. دا آینکه وی در چنین ررزی هر تھرآن 
توسط عزامل رزیم شاه شناسایی شذ و عر پک درگیری 
لحا به شهادت ری . 

پاه رتائش گرامی یاف 


شهادت مبرزارها گرعالی 
نز یت و پگم مرداه ماه مال ٩۲۷۵‏ فجری 
تی مہرزا رضا گرمای از چهر:های انفلا ہی و عبارز 
وره قانمازید پم هلت کشت #لاصرالاین فا فاجارمه 

پادشاه سید و شالم رفت یہ شهاتت رسید.. 
امیرزارضا؟ که از سریدان »سیدجدال‌الدین 
اسدآپاعی» بوذ قر وفایع یج جر دیف 

حر کتی عب اسعمد انگلیس ورک ابه اتھام بخ پگ 
جا اھ و ا 


سر ری په استانیول رٹ وه آلجا پا 
صضہیجمالء آُٹٹا شد و بر سلک باران وی قرار گرفت, 
#سبرزارضاه در سال ۱۷۷۵ عجری تنس از 
استائبول به عهرلن آمد ر حم گرفت. مقاسہالدہن 
شاه را که ريشه فساه جر کشور عقی می شا از مبان پرتثرقہ 
عرزارضا دز روخ سیزدعم ار‌سهشت ماه ان 
سال شاه متمکار قاجار. را در حرم عطهر حضرت 
عبدالعظیم واقع در شهرری اعدام انقلابی گرد 
عیرزارضا هر پا[ پرسیهای ما موران حکومتی غفت 
ابن اقدام خود را اوضاع تاپسامان و پریشان کشور. فام 
بد پر و یت ی 
چنین روزی در سال ۱۲۷۵ عجرای کسی بد داز ایح 


شىء 


ارتحال آپت الله خونی 
فر هقدو عرفاد مان سل ۱۳۷۱ فچری کسی 
حضرت «ا یتاللہ العظمی عاج سیذاپرالقاسم مرسوی 
خریی» تقهه خالیقدر و از مراجع تفلید مسلمادان جھان 
در ۹۶ سالگی چشم از جهان فرویست. 
این عالم والامقام در شهر ری مترلد کد و فر ۱۳ 
سالگی به انفاق پدرش برای آباه تحصیل عازم لجف 


خسف 








او عر حوزہ علمیه این شهر علومی فنچون منطق, 
قن بان میتی دین: تفه و فلسفه را فراگرفت رن 
جوالی. به. ترجه اجتهلد رسید. از نر تاز این مرجم 
یزرگ که سور دا .عل خشماش اسلام ر عرز مهای دلب 
اک مي‌ئوان از جالیان فی ےر الف رآ 
ناجواھرالا ول امعیاح الفقافه» و وستخب اسکلا 
تلم پر3 

بت اللہ خربی× در زمان مرجعیت خرد چایگاهی 
وتء برای مسالل اساسی جھان اسلام قائل برد از جمند 
اپشان هر عوره ماله فلسعطی, با صدور فترابہی۔ پر 
ضرررت عفاع از فلسطین و آزادی قدس شریف داکيد 
کک 


وفاث ابوالنتح سطرژی 

در بیسٹہ و یکم چماتیآرل سال ۶۱۰ فجری 
قمری. اف عان اادین, ای آلفتح على مطرزی» ققیه ادیپ 
ر لفت‌شناس معروف لرن فقتم غجری تمری در عرارزم 
که مر آن عصم چزو اسان ہرد وفات پان 

او در مال ۵۳۶ فجری قحری عر هن تھے یہ بتیا 
آمد, لز چگرنکی نوولن حصیل و اسائید ار چندال 
اطلاعی در دست لیست اما به وٹین می‌تران گفت که 
#نطی‌زینه از عاگرهان وحسته. و جمتیخ «جارالله 
زمخشر ی 4 مقس سروق محدث و لفث‌شنلس ہەنام 
آن عصر برق 

اسطرزی ۷ در عثم تحو شعر. لفت و دیگر علوم آئی 
و بینی. مهارت ر دانتی بسیار واشٹام وی کتاپ 
مشهرری تیڑ هر لت به رشتہ تخریر فرآورده لت کہ 
فائنٹربپ قی لفه الققه۷ لام مارد 

علاوہ بر این کتاب: اثری په نام حشرح عقامات 
خرییری* و تیز کتب متعده ببگری از اہن لفت تناس 
مشهرز برجا عانده است» 


خاع شیغ #علی تجلی از علما و مجٹھنان بزرگ 
آبران عز يست از سوم فوداه ماه مال ۱۳۶۵ عجری 
تسس فرگذشتء 

ار پس از تحصیللات عقدعانی در ۲۲ سالگی عازم 
حوزه تجف تد و با جدینی کم شیر تحصیلات خوه را 
اناد فالا و پس از عه سال تلاش و کوشتی متاوم په 
در چه اجنهاد نابل آند, 

این عالم و1 عفام پس از مراجعت به ابران در حوز» 
عله قم بد تحریس پرداخت و شاگر هن بسہاری ریت کرف 

از شیغ «علی تحفی» نالیفات دی ہرجش ماده 
کے از میا آتھا می‌تران مہ همولودی ادر خانه کب٭ 
ہت سدی(صی4) و #قرآن پر حرآن جاهلیت» 
اثاروگرہ 






















چگونه می توان 
از قاتل زنان خیابانی 
حمایت ک ۵؟ 


یک گا په خودمان ندازيم ار یک لگاہ په 
پشته ویک نگاه یہ توران انقلاب ر یک نگاه په 
کارنامه خدأی مردی که تاریخ ایرآن راعرضي گرد و 
"مس تشعاس و محرومین زا هسیته محترم می‌داشت. 
"و آنگاه از غزدمان پھر ہم رای با به گجا 
1 می‌رویمآعارا حه شده اف ہی 
ہمراستی پاعث رنجش این عت شد. 
مردی در کمال قسارتہ ۱۶ ژن بدپخت و گرسنه 
و ی‌بناه را که معلرم نیست به گدام ولیل به فساد و 
اختادو آوارگی دچارشهبدند.بدن هیچ محکمد 
و دادگاه و حکسی کشنت والەفقط در یک شهر مهم 
کشرر مل مشهد. بلکه در کل کشور بجران ر التهاب 
و نالعتی یەوجود آورد و پالاخره ستگیر شد. آن گام 
برخی تشریاث با تایید غیرستتیم او و کاری که 
کرد په توچیه اقدام و عسل او پرداخته و پجای حل 
ماله رابحل پاک کرتن صورت عساله را ارللہ 
داعند که اگر پا فساه و حاشیهنشیتی برخوره تشرد 
عردم غووشان اقدام می کتند... این زتها را بابد از 
بین برد. مل موٹرعی پاکسازی معي اجتساخی برکه 
استہ و با مچازاٹ سید حٹایں با مطرل. عبارزہ 
می شود نه پاعلت وہ 
۱ و سن مات و متحیر می‌ماتم از این تعلیل+نی 
غیرعتطفی. ر پیا خطرناگ که چگرنه می‌شوه 
چو سان یج 
آپا کشٹن عده‌ای ړن نگرنپخت و نی‌پتا که 
پعضی فاشان از فرط گرسنگی حتی قفرت دزسٹ 
حرق زدن. تداشته‌ابد و هسگی, ضيف و بی‌خال 
پردند میارزه با قساد ر فحشاست؟ 
آنای سید حنای و پا هر آدم.دیگری که 
مرجدان برد» مپارڑہ پا فساه ارد اکر مرد انت و 
غیرت و ست و هدیت دارد چرا په سرا کانی 
نمی رود که عامل نی دیتی, فحشا ر فساد و قفر 
و نیعیض په حساب می آیٹذ؟ 
چراپه سرام کسائی نمی روہ که با عملکردشان 
چئ طابمه‌هان زغش زا در جامعد بآخرناریق 
کرده‌اند و تعصپ و خیرت دینی هنزدم زا آسیب یہر 
کردهاند؟ راسنی چرا برخی از نا سبک و سیاق و 
روش کبک را الگوی خود کرفہاہم؟' 
چرا کسی یم سرا میارژه با عوامفی نمی ررد که 
موجپ شده‌اند عده‌ای برای زندگی و زنده مان 
کلیه خود را پفروشند, عده‌ای فرش زير پایشان' را. 
عددای خانه و زندگیشان راء عده‌ای دخترشان را 
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شماره ۳:۰۵ 


عدیای شرفشان راو غدهان عم که هیچ جیڑ دیگری 
پرای فیرش ندارند. پاموسشان راا ۳ 

کشتن عدء‌ای زرا مقلوکت ربی چیز که جر رواتی 
ر تیلیغانی پدپد آمده پیرامرن آلال طوری پوه که 
حتی , خاتراده‌هایشان جرااث تحرویل گرفتن 
جنازه‌هابشان را و حتی اعلام شکایت از قائل 
درشا را لدارند و نا این حذ از بی‌آپرورس 
| گریاگردشان را گرفته که په اعتفاد بنده حٹی می نواند 
در نرد خدارتد خائق ما آسها به وی مظلومیت و 
ت انعتیات بضاعف آنان را زیی فاته باد مبارزه 
| انلدانت؟ 

آبا جامعه آتقدر بی‌انضاف و سطحیلگر شده 

انت که برانی فائل آنها کت و حوت بزند و نثٹل 

قھرعانان برابش دست دکان پذهد و ار هم با بخند و 

التغار جراپ احنداث آنها را پدهد؟ 

یعنی خدای لاکرده سح شعور مبارژه پا شلد 

ان جاسعه اسلا و انقلایی جا این حد یاید تتزل 

کروه باشد که بهای پرناختن به ریشه‌ها و میارزه ہا 

غرامل ابجلی چئین قر و فادی, عاس پردارد و په 
چان کسانی بیقند: که حذاکتر حدبنشان حتیث عادر 
وکرزٹ: در زمان نیئوآیان است؟ 

سعید عنایی‌ها آگر راسٹ می گویند یک لگاہ 
چپ په خالمهای شیک ر عابک زده عانتری 
صدھزار تومانی پرش مریایل به دست و پرایدسرٹر 
سین نهران خودمان نندازند که پچ کی از 
خره‌فروشی آنان مطلغ می شود و سر وتا سید 
حتابی راهم به طاق همین زمانه کخرفتار می کویند, 
آپا در جمھوری اسلامی هم باید فقط فسا فقرا و 
پدپختها اینهمه پرسروصدا و مرگ آنان اینقدر غریب 
ر شکین باشد؟ 

یگ نگام ہہ خودمان.بيندازيم .و یک نگاه په 
ریشنه‌های بی‌عدالتی و قفر و قساد و تبعیض و 
ثابرابری موجود فر جامغه که نحصول ناهیده گرفتن 
و محعضی خن فادها پزرگ و بمیتی‌های لاروا و 
رانت‌خواریهای به‌ظاهر مشروع و ترزیع تاعادلاله 
ثررت در چامعه و نائیدہ گرفتن ققرا و مستض‌فان 
جابعه است آنگاہ به‌خاطر کف زدن و هورا کشیدن 
برای قائل زنان پدبخت حاشپه شهر مشھد از خودمان 
خجالت یس 

کون سح آنگه قد این مفاله توجیم عاد ويا 
فا و قساد په پهاله قفر و بدیختی ست که هم 
اعثباد و عم فحشا نو پلید اجصاعی است که په 

فص این مقاله حتی دفاع از زنان خیابانی هم 
لبت که عر فرحال سروسامان دادن اصولی و 
صحیع به ابن تاہسامانی کہ بامتگیر اکتر شهرهای 
بزرگ کشور است تی لام و ضروری است: 

پلکه عقصود. اذ کر و عشذار تبت په قرآموشی 
و تسیان ارزشها و امول مسلم انفلاب است. میارزہ 
با عیض و تاد و ظلم اتصادی و تکار و 
سوىاستفاده و آشرآفپگری و تجمل پرستی و ققر..» 

و تیز حسایت از مظلوسان و ہی ‌پناھان و 
معےَلان 

توضیح مفصل و بیشتر این مجمل و مکشصر بماند 
پرای بعد۔ 
















مھری بو انی 
من علی است و عترلد ۱۳۵۵ ٹر شهر مدهبی 
فم تم و خالواده‌ای دارم مذهبی که پاپیند مذغب خرد 
امحد و نا کلاس پنجم ابتدایی درس خوانده‌ام و گرا 
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۱ 
۱ 
















شا صمم ر از شا هم په خاطر حجله قران 
ملگ هه 
فر کار ۴۰۰۲ مجله شما در فج ۵۷ خراندم که 
بکی از هموطنلل په نام ژواره‌ای ال قبروزآپاد شهزری 











اسابای مرا به گوش عسوطنانم برسائیدء 
همرظنان عزیز همین هایی که هم‌اکنون شما آنها را 





مرأبسخدر په زتدان راقم و چه امید دا و کمک و پاری 







خاطر همین مجبور تفم په کا رگری باه یرم و نمی قاتم 
آخر و عافیتم چه می شود و از مسوولان طاضا دارم که 
آنیابی آنه دز زندگی, خرهشان دچار اشتباه می‌شوند 
نگزارند ا آخر عمر علاب: اشتباهشان را بکشند و 


سلکثت فستیم۔ ست پاری به عادعید و مارا هم 


انر گن هخی کیک کیٹا و بگذارید 

ان یتر جوانها یہ کار مرگ و اعنیاه رولد ورای 
پدا کته و به همین جرالهای ولگرہ مرقعیت دید و 
جپد که ایا ایتها یہ راد راس هدایت می جرد پا تمه 


می کیره نساینده مجطه در تهر ستان ماکو۔ در عوزیم 


[مچته کردا می کند. 
پا توحه په دلسوزی و علاقه‌ای که نمایند» 
ااطلاعات ففتگی در ماکر دارد حرط انصاف آن است 
آگه یرای رقع سوه‌قافم پیش آدده این ترضیم زاچاپ 
که عنظورم عدم حرضه صحیح مجله و پا کردا 
ده گنا فر شهر لبزهه و ففط احساس داسف ارايت 
وہ که پا لوج به مطالب ہار خوبی که ہر 
مله وجوہ بارد. بابد انتقیال از آن بار بیش از این 
باشد و تعجبب بنده هم صرفا از همین بأپت نوده است» 
عیدالر قا چالاقی .او 


تافراسوق باران 
مثل رڑیا عر عل خواب از کرچه پی گوچه‌های 
خاطراتم می گنری. 
ای سرشارعر از ثراله و اشک لگاھی په من ندز | 
پگلار در ابن سکرت مبهم ر ناریگ ٹر خضور ستازء‌ها 
ز گهکشها با ملانک صسصدا شرم پگذار از ابن مل 


کی و۳ 
پگذار گر گهتن روحم را پا شہنم پاد نز معط کٹ 
قاوس کلام را پا لور چنسالت چفررزم. ۔ هام 
خواهد عمیشہ پراق نفس‌هاپت. برای فدمهای پر ز 
قت برای قلب مهات بنویسم ٹا ررڑی که نی 


ہت ای لے آرژو مدایت گن: 
بگذار اتافی‌ها هم یی نصیب آمانند, 
ان زیا از پافهای مسر غشق بگنار قزةا احساسم 
به سست چشم‌های نو پروار گند, 
راستی! تر در کدامین لقطه زمین غاب داری؟ 
بگذار راہ خائ ات را پیدا کې پگٹاز جتم‌عابم مازای 
ای گریستن ناشن پاشند. 
پگذار خروشیھ پر من بتابد, فردا اگ چجله‌ها لز 
بهار آرازی خوالدند از حوالی کلہدام:خیور کن سر راه 
با پر آبه‌ها و تاپ رگھامنتظرم با لو یی 
یلا فی )ور گر چ 


عنی خستی .اراک 

از ھمکاری تما با مجله متشکرم۔ مقاله ارسالی شما 
په پککی ترجہ داده شد با در یرت اما فر لوبت 

فرار کرت 

للا مالکی 

رجه شما یسیار کوتاہ یرف سعی, کید ترجمہ 

ترفی برای پررسی ارسال کید 

زخرا زارع پہسی گرح 

مقالہ شما در فرصت متاپ در أیندہ یەچاپ خوثفد 
وید 

محمد احمدی .اراک 

مطلب آرسالی غررة بررسی قرقر خواهد گرفث» 

میدی رغازاده رودکلی 

عفاله ارسالی تسا در مروه کن لی شریعتی دير به 
دستمان رسیدء با ایتهسه از حمٹی که برای تهیه آنَ 
گشید» بر دبد تشکر ھی کنیمء 

عثیر ضا بولحیر - بوشیهر 

از ینک يہ مقوثه عم و دانشن اہتھمۃ علاقه بارید 
ہسیار خرسندم و بان شما آرژوی مرففیت دارم ناله 
شمارا په مجله اطلاعات خلمی ارسال کروم با خر 
حورت ناسپ مور + اتلام قرار گیرد. شا گام پاشید: 

سجاد آشتیانی . تبو یز 

ما عم يہ شما پایت امر خر ورد اشاره ییک 
می گرےم به درخراست نما بر موره ریا از 
خیرنگاری افتخاری رسیدگی خوافد شبدء موفق بشید : 

غلامرضا عمدیان ۔ سن آیاه 

عسانطرر که شماهم آشاره گرددابد دریاره مف 
نارو «متاسفانه ٤ھ‏ مجع ا 

از داوو درن تشخیص و تجویز پزشکه 

سررد باروفای خراب آرر معیرل لے گھ 


ستص ا کے 
بدعید که از خوانندگان نجاء ترقع ناشته باثنیم. یق 

رظ راہ بیس سو ہیں 

شمارا پا نام مستفار تر عسین شماره تر فسمت عامه‌های 
بدرن واسطه چاپ کرده‌ايم اما از چاپ نامه‌عای بعدی 
شما اگر بر رری هو طرف کاغد لوشته شده باشد 
عدو يې 

مجید سمتر اه . صراوان 

از الہ شا مسبت به مجه حپاسگزارم» جو 
اننلی شما با عجله پرآی: خود من جب پوف پهرحال 


امیدں است پتوائیم فر حد اظھار لطف خوائند گان مجله. در 


۰ رطف توفق بدا کم 

وان آمادہ تحصیل عنا وجونندارد. غہن که دک 
نامه عضيل تی و کسپ دائش بسار غوبا امت 
اراد شتا را تحسین مي‌کتم و مطمئن هستم که با 
پشتکٹر و روحیه و اراهب جت نا عالیترین سطح می تواتید 
به تحصیل اداسه دهید .این را می عرآن حتی از خط خرب 
شماهم فھمیدء 

بقیه نأمه‌هاپنان را به پخشهای دپگر مجله ارجام 


فادم. پیروز باشید: 

عیاسعلی وحید حصفی . مهد 

نامه و مقاله شما رآ په پخشی مشاور خالزاده برآی 
بررسی ازجا دان امیوارم مور د استفافہ قرار گی ره 


ویره :۳۰۰ تشکی مي‌کنم. تاه و پیشنها‌های شمارا 
مطااعه کرام و امه شما را برای پیگیری په قسمت‌های 
مره لشارم فرچاع قالام 

باسر شاتوی . فبروزآباه 

آن‌شابالله یټ خزالندگان چون شما رسبد 
دزیافت کارت غیرتگاری را اسان ارس تمایند ٹا از 
رہن آن مط شویم. یرای ندید گارت غیرنگاری 


كت کل پر ری ها رن 


کم سرخوردہ و لبت 
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با سم حکم رپاست جمھرری ارط رر معظم 
شلاپ بوره سوم روات آفای حانمی آغاز و 
ایشان پا انکا به پشنوانه‌ای نستحئم از رای بالای 
سردم و تباید غالی ترین ملام کشور. امکان لدت در 
صخد وپلسث جمهرری را یرای چهار سل دیگر بیدا گرد 

«ثلليه» و آنضای حکم ویست جسهوری که 
تاکترن هت پار ور درره حاکیت جمهوری اسلامی 
صورت گرفته دروآقع ناپیدی است, که مقام رهیری 
ےت یه وای هقب :و گزینحی کہ صررت دای اد 
اراز می زارف 

دراصل مد ر دھم قلیرن اساسی که به شرح عرظابف 
و اختیا رات رعبری» می پودازد. اسصای حکم ویاست 
جمهوری بس از تخب مدمه دکز شده پااین توضیح که 

وصلاحبت تا و طلبان ریلت جسهورش ار جهت طا ب وش 
خرابطی که در این قانون می آیب بابد قبل از #تخایات 
بذ لايد تر رای نگھہان و در عوره ال په نايد رھیری پرسد :۷ 

ابضا ر صدرر حکه رپاست جهوری عروانم 
آخزین مرحله از روند اتخلی می‌باشد که ی آن 
زلسي قوه نجه و عالی رین مقام اجراسی کشرز 
برگزیده می شوہ پیش ال تقد ز پس از اینکه فره نامز 
اکثریت آرای مردم را په سے أورد رصحت اتخابات 
درط خررای ٹگھیان مرره داید فرار گرقت 
تنا عتیار نلم * ر تمس جمهرر وط شررای لگھیان 
صابر و مراختیار وزارت کشور رار می گرد نا طی 
مرآسمی انپ عقلّم رهبری مر 

ملام رضبری یس طي هکس ضس اید 
اختبار نامه مطلیق آلچه ناکون ررال ہرود حکم اتصاب 
رتس چمهور وا ار و طی عراسمی پا حور سوولان و 
کارگزاران: کشور یہ ری تقدیم می کند. «جربه هشت 
بوره تقید رسای جمھور تان می مقد که عر احگام 
صاوز شده قید می گردد که این اتتصاب و تنفید ا زمانی 
است که ریس جدهور مطابق قراتین کشوز و احکام 
لام و ضیزابطہ موجود مر مصیر لاخ گام بردارد. 

#نتقبده تعسری امت که عرواقع برای نايد رای 
عرام به لیس جسهرم متخ پد کان می زرف ره 


9 ۶ شماره ۳۰۰۵ 


التخاب شده پس از دریللت حکم خزء ریس جبهور 
قانرتی شور طرای ارات وسعی می‌شرد که در 
قالرن, اماسی بدان آنازه شده اسد. هرچند. متخب 
حرف پس از سد ور حکې رلیس جمھوری است د اما لبل 
از هر گونه افدام و شروع به‌گاری مطاین قانون یلید در 
عجی شورای اسلامی حاطم و سوگٹھ پخووظ 

این سراسم مطاین آنجه در اصلى ۱۲۸ قانون اسلسی 
اسنہ به ین شرح است: ورٹیس جمهور در مجلنی 
شورای اسلامی در جلسه‌ای که پا حضور رپ قوہ 
قضاییه و اعضای شررای نگهیان شکیل می جود به 
تریب زین موکد یلا من کند و مم‌گندنامه را امظاه 
هی اہ .۷۷ 





سوگند ر لیس جسهور فر پوابر ملت ابران+ و دبه 
خدلوند. اشر عتعال» می‌باشت و برأساس آن دی 
تمهدات بزرگی را په گردن می گر ارجمثه آنکه 
«خوه را وقف خدمت پہ مروم و الاي کٹور: ترریچ 
تین را الخلا پشتالی در خی و گسترش خدالت» 
تباید و «از آزامی و حرست اشخاص وحقوقی که ذلون 
اساسی پراي ملت شناخته است. حسایث4 کہ : 

پر چلسات اشد و تحلیف رٹیس جدھور علا وه ہر 
بلناماتی که مرظف یہ عضر رتد مسولا مقامات عالی و 
مذیرآن میائن شور و نیز اقرآہ سباسی فرھنگی حضور 
غارلد . جہن چه دلیل بهد خارجی مسرولیلھاق زلیس 
سهرر معنو لاز سفرای کشورهای خارجی یز دعرت 
سی شود دز عراسم مرعرلہ حور داشنه پاشند. 

مر مراسم عقیذ خکم آفای خاسی. آذای جائٹسی 
رشي به عتران آأخرین ریس جمهرد بش از 
آیشنان شش حکم عقام معظم رهبري راقرالت کر و که عر 
آن پراصیت ر جلیگاا رای ملت در تھی سرنرشت 
خویتی با کید شت ودر ترصیفب آفای خانس آمدہ بري 
ریم ایرآن در قضایی آرام و با رکاری من ر ہا 
اکتریتی فاطم و کر رانگے: شخصیلی القلاہی و فرزالہ و 
بت به یت سبامت و علم و تقوا را که ایتک چهار 
سال لجریة مفیریت گالانے مزایاق ابشان افز وه استه 
به رپاست جدهورای مر گزیه‌ند و پلیندی خرہ را یه کین 


تنفیذ و امضای حکم رباست جمهوری دروافم تا ییدی است وسط عالی نرين مقام 
کشور نبت به زای ملت و ابراژ اعتمادی ارزشمند برای رتییس جمهور متخي نا 
پا پشتوانه مستحکم لاشی از آن بتوائد کشور رابہ ممت پیشرفت 
عدلیت کند 
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ر اغلاق و ارزشهان معتری ر دلستگی خود را به 
روحاقیت و سیاوت تلا دند .> 

آقان خاتمی که چهار سال پیش تر حکم سابهی 
را یرای خرر؛ اول رلت جسهرری دریافت کرد برد 
یدب حراسم گزشته ابن فرحست را برای طرح برحی 
ماهنت نظری. درخصرصی مرقعیت ریات جمهرزل 
مفتم سره و با لشاره په گیتی مسولیٹھا اروم 
پا‌خگویی ریس جسهور را مطابق رن ابباسی 
گرد گرد 

په اعنقاد آثای خانمی 4پراسلس فائون اساسی 
رلیس جسهور غر فرج أول نر پراہر رضرن که مخرر 
نظام در رس هب‌قوای أن و آهنگ بختی حرکت نظام 
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الت عسروقیتہ باڑ2ھ, +و مین عسوو یت ریس جسھرر 
تر پرفیر مجلس است که سظهر حاکیت روم پر 
سزرشتہ خویش می باشد» نهاه سعتبری کہ (جازه و ق 
قالونگذاری کر کشرر و حق تحقیق ز عفحص فر همه 
لسر را عاره و سمایند» حاکسیت غلی است»۷ 

آفلی خالسی مسرولیت ور بابر مردم را سومیین 
سسرویّت زس خمهرری لوضیف نی کند و برآین 
ادات کد عق الظاز و باز خواست و اختراش 
سردم در کات مکتبی که یه تام ان در ایرآن اتقلاب شده 
و سای نظام جمهرریق, اسلامی است. نهقنه است و 
ری جمھور ر مسوولان ظام بايد ان خق را په 
رست ناف .م 

آبن پاحت مطرح شده رط آقای خاتمی, دز 
سراسم تلد اشار: و ترضیح اصل ۱۲۲ فاتون اساسی 
انث که خر آن آمده 

#ر تس جسهور در مدود أختپترات و وظاپعی که په 
مرجب فانون اساسی و یا قرالین عادی په عهد؛ دار د در 
برابر ملت ر رخیر و مجلس شورای اسلامی حول 
انت.ه آفتی خایمی دز مراسم فپ یک پار خپگز بر 
وطلہفه قالونی لیس چمهیررن در اجراق فاترن اساسی 
لا کید نموده وابد لزرم هسکاری سیر ترا پا ره مجریه 
تا کید ونيد 

0 
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مجلس و دفاع او حو اتخحاب 


از جمله شاخخصهابی که سی دران یه عنوآن محصول 
توسعه سینسی در پیک جامعد و نظام سیاسی کر کرد 
این است که نهادهان ری و غیررسس حکرعت دز 
چارچوب قراعد بازی که از مهسترین آنها اون اساسی 
است, افضای تیال و رواجد خوء را سامان دهند و هر چند 
تصاح و تالم کلی و عسومی کشور را فرظ یار 
درعین حال از حداکتر حول فالرلی خرد لیز بهره‌سد 
گردند. آنجه در چند روز گنشده عر مرضوع تخل 
عفرفتاتهای شررڈی نگهبان فرسظ مجلس رخ داد یکی 
از تموله‌هایی است که برغ و رشه تام سباسی ران 


راشان می دهد .ابن که یگ نهاد فشرنی بر حق انتخغاب 
خوه پانشاری کد و در قالپ قځون اسلی په طرم 
مطانات خرد نے دازد: ھرچلد ممکن استه جلوتعابی از 
اھاب را یز به دثیال دافت. یائ لیا لر آتجا کے ور 
چاز جوبهای رسسی و پنذیرفته شد ہووت می گرد 
است برای نهادینه شدن یتر و پھتر 
سئرو دارهای تمکزانیگ و عردم سالا راته» تطابق غالون 
انناسی حق اننخابپ حفرفدانهان شورای نگهیان با 
مجلس شررای اسبلامی است. این موضیرع در اسل ٩۱‏ 
٩‏ این صورت مریم شده که مر مر کیب شورای 
ھان شش حفرندان در رنت‌های مختاف حقرقی 
عضرر دارند و «ازمیان حقرفنالان مسلنانی که .یه 
ميلم رٹیس قرء اقاب به مجلس ورای لسلاص 
مخزقی می‌شوند و پا رای مجلس انتغاب می گر دند 
تر آپین‌تامه ماخلی مجلس نیز پر شده کہ اناب 
حفوفدآلان شررای. نگهبان. بابد په صورث الفریت 
صورت پذبرد یعنی خر فرد مغرقی کی جهت 
اخراژ لوا خقرقدان شرران نگهبان بلید بتراند رای 
موافق عصلب به لاو یک تناد گان حاضر در نجلس 
را کسب نداید. 
در صورني که مجلس رای کافی > افراد عغرفی 
هدوف لازم انت تا رئیس کره صلی افراد دیگری 
تا ففرفی تعابط اہن حق قاوئی محاس انست که به هر 


اصطکاک‌هایی که عراز چندی میا نهادهای رسمی کشور به‌وجود می آپد» هرچند 
ممکن امست جلوہابی از اچاب زا نی به‌ونبال داشته پاش ابا از انجا که در 
چارچوب فانون اساسی صورت می گبرت گامی در چھت تهادننه شدن ینت 
, انون گرابی و مردم‌سالاری می اشد 


کس تتخیصی می بعد رای وعد اما ان حق نے رای 
ریس قوہ قضايم محفواظ است که فر کس را که ماتم 
وجات تشخیضی عفد به مجلس عرق کر 
هرچنده تر گذشته سابقه نذاشته که مجلس الرادمعرفی 
شعه را رد کب اما هر این ور این مور دير دج به کد 
که مجلن شوران اسلاعی برای تین سے حقرقدان از 
فان شش نفری که رلیس فوه تطابیه سعرفی, کرب پوت 
نلها یک لفر را نآبید گرد و به پت نفر بقیه راعی بار 
کش از عذاصاب ا ریت مطلن ارا دای 

اب موضوع پاعث شد آپن‌الله فائسی شاهرودی 
یرای دو کرسی بافیمانده از عفر ندانهای شورای تگهبان 
چهار نقر فیگر که در تفر آلها مشترگ. پالیست اولید برد 


عهرفی نماید, مجلس دز چلسه عضر شت ۸۰۸۵/۱۱ خود 
بجذعا به اپ چهار نٹر رای ندم تأیید تل و با نسبتی 
مى فار آنها را پدیرشفت» از مجسوم ۲۲۵ رای دهنده 
ملس نقر ازل كیا ترادست ۵۱۱ رای کت کنر 
فرخالی, که پراي زنیدن به حذتصاب حفافل ۱۱۳ رای 
لیا بات ار اہن اسان چالپ ترجه رای سفید داده شد 
برد که رقم آن به ۱۳۲ رسید- بعتی حداقل ۱۳۷ تفر از 
ندایندگان رسب پوودد آز افرآد معرفی دہ فرء قبل 
قبولۍ را کریش کنند و این مرضوع فاصله وع نگ 
تشخیص تماپند کان مجلس ششم ر ریس فوم تشاب را 
فر لین عوره غاص انشان مك مضدء مطابق مان رئیس 
فره قضلےه باید اقراد جدیدی رآ برآی تصدی این 
مسوولیت معرقی ساید نا مجلس یه آنها رای لازیدا 
بل ند ۔ 

یش از این و فنگامی که انتقاده‌ای تمابندگان 
شه پود روزنامه هان با طرح این پحث پرفاغٹ که 
رای ادادن نملبندگان به افزاذ معرفی خده ترعی 
وگ و کشی» مخبوبہ مي‌شود و ابن فرض را مطح 
کرۃ که رای ندادن مجلس به حقرقدانها مل آین انت 
که زلیس فو فضایه از شرکت در مراسم تلف 
رپاست جمهرری که مطابق فالرن اسلی بابد با حضرر 
رٹیس قود قضاییه بالات خودداری گند و یه این ترتیب 


رولد استفرار فرلت ہدید را پا مشکل مواچ ازا 


قانولی سافط خواهد شدہ چرا که در اسل ۳ آندی ۷ 
مجلس تورای اسلامی پدون وجود شورای تگھیان . 
اعتبار قالولی تاره ۱ 

اہن فرض ثرحبلی عطرح می‌شد که مطابق نارن 
شورای نگھبان ہا وجوه ٩‏ عضو رسمیت بیدا می کرد و 
اذا #رجود داشتی» :جار خللی نمی‌شد که بهر اطه آن 
اعتیار قانوتی عجلس یز سال ہرود نها مشک سمگن 
برای نشکبیل جلسات ورای نگهیان ہہ علت شکتد, 
شدن حدلصاب موسوم آن به‌رجود آید که پا شرگت 
هدم اعضای قابل رفع پرہ۔ لگنہ در طور رجہ دیگر لین 
پود که په حق قاثرتی و مصرح مجلی در گزہنش 
حفرفدالهای شررای لگھبان بی‌نرجهی نشان داده 
مید بچبرم عنلگره مصلی. در ہنیرق 
حقرندانهای معرفی شده توسط ریس لره قفاب 
ده جز یک نفر) حکلیت از اہن سی کرو که نمابندگان 
مجلس فصد ندارند از حق لکرلی خر صرف ٹل یتر 
و می‌حواهتد. بر چٹرچرپ فزاهد رسی به ایل 
خردجهت تزدیک کرعن دید گافها انامه دفد؛ موضزعی 
که یک پجت نازہ را مطرح سافت, 

بحث ؛ارد اپ برد که فرچند خر صررت تکل 
تښون تر کیب حقوقدانهاي شوران نگهبان آنکان , 
ماب فاون پرای تتکپل جفسات آن , جودعارد و لا 
اعتبار لتوتۍ مجلس خمشہیاز نی شود اما لا آتچا که 
در قاتون اساسی تصریم شده مراسم تحلیف رلیس 
جمھور پاپد پا حضور اعضان شررای تگهیان» گزثر 
شرد متفه از عپارت ا«حضوره دمام اعضای شورای 
نکهپان ات ایعتی ٹر صورث عدم حطی, فبد الاب 
عر غشته قاتوتی پردن برگزاری مواننم تحلیضا مررد 
«شبههه است, طرح ابن شبهه الارن اسلسی به عتبال 
حدم تخاب در لین از حقرقدآنان شورای نگھپان تو نط 
مجاسی که ترکیپ این شروا زا ده نفر سی کرد بات عد 
مقام ععظم رفیری که مطابق اصل ۱۷۰ لاتوت اساسی 
٭حل اختلاف و تنظیج روابظ قوای سه گانه» را به عهده 
باریم. ی نامه‌ای به ری مجلس دا کید انایڈ ھا 
تحقق امکان, قالرتی و بدرن شبهه مراسم عحلیف را به 
عریق الناز ند . 

ایی ټک درغور ترجہ است که در نامه رهب م 
اتقلاب به زتیی مجلس براین موضوع با کید شدہ که 
مراسم پا ایی چون #حلیف ریس جمهور بابد چدون 
ف گونه ابھا و شمه قارنی ضورت پتبو 

در ابن حلت مجطی شووآی اسلامی باید عبت به 
آتخاب در حقوقدان دیگر ہرقی نکیل در کیب شوزای 
نگهیان از تهرستی که رٹیسی قوه قضایہ محرفی خراهد 
کرد آقدام تباب تا زعبته انام تطیف بدون فیخ گونه 
ابهای فراعم ایدم 

سجموعمہ تحولات شور در این مقطع حکابت لز 
احکیم یتر فاون گرایی و حرکت ابق در یر فائون 
اساس کار دک گامی مهم و پیشرو در عسے تحقق کامل 
مردم‌سلاری و تهابیتد شدن سا کارهان دنگ زازکی 


می باشد. 
و 


٥ شماره‎ 


































* مراسم تحلیف ٹومین توره ریاست 

آ چمهرری خاہمی پرگزار شد. 

# صادرات گاز لیران په ترگیه آ فار ده 
٭علی اف خراستر ررابط کرسٹالہ ین تھران و باکر | _ 
شد: 
* :۱۲ شرکت بزرگ آمریکایی یہ نداوم تجریدها | ۱ 
| علیہ ایران اخراص گزدند: 

« اجرای حکم غلای در معایر عمرمی با اختراض 
۱ ہیں ۱ 

زد ی لام پا قشمورث شورای تأمین 



















۱ را تیجه 


1 روخ 77 و 
ال ره SS‏ 3 
3 اس ار اشتفل مارندء 
جر از ریا ریاست 
ہر یا ی ا شد. 
+ ام قطر با rs‏ ۳ رکه رم نظر کرد 
۱ موی را شکیل فاد 

#ترک ولسرایل وج مت رگ يارلا . 
٭ تورای امیت فك؛ طالپان را ئشدید کرفه 
#دفها گروه سیاسی و صتقی رکید خواستار لفو سفر 
شارون لبخ کشور شند: 
ارات اشنا رجمهرری یجان بر سر 
دریای زر باکت مواچه شد 
٭مرنم ژاپی به اصلاغات ری مایت ما 
٭ پاول رر عادی‌سازی روابط سن واشتگتن و 
پکن را تین خوائد: 
٭ تصرف ماری جانا خر کالادا آزاء شد. 
٭ طالبانی و بازڑالی به دعوت صدام برای مذاکرہ 
پاخ منت فاوند۔ 
یساب گنیک ملی مرب حا فند) استطنای 

واچپایی نخست وزیر این کشور را تیذیرفت» ۳ 
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شماره ۳۰۵۵ 








یا سیاستهای شازون فر اسرائیل می وآلد زوابط ۱ 


ئل ویو و قافر» را پحرالی ساژه و ابن ىر کشرر را 
رویارری هم قرار دهد 

ہے و میب اه 
قرارنادهای صلم و ترانقهای گسپ‌دپوید را 
تحت‌الشماع فراز دهد و بار دیگر مصر را با گزرفها و 
کشر راهان مخالقت اسرائیل سر گند؟ 

آیا درستی قاهره و ٹل آویو عت تال انات 
بهردیان افراطی در یت‌المقدس و سرزمینهای 
اننفالی به دئستی یدیل خواهد شد؟ 

آیا عصر که صواره نٹش حساس و ثابل قیولی در 
منازعات اعراب و آسرائیل آیقا کرده ار الت 
آشتی جریاتہ خوددست کشیدہ و ضدیت پا این رژیم 
را درپیش خراهد گرفت؟ 

آپا مخالنتهای مصر با سیاستهای شارون می تواند 
به نقویت چنام طرقدار صلح ہر اسرائیل و تھاتا 
تعدیل سیامتهای ولت اہن کشور و پا کار زفن 
خبارون و افراه تتبرو متچر شرع[ 

آنه این ررزها سان اسرائیل و فلسطینی‌ها 
عافد تیم نتان از بلاش طرفین برای ضریه زد 
یه پکدیگر تارق به طوری که الذانات فولث برش ر 
سرن ۸ کشور چهان که اخیرا در چنرای اینالیا گرد 
آمدہ بردند. ٹفرالسٹ اختلافات و رگیریها را تعدیل 
کند و طرلین را مچدهاً پر سر مبز مذاکوہ ہتشاند . 

وخامت اوضاء از زمتی که شارون تدم به 
سجدالاقصی گناره روزبمروۂ بیشتر شده و پازوی 
کار آمدن او شدت گرففه اٹ تا دی که مناگرات 
صلم و هدزیستی سلم آمبر په فراموشی سپرده شده 
و طرفین پا گوبیدن بر طبل جنگ. به فرگیریها قاض 
زم و دتيابي به لع و ارام را غیرسکن 
مي‌سازند؛ به طرری که در این مقطم زمانی گزارش 
جل په فرامرشی میرده شده و طرح صلح +قنته 
ریس سلزعان سیا جای خود را په حملات اسرائیلی ها 
و فاسطیتی‌ها به مراضع یکدیگر داده است: 

در اپن حپان حتی سخن از جنگ پا کشورهای 
عرب و ترور پاسر خرفات رغبر للسطینی‌ها به عیان 
آمده که این مکل حکابت از پهران شدیدی داره 
که در ملفه حاکم است؛ 

حملا هل ی کوپترهای آسراتبل به یک حلسه 
مسرولان حماس در شھر ابلس که به شهاوت ١١‏ نعر 
الچاعید و خشم جهالیان حتی کاخ سفید را برانگیخت 
وج چدیدی آز ترو ریسم توثلی آسرائیل را په لماش 
گذارده و دو موضوع را آشکار ساخته است: 


نخست اپن که جاسرسهای اسرائیلی په خر 
در خرف فبسطینی‌ها رة کردداندا و توالست‌اند 
اطلاعات دی قیمتی را فزاختبار نادات اتّتی و 
تالامی اسرائیل تار بدهتد: 

با ترجه چ آین واقعیت انكارنابتيم. از میزان 
امیك سران لانطیتی کات شد: و آتھا ذر معزض 


۱ حسلات انتقاجویکہ اسرتلی‌ها قرار ءارند. 


اُٹھا فرخقیقت په عدفهان متحرگی برای 
اسرائیلن‌ها عیدپل غدہالفہ تگلفی یہ اقدامات 
تروریستی و نظامی اسرائیل لی هفته های گذشته په 
مقر سازمالهای تأسطيني شال مي‌دهد کہ نفود 
جاسوسها در صفوف فلسطبلی‌ها چدی می پاشد و ابن 
گروعها باید برنامه‌های امٹینی خرد رآ به شذت ر با 
دقت عورد بررسی مجده قرار دهند و پازیینی کنند. 
۰ عوضو+ رم این است که فلسطیتی فا و 
کشورهای عربی باید از موقعیث به وجود آمده 
استفاده کند و پا جلب حنایت آمریکا و اروپاء فشار په 
سران اسرائیل را انزایش پدهتد نا آنها ت از 
خشونت. بردارند و ہار ڈیگر پر سر یز لاکره 
تند آمریگا ی هفته‌های گب اکان دات که 
از میاستهای لزوریستی شارون حسایت لس کند و 
تمابلی به اآرام شد ارضاج در مناطق اشقالی 
ندارد. پشتیانی گا سفید از گزارش مہچل و طرح 
تتت سالگر این واقعیت است که فولت مرش مایل 
لے به صوراث کو رکوراله ر یک جالبه از اسرائیل 
پشتیانی گند و مخالفت کشورهای عربی را 
پرالگپزد. 


رملی که در سیلستهای آمریکا که بززگترین 
حامی آسرائیل است. تزلزلی تبت به تل اریو 
مشاهده می‌شوء و «بالرگ زاشتگنن پا تل آویز چد 
اتقادی به خود می‌گیرو می تران ید و رھت 
بی‌برد که پرأی کاخ سفید برقراری قر و آرلیش بر 
منفقه حٹی به پهای رئجش تل آویو در ارلویت قراز 
ناردو مور تز خه است. 

هر چين رخمی: أنچه ور تابلس القای آلتاد 
بزرگٹرین ضریه و اطعه زا به بات اید اعتماد طرقین 
په یگدبگر وارہ آرودہ ر آلها را که درحالت نه جنگ 
































< نه صلع فرار داشتد. ہہ رویارویی تحام غیار 
واوائٹ است. 

پیداپش اپن وضعیت په نلع اسرائیل یست*زیرا 
چرخش به حالت جنگی و زیریا گذاردن عراقٹھا, فر 
خوض ابنکه قلسطینی‌ها را دچار یاس و درماندگی 
سازد. به نفریت جنام خشونت طلب مجر می شوہ و 
یپ سی گردد حرفات په جتاح تندرو متمابل شده در 
سیلسنهایش نجدیدظ, کند. 

اراک نخست وزیر پیشین اسرالیل که جای خرد 
را به رون ماد فر مقالمای فر روؤلامہ آمریکایی 
توبررک قایمر په التقاد از عرفات پرداخته ( 
پیش ینن کرفه که سل چدیدن در فلسطبن روی 
کار خراهد آمد و صلح نهابی را ہا اسرائیل امضا 
خبراعد کرد. 

او پان اسر تا کید کرده یرہ که عرفات فرصت 
صلع رافعی را از است خاد ولي این سال مطرح 
است که پا سیاستی گه شارون و مزات راستگرای 
اسرالیل ادر پیش گرفتد آیا امیدنی وجود نارذ که 
فد طینی‌ها په خواسته‌فنی تل اویر تن دهد ر پا 
ایک جناحیٹی جنگ طلب که مخالف سیامتھلی 
عرفاث فستند. در فلسطین تقوبت. می گرودو لات 
اتقادجوپشه خود را تشدید خوافند کر 

ساله دیگری که حار اهمیت است. اتک با 
سے سی که شارون درپتی گرفته گثررهای 
محافظ کار عرب تظیر عصر که ضراره خراستار حل 
و اصل اخٹلافات از طریق گفتمان برده‌اند و به انظاد 
از جاجهان درو و مخالف جنع ر آشتی 
سی پرفاختند. په ندریج در سپاستهای خود ؛جدہدنظر 
کتنه و به سوی فسان گروهها و کشررهایی گرایش 
پاد که پیشتر مخالفشال پردنده لذا پیدایش چنین 
وضعیتی به تفع اسرائیل لبست. هرچند عسکن است 
شارون و چنام افزاطی بلرک لیکوہ توجه چندالی به 
این آمر نداشه باشند. ما آپن واقعیت ٹیاید از جشمان 
امزیس گیمرل پرز وزیر خلرجه گھلە گار اسرالیل از 
خزب چیگرای گار گر دور مانده باشد 

عم از تاکپرگذار برین کشورهای عر در 
مرضوغ فلسطین است و همواره تقش پیشتازی را در 
اہن عورۂ برعهده عاشنه است. أن کشور از مل 





۷ که نساله قلسطین پا 
ریب سازمان فلل رارد مرحله 


تسامی جنگھا حضوری نعل داشتہ 
ابن لمات ہسہاری نز شبد و 


اشفال الیل بود 


چهان رپ ابت که تحولتلی 
مورد ترجه اهراب است. ایخ 
کشرر ۱ گرچه پا امضای قرارداد 
صلع یا اسراثیل :جر مان ريات 
جمھوری الورسادات به طوز مرقت 
از سوی کشورهای عریی طرد خد 
اما ہیں از چند سال دیگر گشورهان 
۱ عریں و حی فلسطیتی‌ها ندم در همان 
راهی گذائته که مسر سالھا قبل طی کردا پرف, 
روایط عصرر اسراب از زمان خست وزیری 
تتالیاهو » دجار مشکلاتی گردید. هرچند اہن روابط 
در زمان باراگ ٹا حدودی بهیوه یالت: ادا پا سیاستی 
که شارون «رپیش گرفنه به مرحله خطرلاکی رسیدہ 
به‌طوری که ممکن اسث تا مرحله فطع کامل تج 








پش مرف 

اس دک سس ا رک سی نے 
جن ده قبل رای یہ قظم هگوت ارباط یالےایلیھا با 
لی افدایات شارون سیب گردید نا صر و دیگر 
عشورهای عربی کہ پا اسرائیل راید ارد قدم فراتر 
گذارند و درجد: قطع رابله اي گور امه 

یه آین ثر تیپ مسکن است آنجه از زمان 
نخست»وزبر مناخیم بگین سج اهراب بر آسرلئیل به 
بجو آمده وحتی توالقهای عرفات و رانین مر انار 


| به پکیارہ ادید: گر فشه شود و لقر گرفد 


وزارت خارچه مسر ترحال تدرین یادفاشتی 
است که برسنای أن رابطه پااسرائیل سم شوه اہن 
پادداشت چهار مورد زیر را شامل می‌شوه که این 
چهار ماد درحقیفت لطمه‌ای لسلسی یہ رابطه و 
گشرر وازد خواهد ات که عبارحد از 

“١‏ منوقف گردن کلیه روابط با اسرائیل. 

٢‏ توق گردن پروژه انتفال گاز عصر به 
آسرائبل 

۳ مملوعیت ورود جھانگرتان آسرالیل په مضر و 
منع دور روافید برای اسرائیلی فاعگر در مولرد حاص 

۲ مفتوعیت عیور عراييماهاي غیرنظاسی 
آسرالپل از حریم عوایی تضرء 

در صورت تحقق اپن چھار بند. هر چند رابطه کٹرہ 
ر تلآویو به دزرآن قبل از کسپ دیرید برثمی گردد 
ولی تحولی اماسی, فر روابظ این مر کشور به وجود 
خرادد آفد. 


بخصی از سرزمینش تیر ساٹھا ہر ا 


عصر فدرتطدترپن کشور: 





حدیدی کد در کتار آنھا برد و در | کٹید شد رولد صلع خاررميکه سرا امت از 
جنگ کرد ر کے نفرعنی مع آفادداست پاهرگونه نله 









در کنار این مساله بابد په سخنان حستی عباز ی 
رلپس جمهور دصر اشاره کر که با تا کید پر بن بست 


به خاک کشورمان نقابله کند؛ اما این آعادگی برای 
حمله به سایر کشو رها لیست» مبارک می‌افزلد: 

مسر تھا در جهت حقظ ماقم خود و امدافت 
لی می جنگد و آنچه در سال ۱۶۷ اقا اند هرگ ۹٦‏ 
تگرار بخراهد شد. اما اگر طرف مقابل عا خواعاح' 
جنگ پاشد. ما مجبوریم از خود دقام کلیم.» 

پیوستن مصر په جناع مخالف اسراقیل به تفع این 
ریم یز لین پاش زیرا مر کر مالهان کنات | 
عموارہ تعدبل کنندہ گلورهای عرب برهه و یہ طرق - 
مختلف سعی داشته رابطه آنها را پا اسراتیل در سطح 
مطلویی حفظ گند ولی در صورنی که مسر به چمع 
کنررهای سخالف یہرندد ارضاع تقییر می کن و 
جبهه مخاللان تقویت خواهد شده ۱ 

اسرائہل در درران نناتیافر تیڑ که از چناج 
راستگرای لپکره برد در راء صلع مشکل ایجاد کرد و 
په آلچه ٹیل از او #رایین» متعهد شده بود توجهی نداشت» 

تو همان زمان هم وقفه‌ای در ررئد صلع به وجود 
آمد و ابتفادات بسپاری از درت اسرائیل شد با روی 
کار آمدن بلراک از حزب کارگر ارضاع پهتر شدا 
ولی عسوار: عر س در رولد صلح کارشکتی 
ی کردند و مشکل آفرپتۍ تمودهاند: 

> کروه بل بهودیان افراطی خصرضاً 
شهرک نشین‌ها هتند که مابل په زندگی دز کتار 
فلسطبتی‌ها تند و به حم رجه تدایلی به تخلیه 
شهرکها ندارند: ابن گروه در زنان »بازاک» هم 
عامل اسلی د رگ بهاو کلسکش هابرد په‌طوری که 
اندامات این گرره غلاوہ بر فلسطیتی ها توت 
اسرالیل را بر ذربر می گرفت. همین گروه یود که 
اسحا رایین تخت وزیر پیلین اسرالیل را په قثل 

رساند یس از او روند صلح عموارہ دچار مشکل برف 

انته. 

٭ گرو دوه فلسطیی‌های لندروی هستند که 
اعفامی به خرفات و راهی که ار فرپیش گرفتد 
ندارند ز ضزز ع ی گند با جنگ از دوگیری مق توالند 
لطي را آزاد کنند و اسرائیل را تلود سازتد۔ این 
گروه نیز توچھی به ٹسٹووالعمل ها و پرتاب فان درلت 
خودگرتان ندارند و گامی در جھت خالمه دادن یہ 
الدامات تدرواله زی دار ند 


أآى عقاہله این دو گروه اوضاع را در فلطین تشد 





ساخثه و موجودبث دولت خودگودان را با خطر موجه 
لسوده است. په طوری که مسکن است خارون 4ستور 
حمله په ابن قولت را نیز عادر کنند. په عرحال حملہ 
په تابلس تشان داد که آسرائیل عملا سیاست سرکزب 
را مرپیش گرفته و صلح و آٹٹی په فرامرشی سپرته 
شده است» تر این غرابط عضر و گر کشورهای 
غری نید به میاست مخالفت با اقدامات شارون رری 
اور دماند و درصددثد از رافھایٰ سیاسی و دیبلداتیک 
او را تحت فشار زار ډهدد تا روش معفول تری را ہر 
منطفه یش پگیرد. 
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شماره ۳۹*۵ 






































رال است که پدون غیج اطلاعی از مشقاك سفر 
قاباق قدم در این گورراه می‌گذارند. اہن افراد به تو 
گزوه یم می‌شوند؛ عدهای که بزح طاق ابه 
کنو و مورد علاقه خوه عی رس و سعی هی کنند زلم 
خر راالز اهر خزه پاک کنند و افرادپسیاری که در 
طزل نے اد رر ( بر کشت داذه فی خولد ر با خره 
از اناه سخ بارمی ماه + 

رون سخن دا پااقراه گروه فوم است که الثه ای 
ہے از از اد جا په تحص ردن به وطن شمانند 
فنازی ای که رده پاشزر درون خوه قرو میروت و 
حمل بار گو گردن مشفت‌های این راه را ندارلد, اما من 
براثر پک اتفلق مار ماده پا یکی از این افزاد آشتا و 
مرققل شدم. رضایت ار زا براق ہک گندگر چلپ تې 
ولی عنامذله على رغم یل باطلیآم یه دلیل کرٹ 
مطالب مجیور شدم این گزارش را در فر بخ تقتیم 
بدا رابب کان گرامی کے و امید أن دارم کے تراسته 
قشم گوشه‌ای از حقبقت این قصه علخ را ہازگو تم و 
بلا هم ارزو فارم پاور کید که به مقصد رسیدن از این 


راه لاسکن به نظر یرید 


در سماره مین جه گدشت! 

هر شساره شین خواند ید که حسد (هسافر تیور ت 
جب از سلرایرو) که قد پر چ انگلستان را ات 
پس از پرباخت ۶۲۰ فزار اومان برای تیه پلیت فرایما 
ر چدد فزار مارک یراق ععرفی یہ یک رابط وای 
از راہ ت کیم به فروءگاه جنکی ااعرز لا # دم میں گذارۃ و 
زابطہ هن اسر از ہن نے راه جنگلی باح ۹ 
کلردوشا) ایی (رودخائہ تال شرقی وسنی) و 
ترالنت سیر تخست (غیرر از میلن حنگل) را په دلل 
و گروه ساقرآان فاچاق سرار ہے ماشیزھلی گنف 
قت دوم ےر خودرا*بعد از پت سر گنان کے 
غاز می گنز و نز ایخ سے لے که برانی نخستین 
بار با پلیس رویرو می شرل و همین مر خور: باشث اہجاد 
باجرآفای تاخی می شود کو حرائدن آن بر کستی 
که تی پک زر فکر سفر قاچاق را در سر اتک اند 
خالل از لف تة 


موچ رادبویی بدشکون 
مت عقذاری از تهر داش را سر س کت ر رلع 
خاصی 47 اکا اس لاماس خستگی تمی کد اداده می دهد 


و 


شماره ۰۵ ۳۰ 


دو کروات با متت و لگد به جال سه ابر انی 


افدادند تا با صدای بللد صحت تکحد 





عدر سے جنگلی (یبھاع * کلوعرشا) پا مناظر یار 
ابی رورو شدیي ولی رانتده که پک پرسلیایی بره 
به ما اجارہ اده کن ر! بذاد. 

ار روامط ہار خت کی رو هر پیش گرفنه بود و تھا 
می شد پا زبان انگلیسی دنب و پا شکته حرفهایی رد 
په ار فهسر, 

نر حین حرکث اتھا رسیله ارنباطی سا با بقیه گروه 
رابیو هرد ر رانتده با استغاده آر پک مرج خا با 
رالنده‌های فیگر آرنباط فاتت و سجتان که ما فرحا 
حرکت بوردپه. پکدفهه راننده جلربی اعلام کرو که 
پلیس ارنهارر گرفته و به همین مفلور رائندہ ما به 
سرعت درو دور زد و به یک جاده فرهی یجید و بعد 


از ند تقیقہ عراتت پا سرعشی فونه وار در پا رگیتگ 
په خرله حلگلی متوقف شد, 

تر اہن لحظه رانده به سرعب بر ماتین رو باز گرد 
و مارو به راه گو له پشنی هامون به جال اباق محارر 
پا رکپنگ فرستاد.» 


خانه‌ای بخ زده و غمباز 

او با لحتی که گیا احساس می گند با گشتن این 
لیات آرآسر سی نود اشاقه می کد 

«زفنی عر اداق پار شد نا پا ہک گروه حجودا صد 
ره مسافران قاچاق ٹرنسی رور شد یم که شب قل از 
ما یم آونجا اومدہ بردن, اہن خوته از دو طبفه تشکیل 


شده برد طبقه آزل که صاي‌خرته برستیلیی به عمراہ 


جهار فرز ندش در ارنها زندگی میک 2 و لبق بسن 
که محل استقرار حسالران فاچای برد 

من و دوستام تا به خردهون ازغدہم شروخ ب داد و 
فرباد گردیم که این جم وضعیع ما قرار تبوه اینجایاشیم 
رو عم خوپ یلد تیود تنھامی گقت 

ارگ » هستاه ہر بٹینا) ادا ما آروم تی گرفنيم تا 
اپنکه پالاخره ذختر صاحیخوند که یا زیر انگلیسی 
آشنابی داشت په عنوان مترجم وارد عمل کے و دلہل 
اعتراض مارو به واننده‌ها رتح عاد ولی آرلها با 
چسارت تنام گفتن. اگر عی‌خوافید بزید یرون 
می توثید!اولی هر کسی که از اپنچا خارح بلد دک 
نمی لو له حبرا عا پیاد!ا ر آین خرف مارو مجپور کرد که 
ساکت ہشیمہ 

نو ساعت پهد راپط‌ها مساقران ترنسی رو که سب 
قیل از عا به ارنچا اروعدزہ پرلن, په سحل عیگه‌اعی متقل 
کرتن و ما مولدپم ر به اتاق کاب تم زدہ ر قار پادم 
می اه ارن شب یکی لز.سافرای :به قزل خرش 
مرید(۱) چند ها قرو دیازیام رو خرد گرد و با استفاده از 
ج اسکناس صد مار کی سامت از راا ی بالا کید و 
سن پا لاعلمیت می وام گی اون لها فردی ہرد که نوی 
اریز خرته با صبح راحث خوابیدا 

اما اون شب بعد ازالوتیډن په جای ونی رتگ 
برستیابیٰ که تری یه ايله دم شده یرہ و خورعن 
خشکیار یه جای دام چند ساعتی ین بداری م خواپ 
رار گرفتيم و ساٹ ۱۹ روز بعد ایتدا مارو :۱ نف * ٩۰‏ 
تقر به پک مصلل نگهداری علرفه اتقل دادن و ری 
تعداد ما په ۵۰ نقر رسید پآ نو رابط وی که متل 
دوتا جوبرن اسلحه په سے هر ابتدا و اتنهای گروه قرار 
گرفدن. حرکت خودعونرو تر جتگل‌های تراز مرزی 


گرراسی ام گردیم۷ 


و رائندء که زیون ا 


رابط های حت بد 
خشن تر از رابطه‌های قبلی! 


او به سافت خوہ تگاه می کند (۲۰7۳۰) و می گرید 
امین په نمافک دیکه یڅ وقت نذارمه و قرری بزل 
قهره را حساپ می کند و هر دو سوار ماشین برای رقن 
يف تک پا رک برای اداعه یت ھا مر القت فی کتوم..۰ 

کوٹےای طلوت. بیدا م ی کیم و ار هجاح که 
موت وآ په صندلی پارک تکیه ني‌دهد. ملل بک 
عات که قصه چدایی از عثقش را ننف یکر 
ادام می دهد 

«دا بعد از پشت سم گلائٹن دھھا تهر گل آلرد 
بانلاق و پردگاه و پس از جھار -اخت ے×مرزی صدام به 























رابط‌هایی ہوستیاہی مل جوپان اسلحه په 
فست: گروه ای الیان را در جتگل‌های توار 
مرزی کرواسی غمراشی عی کر دند 





عرز کرواسی ر سید یم در حالی که نو یی راد ها په چسر 
لطرء آب کد نوی به فزطی لوشاپہ ںخنے رۂہم۔ ہسندہ 
گردیم و ساعت ۲۳ عر مرق گرواس گرزه ما 4مریل تو 
رظ کووات خد, در آبن لسظه ما دعر کردنه حداقل 
چان سات پار محلی رای اسٹراحت عر کرواسی عر 
انتظار مات ولی رابط‌عای چدید خشی تر از رابط خای 
قیشی آ زاب بے چن‌یلی رو س گرفتی و غرحالی که 
سردا و خستگی رمق عار و گرفته مره بوبازه قیم در 
ہے ت‌گلی گناشتيم 

وب دلیله يعد په ما اسثر احث دادن و فمچنانٰ که معا 
رول رضن راز شده پرشیم. تر رابطہ کروات با مشت ر 
لخد به جرن سے جوون اہروتی که پا سبای با صحیت 
عی‌کردن افتافن. ری جالپ این بود ک هیچ کسرم از 
راف گر وہ په غود جرات مذاخله ندافن و این خٹرتھا 
باك می شاه دا ٹرس روعشت فرمیان جنگ فوجلدان 
ہل گے الت لت پعدعا عن خودم از زیون بکی از 
تاقرآي دپوزت شده شنهدم که پر اہن سے هه 
ناه مسر از قاجانر و دیده وہ و از نشولی فانی که 


هی داو مح ورد در ست فی گا 


ار درعالی که اشک عر چنمانشی جسم شده است 
انامه ھی دهد 

یه غرحل بعد لز ٩‏ عاخت پیاہمروی تو جتگل 
سم مارو پا ید کامیورن از جنگل حارج 
ردخ و لازه پا به نهر اپ شقافب ررےرو شدیم شاہد 
پازرتون تشه ادا عر کی اون شب ۲۰۵ لتر اپ خرره و 
داز پنکه گرره سر ر صور نی پد اب زد اهار چهار 
ڪر چھان نهر سرار 
استقادہ آز آونها به خلرج از شهر زاگرب متقل شديي 

ساعت ۲۳ رابط فا دو لفر از عارر با یه زن و شرفر 
جنا گرفن ر خراستن وار مالین گٹن که عا مفاومت 
گزشیم و کفنيم. پابه درستیون هم پا ما لا که در این 
خین وقنی واننده گروات ساجت مارو دید. صلدوق 
عقب ماشین رو پا 


ا تش 


تین هایی ملل فایس گردن و با 


زه و عرست (لازء از سرهاری ارمت) 
مارو با چهار با کولەپشتی په صندوق اقب فرستاه , 
از حر کت ماشین بگنشته برد 
که برستم فریاد زو که اجا هرا و جرد تدار» و دارم حه 
می کے و سا پل خره پا هر رحس را به زائلذہ همم سیم 
که رال ار ضاسن : پر صلدوق فلپ‌رو پکشن- 

زد از گیذشث ند ساعث لزهیکی‌خای را ےت گرد 
پک بل موچ ماشین پلسی شدیم و رآئندہ یع محص 
دیدن آوتها چرافهان, مانتینر و خاموش کرد و درحالی 
که قوست ما داثت ری صلدرق عاقب لاله می گره با 
سرهت ۱۷۰ کیلومتر اولین فرغی رو پجید و أنجتان 
غستآندازفارو رد می کرم که مالین ٹیم عثر از مین 
ا کیہ ضر کی 
فطوطه پاز: عایی مترفف شد بر رالنده گت و 
آسکه سذ ر ما طیعی جلره کله پلهد پر ۸ فسمسرش اک 
برد و عارر با وساپلسون پاد گرد و جر باریکی چنگل 


ست. 


ثررو پست. چجه دئیته‌ای 


ما رای اپتکه هیده | 
سیم یه سرعت پتٹ | 
جلد درخت ترمد ماج 
مخفی شدیم و ډه دفیقه 
بعد پلیس یا په دنشین 
فرنکس, استیشن واره 
نگل شد , جد دفقه 








توففب کرد چند جارو 








زارسسی کسره ولی 








خُرش‌ختاله ترجه ما 
نعل ر درد ہشہنت 














تفیقہ بعد رأشدء گروات 








بذ مرآ لت ر ال راہ 
سا و 5 براسنس 

















اصرلی گه پمتاطر رای ۱ 
بردلمرن معاقد برتیم. کیم ارل زن و شوهر مسر با 
زائندہ برن و بعد من و درم چون ماشین ثقطظ قرفت 
چهار ررر داشتد.» 


پلیس سارابوو بهترین دوست 

ار هسجتان که سعی می کند تام شراب آن کي را 
مجنم گنه می گوید 

لاما اون شب مدوت نیم ساعت پشت درختهای کاح 
مطفي شدیم ر چند +قیقه بعد دوپاره عاشین پلیس سر 
رسید. ولی این بار حا از اشعه ور بشت سی‌مرن مٹیم 
که پید خر دمن رو تسلیم کیم 

هر دو سا ایستانيم و یکی از پل ها با مامت 

دراد کهاست؟؟ ر ری مترجہ شم ما خزتمون 
هم لمي دوئیم کجا فستیم بعد از رد کردن یه پیکٹھاڈ 

شےمانگیز رشره ۶ ها رکی هر نوی دا سوار میت 
کہم بن از یک سامت ر2 80 
بازخاشتگاه رسیدپم. ولی با تعحب یلیم گت خدوہ ۲۰ 
ترج قت کرغعامرل به قمرام تاد ان سخران 
فاجاق برنسی درک و عرب اعرافی) اوا هنت .ر به 
تلیل کرد جا سا شب رر لواراهرر خوایلدیرہ 
اقرا تونسی ر عراقی رو که روز قبل به ر داشتگاه 
اومده برهن با خودش به شهر باج یرد 

اليه بر خلاف رقتلر مناسب پلیس. محیط 
بازداشتگاه که عامل دو انال ۵۴ می شد. خیلی, کنیف 
برد و په دستشوبی روباز» گوشه اشرو زیٹ می ادا 

بالاخرہ ساعت ده صیح۔ سرپازپرس اسلی پیداش 
شد و ماآمورها بعد از سززت جلسه گردن پول و 
محترپات ساک سی مشخصاث مارو برای معرفی په 
دادگاه سزال گرهن که بیشتتر افرادبه خاطر اپنکه توپارہ 
برقن ٹین مسپررو امتحان کنی, خومہٹوزرر با اسم 
ستهار معرقی گردن» 

په غرخال ضصورت جلسه تکمیل تد و ساعت شش 
سبح ردا به اتریرس عارو په فلزگام انتقال داد و باهگله 
هر تفررو په خاطر ورود غیرفاوعی ٢٢‏ لار چریسه گرة و 
هر کس که اءعا می کرد پول تداره بابد از صوطن 
خرعش فرض می گرفت] 

ولٹی من در مقابل لاقی ابسنادم از ان خراستم کا 
مارو رنه کہ اما مرن با لخن نسخرآمپڑی گت 

اشا فی ترئین به رسنی بر گردین و می‌ارة شای 








خو توچ رو آت‌صان کید !!» 


مرغ سرخ کرده در سارایوو 


ار پا حرکانی که نشان از آرام شدنتن هارد ادب 

می دعد 
قبعد از پرغاخت جریم و لهیه يلت الربرس ب 
ساراپور رسیدیم و پس از شش روز سختی کشیدن یہ 
عرغ سرخ کرده از مقازد رید و این غدا 
لدت بخش! طذایی یرد که مز طول زند کپ وارد 
بعد از عراف لذا سب رو تر په خولہ اسارءان فر 
منطفہ ٭چارشابہ مر گز شھر سار اپرو به صیح رسولدہم 
و فردا صبح بهد از به هفته با آپ سرد یوش گرفنیم و پا 
ضورت اضکح کرده په طرف حل ٹل جب 
گردیم۔ ۰ فرئوه برعل کے با راخ ) پرانی 
رویرو شدیم رارتھاقبل از ما با داد و ریاد کنن که نیاہد 
این طرفها آقانی بشح و پاب خیلی روہ به. وید 


و 1 
اج رای آرنھا یریم 


بعد از یکك شنثہ. چای ابراہی 
او با طلم اانه سی ?هد 
اہن بزل اجاره‌ایی ہے ون کھر ملرابوز برد و از نا 
وروۃ به ارجا پا چاق اہرانی و شکلات 
پذیرایی شد. و ما بعد از ۷۱ روز دزری از چای ابرانی 
ناولع خاصی. چايي فارر ترشیدیم۔ 

چند سافے بهد رایط عا ارمدین و به معط مراجد 
عدن با اعراقی اجر کل ارایش گلشن که اها 
سسیررو امه رفتن و ما با رابط. خرعسون تر ابرون 
صحبت گردبم و کفنیم په یرجه لمی‌خوایم په 
الگلیس ریما 1! ولی ار عم با جرب زیانی گقت. که سیل 
راط خوب برای مسا پیدنا ی کنم. و دوست م .چون 
دیک نمی وشت سل .کته از سا جدا شر و رفت: ولی 
ما چند روزی مفأوست: کردیم و هر روز که بد غدل دک 
می ‌رقتیم مساف را جدیدرواز اسل بابرا پلفیر می گر نیم:۷ 


یکت رسک ڈیگر! 
خی بد مات لوھ نگاه می کا و با باراحتی 
سی گوید. علانه‌ای په گفتن ب 
تش‌یقهای من ار را سجہور به انامه دادن صحیت غود 
مي‌کند, او سیگاری روشن می‌کند و بدرن بع 
علاقه‌ای عی گرب 


ہے انس 


م‌چرا نارق ول باز 


بقبه در صتعۂ ۲۸ 


9۰ 


شماره ۳۰۰۵ 























































اصطلاح یع متقابل 6۷۱ 909 نا چندی قبل 
دستکم برای الکاز غتوانی اصطلاخی باشتانت یرف اما طی 
ند نام ار ب لشف فقت کر ازى كارا اکسا 
به اطلاحی آکتا بدیل نده انت و یسپاری دات رغه 
وزارت تفت از لین طریق تواست است پا استقاده از 
نکنولرزی خارجی ر بخصص کنورهای بگانه به استخراح 
سح لع نی وای دمت پزند که دوچ رای 
و دانش ارح لوا رای دا اغ ج ید نیک 
ہکن تبرة و كر تقایل طرف طارجی تچ دستمره اہن 
سکاری رائز بل ود هتسه بر وا تیار 
نیگر: نز نهر مرداری از آپن مایم به شریکی برای ابران 
یدیل می‌گرند. اما آنچه میاعث شبهه برللگ؛ و شدي وا در 
اطراف این عقرله به جریا گداخت, برسنهلبی برد که 
ترپاره چگونگی این تم‌اکت مطرح شد و اینکه طرف 
خلرجی برق سرع» گذارتی در این طرحها جه حخم از ستابع 
ایران را هرخواست کرد ات که برخی کارشناسان اہن 

سهم را فتگفت و به درراز مصاع ملي ارزباي می کر ودا 
خرش‌خناته پوالر اضرار فراوان رساه‌عا ر انگاز ضری 
سرانجام وزارت لقت ب تشریح آبن #سهم‌بری ۷ پرتاحت و 
وڑے تفت در جا آی با حضور کارشناسان متوسط سهم 
طرف خارچی زا که ذرائر فرارداد‌ه‌ای یع تقال ہا ابل 
ابی نده مناز درصدء منابع تفت ر گار مررد قرارتاا 
اغلام کرد 


۳ 


شماره ۳۰۰۵ 






علی به طرف خارجی سی داد ر شون در نظر آوردن چلرهای 
ملاحفات سهم فابل نوجهی می‌نمرد ادا ترجه ےہ کاش 


۳ چند از رگن ین برقع جر عي مخاطي موآعد کاست. 

ی بے آنکه ابر اضول نون اناسی. استقدام ‏ 

£ وت ۰ کارتنلان خارجی فراصابغ ایران جز در مرارہاسخلی و ۰ 
8 ۱ یو تق سی یں می 


| یکر لہ تھا ناسین شرکتهای خارجی لیر پا فلم قالزنی 
نواچة است. پلکه العفاه هر گر از عادی کد سبب 
اط ۳ س ٹیس کلور از سزی بکادگان 
گ٥ریدئیز‏ جزوی از لین ستربت‌ھاستہ 

اہن محدرفیٹھاىی قاری سب تب لت يا 
روشهای الجا آرتیاظ با یگانگان و استفاده از 
ا کیہ و دانش آلهاهر سنعت آیران به گونه‌های 
ایی مخدود گردد که گل مرر دپسند لام 
کارشاسان تیستہ اما ابن محدودینهای وی 
نها یک لمونه از غالی است که قبول شرایط بیع 
متقابل را به سیم گیران وزارت فث تحمیل کرد 
جرا که مجدودیت متام سرملیه نیز الگیزه‌ای قوی 
ای رل ید این روش بزدا استا: 

پخشی لابل ملاعظدان از ڑکا تفت و گاز 
ابران تر متاطقی اسث که فمسلیگان ما یر حق 
اسغانه منترک از آنل را پاقت آئد و په‌ویژه ھر 
جترب به دلیل مستبانی آلها په متام مالی موه 
یازا از سالها پیش بلاش تر جهت اتاراج ذخایر 
زءزمیی آغاز شده است په‌حدی که تر خی 
منبع زا-۷ مرضد ذغیرهمتیع ترسط کشر مقاب 
ابتخراع شبد عرحالی که اران هلوز به قطرهای 
ثقت با رای از از متیع صت ٹیا است و این 
باتوی ایران هر پھرہبزفاری از وزه‌های مشن رک 
جتان تگرار شدۂ که هر غازثرین امار متشه از 
سوئ محاقل نفتی جهان درباره میزان مستي استخراج تفت 
از (خابر مرخوه تر دریای خزر لاه سال آپنده ابت درعالی 
که پیش یتی می‌شرد. جمهرری آذربایجان روزلله یک 
میرن بشکه بت خام از این متابع استخراج کند. سهم 
آیران صفر » تسین زغ می شود 

ر ایند ابن اضین عحیب چندان ہی یل هم برد 
ابت جرا که خلاوه بر مشکلات پیش گنت از زمان پابان 
جنگ تحمیلیٰ ٹاکنون اکثر قریب یہ اتفاق طرحهاین که در 
حوه‌های نقتی جنرب کشور پا اچرا دزآدذعالد مربرط په 
پازسازی سکوها/ جاهها و پاباندھایى تی موجود رده است 
نه اہجاد سکرها با پابانه‌های حدید. 

برای سوله سکوفان جرزہ سروش و توروز پس از 
گذدت باز سال از پلبان جنگ فمچنگن در انتظار بازسازی 
ز فتبر مانده ودد عال ناک پد گفته ند ال زت 
فت فلات فار آذ صورت راماندازی! بناوج مفائل پاک 
مِلیڈزؤفلار به درآمد گشور می‌أفزود, 

در کذفر آبن نارای ھا نحرینپای اقسادیٰ آمریگائیز 
نالع ابل ملاحظه‌اي در آزادی سل صنعت تفت اراز 
ابهاه کرت برد به طرری که پا ترجہ ہہ ار لپران > سرعابه 
و نکنوارزی خارجی پرای ترسعہ و استفاهه از #خایر نقتی 
حریسها و دهدیدهای آمی‌بکا شرکنهاي لفتی جھان را ار 
انامه قرارفاه با ابران تچار ترتیدهای جدی می لمرد و په ہن 
اریپ تت ایران در انتخاب عسکاران خود پر امت‌خراج 


رئمی که در نگاه نخست خر از تعلق ہک شئم خر 


تر فراردادهای نیم متقابل در صنعت قت 

به طور منوسط ہک شٹم از ذخاپر نفت و 

گاز به طرف خارچی تمل خواهد گرفت و 

صنعت نفت ناجار از پذبرش این سهم 
خواهد برد 





ا چو به‌طرری که ٹر رار ا 
پشنهاتات شرکتهای معدودی که با وجرد تحریمهای 
آمریکا عاضر بنا انطاد قرارداد پا ابرا می‌شدلد. قدرت 
چث‌زنی طرف اپرانی, بسیلر گاهش می‌بافت و درتهابت , 
آنچه باز هر صنعت تفت اپرآن را در ینیم گیری: بسیاز 
شکنند؛ و بایرذبر کرد قدرت اندک پمانکارآن عاخلی 
برای اجرای پروژه‌های برگ لست په‌طوری که 
حاضر یسلکار ابرالی که بتراند در قرارداه‌هایی با بلاغ 
بلای ۲۰ میلیون بلار در صنعت نفت اپران شرکت گند 
وجود نداره و این بار هم میم گیران عنعت لفت را در 
انمقاه فراریادهای بیع متفابل با طرنهای جارجی مصسم تر 
کرد 

ر در آنفرین مول حوزه تفلی البرز در فزیای غزر که 
آپنروزها مررد سالشه و بست مان مباسمداران ابران و 
آنربایجان است در بررسیهای درلید. فخبره‌ای با گنجایش 
یت فیلیارۂ بدکه ان را در خود عفن داہدار متعی 
ملترگ میان ايران و آفرییچان لت و مطابق مصزل 
درحالی که شم کت خفرچی (افریلجای) در حال انطاه قرار داد 
با ش رکپای اررپایں برای برداشت از این حرزہ استہ ایران 
علوز مراحل اگنشاف را بشت سر می گفارد و قر اثدیت 
برظرف کر دن سو «فافنات سیاسی است؛ سیلستی که چ 
عادقالد دبال می تود اما لپاید ما را از بسٹیاپی به 
بارایی‌های ملی محروم گند. 


۳ 1 5 
سے هه 2 
۳ سے 


پس از گذشت بو هفنه از دتگیری عامل قتل شانزده 
زن خیابلی در شهر شید بتهاً خالوات در تن از قریانیان با 
مراجهد په ادگ تاتا تصاص گرنه‌اند و پرونده ۱۴ 
قرپائنی دیگر فمچنان پدون شاکی خصرصی پگبری سوا 
و اپن حاصل فضای ءلسامی لست که در اطراف قریلیان 
أبن حلاته اباد شد, 

عده‌ای شتابزقہ در عکس‌العملی ناسنحیده تست ه 
این انفاق زبان په یم و رین قربانیان و لمجید از عامل 
تایا گتردنه و تاخوامت جرم قتل را که در آهرزه‌هان 
سهی ما شدیدترین علویتها را په همراه بارد. درقیاس با 
گنا میک انز از پا یلت 

کرفٹر ابسن زع انی که در این جنایت جان خود را از 
کف اند آلبته موه دقام لیے اما تشجیع ر تحربک 
چاعه یرای حماپت از عامل فتل زلاتی که طب مندرجات 
پروند» از شدت ضعف و عاد حتی برآج عفاع از خزد در 
وابر لال رآ نداشتند و از ناسین خوراک روزاله خود لیز 
انران پرا آپا عرعسی بر معضلات اجتساعی خراك 
گڈارد یا با مھیا گرتن بستر روز چنابانی از این ست در 
آپنده ورا بر درمان حقیقی آبن آسپب اچنمافی نیز خواهد 

سریرست نر وی اتتظامی در راکش به وئوم این انلها 






















ثقر و ناد دورری بک سک اد و هیچ 
غفلی برای مبارزه یا ففرا مجازات و 
خشوتت را توصیه نمی کند 

ر وضهیت کترتی زار خبادایس »و ٹرائلی امن تهرو تر 
۲ بات سر 2 و یکی از 
تى گان محاس ۔- کل سے قات بای افم‌سازشی 
۳۳ لقرتی اسب خی حورد ا مظاد اد 2 
انا پڌ ٹائنث و سازمان بهزیستی هم عردم را از 


جع آرری این عده دز گے از 


اسکلات خود رای لگھداری و بازیررری ف درد از این 
اس مطله بناششه. 

راهکارهابی که کرجه تھابرلی زی کونام این یب 
اجتماعي را در زمر چدری از برضوردهای اند و زوه گلر پٹھال 
لاور کر د اما هچ تاکن در املاح جاسعه لخراهد واشت» 
فر ناب آہن ادخ تو ده پرخورد خشی و حدفی پا مظافر و 
عهاسد اتصاعی پش‌روی هشتهبرغررعی که ہپس ال ۲۰ 
بنال اله تتها از سطلاهر فساه تکلست: که بها فاسله آل ,ابا 
هرز بر ان تاش تا 

شک مان نار روم ین یرلن ادن فح رو مین حرعه 
مشهد نستان غامل خنلها از عبان رك ماهر روز مر قدا 
مقار اساد کہ پا ظافری لاسب با شهرهای زان گشور 
خردښنایی می گنند راا نی شود و پر ترات تخل و 
مجازات از ابی امنا تخورآفز کاست. جانفدای کد هر روز 
مظافر لتر رار خو کسترتي می4هد و قرارازآن رای 
په انکانات ماذن یشتر را به فرهنگ تاو کے خود دیا 
فی کت تباچار از مخت آی مصادیق ساو یز راد برد ففر 


و فسلا کو رری ہک سکداند ر میچ معلقی برای رلم قر 


غشولت را لو مب تخراهد گرد. 
Ure _ ۲‏ 


سے سے > ہے 5 ےه 
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ز جع حقرفدانان شورای 
نگهیان از ندیه قبل نیٹ يه 
این نکته اسرار سی ورزید که 
توا عضاب. بابد تر معرفن الراد 
یننهادی حرد. وجوۃ سه نپا 
غدگرن را مورد دلا عظه 17ر ود 
که در غیر ابن سورٹ, مجلس از نپرشی آلان خونتاری 
عرامد کرد ناروز بتي چھاردہ مر باد که تاریغ مین 
شده یرای الجام سراسم لحلپف ریاست خمهرری بر داز 
مان حقرفدامان معرلی شدم یہ مجلس تھا یک تھر برای 
ورودبه شورابه کب آرآی لازم موفق شد زه این ریب 
مجلس په وخدہ پپشین خوہ عمل گر و فر تجا مرانےم 
جلف یز پہ تأخیر آفتادء اما نکته قابل ترجہ تر لین اتفاق 
عملکرد شبهه‌ناک مجلس پرد که از مان حقزفدانان نم فن 
شده تھا یک لقر انتغان شد و از اقال 0 مان 
معرفی شدگان نها ار مدارج تحصیلی را تا نقظع «گتری 
طی گر است! و از دیگر کتدبذاها نیز جزاتر > اتل 
می رس حال اگر در اتخاپ دیگر اعضا یز تجلس په ضیح 
نوه عسل کند. آنگا ابح شبهه سہار پررنگ خواهد شد که 
ایا هدف از طرم معیلرهایی که ب‌شمرده شده تھا یرون 
راندن رقیپ برده است؟ یی ربد رما معرفنیشد گاج فر 
مره لخت نیز کسی بردتد که په ایل چامجه حقرقی 
با وجوه سی کم کر جهل و چند سال را اندگ بداتیم || از 
لص و جحر مررد ولرق مجامع حفوقی پرخوردار پردنف 
اما په ظافر علاعظات مبلسی بحس املاحات راہ را تھا 
برای افرآدی خاص پار خرافد گذارد؛ کی که اگر آنها هم 
از نمایندگان, سای مجلی شورای اسلامی. باشند. شاید 
بحت وروه به شورای نگهان را ادا 


از مبان معرفی شذگان برای ورود به شورآای 
نگھپاں: تنها کسی که مدارج علمی را ا 
سطح دکتری اف نک ده بود اما سابقه 
حضور در مجلس شورای اسلامی راداشت 
عونق به ورود په شورا شد 











۱ 

مجلس ورای اسلامی با 

هدق برگزیدن اعضابی ستقل ۱ 

بابت که به من اجازه دادی عائقت یشم پکیناز 
نخراھی خدا 


قلبی پر از سلدگی۔ رعشقن علندین و امریمگرتہ۸, ہا 
ماشین پدرش می آمد و کتار ساط من ارک می کرد 
و ہی اک از انوسیل پیادہ ترد مدنها به عن خیرء 
می ماه و من دیگر انگلسن خواندن را قراموئی گرده 


پول جنع کوده پر دم و لقع کم مال داشنم تا خودم 
را بہ بنگلاش پرست. فتگامی که چتعالم پر از 
الک تقد , یہ مهاب گفتم 


من هميشه آرزوی آهروزرو داکتے که رلم هزینه 
پلپت رو پر دارم و پررارز س یا امرزز از ابنک ی 
تصمیمی تارم از خودم متقیعا پا همه اینها: من برای 
درس خواندن حیلی سک کشیدم و الال هم فورم 
از مز سم 3 مهتاب! 


عه اصلا به عورت زےاہش نقی امد نره 
معصوغعانەای کر دز گفت 


خودم «کرم». که اابلوج) صدایم. می گرد] جرا 
خداعافظی بلوج؟ حالا ف می‌خوای بری. پا ہم میریم! 
رلی اول اہتجا غررسی می کنیم و بعد میریم! 


لو ضیح فاد که. دو ماه نما است که دارد یا خالوادهانی 
می جنگد * هسه په جز پدرش که پزرگترین حامی من 
بره "و سرانجام انهاراراضی کرب تا ام ازاج ۳ 


ازعراج کردیم لیامی پود که هر وقث فکرتی را می کلم 
کربی یک خواب شیریتن اما میت گی دی +اخ, سی ال 


1 رتواج نی . خالوراده مهتا خي لازن کر فند مالم 
که مهتاب. قسم حورد بزه کہ وعبرآ8 من باشد! و بعد 
عستر شدیم با ژند کی حدبدمان را فر بنگلادشی آغاز 
کنیم! 


نا ایتک آن فاجعه 
رخ می دهد برای من * برای مھتاپ من ٭رخ دابا 


جرا جرا مهئابا 


فاسان زند گی 
ex‏ که ۳ ٠‏ مه ۵ 8 
تا 


ةا عه ۱۷ 





سن اما که نا آن روز طعم عشن را نچشید: بودم | 


به خاک پر از شرف کوپر سوگند که عرگز از این 


حالا کہ فکر می کن فز آن روزهایی که مهاب با 





- دلم نمی خراست هر گز تن روژی برسه مهتاب 







اما ار که انکر اخم و توس وافطراب ونگرانی و 






۶ را خداخافظی لوح [آو فش مرا به په انس 







ايتها را کلت و درحالی که من سرآباً نگ پودم 






از أن نا چهارده روز یمد که با هم 


ررزهای پس 







رفنمان به بنگلافشی بش لد اما خو خش من | هن ہو 






درران بهشت زندگی ما تر بنگلادشی ایام دلشت 
ی که برای هر صد عیلیرن نفریکیار 





خدایا... خدایا چرا؟ فقطہ تو می تراتی پاسخ بدمی 





اداسه و پآپان زندگہنامہ تر شمارہ آہندہ 

















ا خلاصۃ آنجه گذشت» 








کسیاب از اماس به اعصلق جنگل‌های اتوه کنگو سفر 
کرٹ و توسط حوجوناتی ناساخ انل عام شد مر کز 
تحشیفات هوستن که صسوول این گروه بود پللاصله 
برای دشب حفیفت. گروه حیگری را به جسگل‌های 
کنگو فرستاد, گروه عاکور پس از رسیدن به آفر یاقا با 
مشکلات عدیده مواجه شید و مورد حمله قبایل 
وحشي و آحمخواری قرار گرفشد نا سراتجام به محل 
سب گروه نگونیخیت قبلی زسیعید: آنان نبز چند بار 
موزد جعله آن وجنات که تفت به گور سل 
بودتهقراز رفتند تا سرانجام کر به برد آخو رسید 
و انگاف,. 
پا ہے یہ ےی 
رار ا ا ے 3 


سب" آا ر 


هار بی زا چایزبداست ا 
مسلح خود دستور هاه کہ اگر این ۲۰ گرریل تر حمله 
را په طرف آنها آنفاز کردند, بی‌هزنگ به سری آنها 
شیک مگتند ٭ 8مونروچ سس الت که زمان ع 
آتهایت چرا که تعداد سشتری از گوریلها از پشت 

سر لزفیک می‌شدند و آنها چا بسچ رحان 
زیادی خرد را در گیر گررپلهای عقابل * جد حدی 
#سرلرو» درست از آپ فرآمہ: گورپلهان مقابل پانسر 
دائن تهره‌ای و عشتناک که از افتاق حلفوم آلها بائذ 
می شل په طرف آنها حمله‌ور شدند, ٹر یک لحظه 
جتان ٹیک گلرله‌ها از جاتب مرهان ملح حنو 
ضدان نمرہ گوریلها را بر لضت اکر قراز داد ہر 
پک آن چند گوربل یه خاگ و خون غنهدند. 
باقیبانده گرربلها لحظه‌ای درنگ گر دند و یه اماد 
گوریلهای کشته کد لگھن اللداختند و گی 
غزلخرافی گنها آنها را عا تر ز جری در 
کرد باشد. ذوباره تھ لی سر باده و یه ارآ گرره 
حتله گرھلد: 

این پار نیز در چدد تیه کو تاہ تعداد ڑیائی گلرلہ 
ہہ طرف آنها خلیک کد و جد گرربل دیگر بر زمین 
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شماره ۵ 


گروء لحفیفالی برای حتف و استخراج وعی و 























لبد با آنجا که از ۲۰ گرریل جیا عند ہا 
هدت‌دای دیگر باق ماد برد, هر اینجا گوریتها باز 


ی گر ار مطسن ہو که تعداد پار ژیادتری 


الا خیلی زرد به آنها مس ردبد و اتھا بابد از 


خی 


شک 


این مفق که در نفابلشای ہوا خر 
می کردند, اما گویی ّل و متطق 


۳ لم 
تالق آعده برد جرا که الا 
پا علاعتی په طره 
بکدیگز که برای #الیوت * 
بسپار جگب برت از حسثه 
متصرف ندا و ترفیال 
۵ عنان " نگل لادبا 
کدند,اعضای گرر, فم از 
فرصت آستفاده کرد ہک 
سرت خرکت کرد را په 
طرف رکو ار سر گرقٹٹا ۔ 
به محض رسیدن په نال 
ارت مور دسئور فاد تا 
حصار الکروتیک په‌ذور 
آزدر بسته و جوپان برق ٹر 
اټ چاري شرد آنگاہ تلورات بخصوعی را برای 
جایگیری آیرالدازان و مدالعان ازفر عادر کرت 
کارت راس »که آین عسه حجان را هر ٹول عبرم 
خود تجربه نگرده بود #مولروا و #الپرت ا را په جادر 
خود خواند او گفت. «آقاباز بد تظر می ر که اگر 
این پار قم به شکل گسترده می رة حسله قزار گی پې به 
آندازه گائی مهدات برای دفاع مؤلر در فست نداریم. 
17 پدائم پا نوجه به اینکه گرربل عاب‌ای از 
آتھا را ٹر ہے غاریم جه استرالڑی دفاعی بابد 
اخیار کلیم؟ا 
صرتروہ باز هم بتار غامت محسول کلاء خود را 
پرداشت و جر غوہ را خارالد و آنگاه کیت مجر مورد 
گوریل ماد و دحریات عربرط په آن دکتر «الیوث» 
پلسخ می‌دعد. از نظر نظامي من هرچه تر لزان دارم. 
اتام مي‌دهم تا آلها را بحت جا قرار دهم بلکہ 
متوجه کمبود مھنات اتر و یرای این کار از 
تمام تہروی هرچوه اعم از السانی و پا اپزار و ادوات 
بهره خواهم پرد.» آنگاه #مولرو» و »«کارن رلس» 
روی خود را به دکتر »البوت» کرد و گوبی آخرین 
امیدفای خود را فر نفک ار جستجر می گرهند. دکتر 
«الیوت» که فتوچه یکاہ برمعنای آلها شدء برد گنت 
«من تمی‌خواهم آمدهای واهی یه ما بدهم و تعن 
شما را ہی جھت ترگیر مسائل مشک رک کنم. اما می 
رر م یکتم گه لہ کمک وامی6×٭ و گویریل مادهای 
که به اسارت کرت ایم پتراليم زیان این گزریلها وا 
فراگرفت ‏ چه ری با آنها از قباط لیر قزار کنیم.» 
#کارن راس» باس صبری محن والیرت» راطع 
کرد و کت وگ الیرت آنها یه اعناق زیا امشب 
حملد خود را از سر می گیرلد فرخالی آله فراگرلتن 
ژبان آنها اگر هم چنین ریالی رجود داشثه پاشد, نامیا 
بهطول می آنعامدء چگرنه می‌خواهید مز این فرصت 


هم مکث کردند از طرف دیک #موتروه ہی کانی ۱ | هی تالم آجندرھا عم اد لرح تیستم. من 

| من کم این گرریٹھا از زبان ارجباطی پیشرد 
از گوریلها از پشت ہے عر چرکت پودند | | برخیرهازده که ما ناکتون تظیرآن را تجرید تکرهدا 
اما من خیال ندابرم که ما پا یک تک آنها ارہ 


1 
۳: 


" کسودوفت پاید په آنهازسیدگی می کرد درحالی ] 












گوتاہ با آتها ارتپاط برقرار کتید؟ 
#الیوت که متنظر چت عرفل برد کف 









برقرار کیم سالاید یتوکیم با تدام ایزاری که در 
تاریم لرهی ازلیاطد گرڑھی یا آبان برفراز کٹیم:ا 

»سولرر» که کوبی از این عکالبه خنته تبه 
و عر شبن گرفتاربھای چپگری داشت که با 


دست خراا را مان میداد گفت. #دککر ارت 
کاری گے می خواھی سریعتر شرع کن که فر 
برآ سخن گن لذاریم و فقط بابر جنل کٹیم ده 
اکارن راس» هم مل آنکه مر خوء را 
لاست تامبید ج قهاۍ کابیتان «مرنروعکان سی 
گفت. «فکر می کنم این منطقی ترین سختی است 
طی این مدب شید ہام پس رای تیجه گیری ۶ 
تقکیک وطابیف می کنيم, کایتان «مرئرو» 
ارا قافن تتسیم حهمات و مرارد دناعی 
نظامی دیگر خراهد بو من خود تلاش سی کنم تام 
زمای کم جراختیار اریم بے ومیلا کاسپیوٹر 
فرستن صلی گرفله تانتیجه آخرین آزمایشهابی 
روی صدافاي گوریلها و ساپر مرازدی که از هرس 
خواسته پرشپم نا الجام شود دریافت کرده ر راخت 
دگتر #الیوت» بگازی دکتر #الیزت* عم مشقر[ 
انمام طلریه خرد عیتی پر اپجاد معانی ارنیاط |[ 
گوربلهای مهاجم. خواهد برد و پنھن ترتہیب 
وظایف یکدیگر هم مداخلہ نمی کنیم.» 1 
پس از صحہنہھای منطقی #کارن راسا هر مد 
تفر از هم ھٹا رتد نا به رظلیب خود یراز 
لیهست زا باه سا 
تامپیرتر با هرستن لحاس گرفته و نپجه ازمایشهاو 
اتجام شد+ رری صدای ضبط ده از گرریلھا در 
تیرههای قیلی ١‏ زا هریاشت کند: آنجہ ۳1 ردقا 
کامےت حک كت برد لاکارن ۷ را حر ناب 
ساخته برد جرا که هیچ گونه سابقه‌ ای از این نوع 
توسط گوویل و ها میمون پیدا نشدہ بزدو بر تتیجه در 
سورد علاتم صرتی فیچ ارایاط منطتی کشف نشا 
برد . «کارن» پد سرعت مزضوخ را برای و 
۷الیوت» باز گر کرد تااو را یشتر متوجه سازد کہ 
چپ آکون رری شانه‌های از ر لامی» قرار گرق 
است. کاپینان «مرتروه قم در گمپ په ان طرف 
آن ضرف سرکتی کرد و تعاس اراینی دناعی 
زیزنظر گرفت: دا سراتجنام رضلیت از حاضل جد 
موجہ کل که پاآنچه که در ست داره این پیت 
آراہش یاعی ممگن است: حالا قمه نگاهها متو 
دکٹر فالی ٹہ پود 
جالیوت؛ علحی 4 و گرریل ماده «ستگیر کد را به 
چافر خلوتی در انتھای کسپ برد نا با وسابل تا 
صوتی و دستگاههای ضہط بتواند یدون مزاحنٹ 
صرتی کار خر را انجام دهد . مالپوت ۷ ابتدا از «امی» 
خواست نا با گوریل ماده ارتباط برفرار کد «امی 
فر یدز مر چندان آدر أن موره موف ندان : 
























یات اد ات باقت. آدگاه د آل تواست به کار فد 
با علاست از عاسی4 طواست که یک پیام دوستی و 
سلم راه انفال گرریل ماده مرتباً دگرار کند۔ سپس 
نالیزتھ صداهایی رآ که از فو گورپل برمی‌خاست 
تست بستگاه بط کامپیرتری حساسی که پا خود 
آزرنه پزد ارو تولرهای صوتی ریل ضط گرد 
آنگاہ په سرعت پرقدرت ترس پلندگوهای را که 
تراختبار داشت کر چهار گوشه کسپ رری ستولهای 
ناب للفق کار گناست. امیدهای دکتر فالیرثہ عر 
(| این غلاصه سی شد که در صورث عجوم گرریلها ار 
پیامهایی را که بد زیان آنها خبط شده بوه از ظریق 
۱ پفندگوفا په ]لها برستندم به اہی ملاس خانده دم 
الیته الوت خود سی دانست که پخت موفقت برای 
چتین نفظوبە ای بسیار اچد و عحدود است و تاگلرن 
قح کر مورد رابطۂ اسان با فیچ حیرالی این نثٹرری 
پاد فف برد 

هه چیز پہ موقع آماده شد و درحالی, که سیافی 
الب میق ٹر وغلیظتر می‌شد. کارھا صہ پاپان گرفت 
و مفالفان ار در یک بار جیگر پا اضطزاپ:و وحشت ور 
انتظار عل گورینها فر عکاٹھاق خود سر شده 
وذ پا آنکه #ع ررر ترصیہ کردہ یرد تا هسه افراد 
جقلیفی چند چشلان خؤدرآیہ حم گناشنه وب خزاب 
عرؤند آما هیچ کس را بازای خواپ و استراحت نبودو 
همه در فکر اپن پردند که اگر ابن پار چان اجر برند 
عازم خانه‌های خود خوامتد خد و دپگر هرگ به جنی 
هکان منحوسی بای نخواهند گذاشت. 

#کازن# عم می‌ناتست که آنها به اندلزه کقفی 
السلي اياب را جمم آوری کرداند ر یه غير از راز 
گرته گوریلها که با آن مواجه بزدد هیچ مساله 
لاحل فیگری در برای عاسرریت این گرره قرار 
نداشت,ار هم مانند همه افراد آرژو ماشت که آخرین 
برخزرد یہ خر پگنرد و آو هم به خاله پازگرده و از 
ال پس تر مورد ملچراجویی‌های خود تجدیدظر 
کلی به نل آورد. آنگاه ہکرت کال .شب پر 

حکفرما شد و په یر از جیغ حبوالی که 

توس درنده‌ها شکار می‌شد. غیج جپز غیگری 
صکونت شب را قطع نمی گرة. 

آنهايي که مر کمپ اهل تیایشن و دعا بردندبه 
ین نل اقدام کردند و برخی سمی باشششد تا آخرین 
اافففایٰ خود را بد یزان خوه بنوبسند و دلیل په 
قاب برنگشتن ود را توضیع دفند و پرخی «یگر 
فق عزلهایت آرامتی فکر سی گردند, 


۱ مر گر بزای دغاع بەشسار می رقت وآگر گوربنها آن ر 








۱ رتاک تری ہہ ود گے ضانطرری که انتظار 


ارایی۔ پار نہد که علقات درمہان مدافعان نیز افرلیکی 
| سيبابد هر چند گورپل پکی از افراد ارئر را محاضرد 
می کر داد و شخعی مذکور با اینکہ مرفق می کد پکی | 
جر گوریل را مدق قراو دهد ادا سرانچام گوریلهتی 
از پشت سم و اطرافه روی او می پریدند و درقم 
اد زا م کشتند, منظرہ وحشتداکی در برایر تیداگان 
اقلا مرجوة قر چاار وبزه قرار گرفته پر موتروھ 
نیرت و ااگلون ا اتنام وجرد ٹیراندازی می کرزند 
او دو نگهبان اهر لیر با سلسل‌های ستگین ترو 
ا تللات شمیدی پر گوررپلها راردمی ساوت اما 

که ابن‌بار په تهنا زیلدتری 
حمله کردە بودند. یه آنها 
لزی‌کتر و تزدیکتر 
میں شت ند . 












سک سوت و ات ‌ظار سس أنجام 
طولاتی در شد و رری اعصاب عه افر انت ولزو که 
برغ ضولرزھ »ام و گکارزے و عالیرت»# جر اوضاع را اوم 
چادر ویژه‌ای گرد آمده بردند که تسام دستگافهایی سی نید رو یپ 
که از راہ دور کنٹرل س شب قراو واشت و موارو پرأق ہب مہو 

اطسینان دو نگهبان مسلح په مسفسل‌های سنگین را تر رکفت 
«ابسسوثت 


دعانه چادر فرار عات برد جرا که این جادر مهمترین 

اوشاع عراب الست فکر 
سی کم کاری را کہ بلید اتجام دھی, می‌تزاتی شروع 
کتی:» الیرت» قدری باعل کرد سین به طرف 
دستگاه صوتی پرفدزت دز چادر رق و آن را به کار 
اتداخت. ناگهلن درمیلن صدای آنکن ر نم«های 
گوزیلها و ثاله‌های زخسی‌ها: صدایی رعدآسا از 
ند گوھا رخانت که عننای یلها تر بر آن کے 
می شمہ ما گوبی دای جدہد یج الری نوی آنچا 
نمی کنات و آنها به دار خوء آغاعه عی‌دانند. 
اعضای گروه را که مورتروہ) و «کارن» یا آن عقت و 
وسواس انتخاب کرده بودند. پکی. یکی از پان 
فرع آندند ورای منظرم زحشخالی پزای 4کارنم 
برد ار به فکر خانرانه‌های ابئان می اتاد و جر دوعلاب 
ار بیشتر می شد مونرو »هم دستگمی از آنها ناکت 
وار پاس هرامدن افراد وفادار آي پاربران و نگهانان 


خرب می کردند آنگاه یکر هچ امیدی حتی برای 
مراهانداختن هبط صرت ر پللدگوها وجرد ندا 
پس از چند باغ که چون فرنی براي ساکتان 
ارمو گذشت. صداهای برهم خوردن شاخه‌های, فرخت 
از نو دت په کرش رسید, #مرلروه که پالین ملافا | 
دیگر به خریی اشنا عب برد با همه اماتا داد 
صداها مزدیکتر و نزدیکتی تد و مرانجام صدای اگتون 
کاملا آننای فیس هيي که از دعا گورپلها خارج 
می شد په و ضوح شنبده می ند, وللی, که صداها په 
ارچ خود رسید. ثاگهان همه چا غرق در سگرت ٤ند‏ 
این لز کاملا متظره بود چرا که جر حسلات قبلی 
گوریلها برای چنا لحظه داگهان کرت اختیار 
می‌کردند لا لغرههای تاگهاتي آنان فییت عظیمترار 


NEF : 1 -‏ ۱ برای او نردآرر کر 
می‌رفت پس ا سگوت که خود از هر صدایی ۱ ۳ 7 
وعد ثاک ات برد ناگهان ضدا نفر :مان گوریلھا که صدای بد گرها ادامه می یاف اما گنی گر 
حفی ایخ پار بدا نظر غوفناک در نی ےو آغاز ور | جز خرن به فی چیز دیگری ترجه تمی کزدند تاگھان 


يکي از گورینها از پشت چافر مره راز هم فزید و به 
باغل نی آید, تبالههای #کارن»را گرفت داو را ړوی 
زمین الذاخت و مرخالیٰ که مت خود وا بالا برده برد 
ابا یگ ضریم وحشتاک او را از پان پر آورد ناگهان 
صدا بلنه‌گوي داخل چادر توچه آو را جلب گرد 
ضالطوری کد بسٹٹی را بالا ! لگهداشنه بود نی ۰ 
صدا کوس اد ر بعد آهسته هست. خود را پایین اور 
امو نرر ۵ و «آلبرت» با رحشت بے واقعه‌ای که تر پرآبر 
چشیان آنها اشاق تاد می نگرینتل ررر 
اسلحہ گمری خرد را اناهه کردم بر لا گررپل غ(گور 
۲ از ای فراررة ایا عکس العمل گوریل تی 
«مرترو» را غاقلگیر کزده بر گرریل از روی پدن 
#کارن» ب رخاتت و گرتهای خرد را تر یز کرو 
ادليه نٹرد 
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سپس ارلین عات گوریلهای مهاجم خود را به نار | 
رسآدند و به محض تدای با حار شرک الکتریکی 
ناشی از هزار و پانعنه ولت برق چند گزریل ما 
خاکست, کرد اما گزبی ترس در فامرس گوریلها تپری,* 
آنها آنلدر روی حصارها فشار آوردند و آنقدر کت 
مادند با متراتجام خر قتي حفر از هم عریده شد و 
کیزن مورک ضا جوا نشی قا فق 
په عحض باز شدن روزنه گرریلهلی ډېگر که ۱ 
گریی عتنظر چنین شرایطن بودند: از قست. حصار 
دریده شده په داخل محوظه ارو واره شدند ‏ هر چیر | 
و هر کسی که در استرستان قرار مانت درن ناسل 
نابرد می کردند. شیک گلوله‌های عداقمان از هو در 
تهایت کبت انامه ماقت اما حرچه که گورپلهای | 








شماره ۳۰۰۵ 
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هر کس می شنید مقصدم کجاست, اول حرفی که 
می زد پرژخند برقت 


-پنگلادش؟ سلکت سط که می خراى بری یه 
اون سرزهین؟ 
اید حق با آنها برد شلیااکر من اقم دا یال 


قبل *. کہ تصیمام را نگرقته بودم - از کسی 
مې شنیدم که قصد دارد په آن کشور یرود خودم تیر 
یہ از می‌خندیدم! پس از کسی گله‌سند تبودم که مرا 
سخره کتدا گلایہ تمی کردم به ہو علیل: اول اینکه. 
عدقم مهستر و بااززشت, آزآن برد که بخواہم په عفاید 
دیگران عقاید ترا م با دحقیر ٭اععیت پدهم! 

و دوم آنکه. وفتی گسی می ٹائد که من چه 
الگیژه‌ای دارم چه ایراتی دارد که سہر سر خندجاز 
پداند؟ 


الین ہو گه من پنون توجه به آپن حرتھا, مجتان 
دنپال عدقم ودم انگیزه فن و آرزوی فیرینه من و 
عشن م بحصیل زدء تحصیل لا زسیدن په آخرین 
مدارج ٭ھر گجا که باشد * تہ اشتپاه لکیہ من مائند 
بل از جرانهان آمروزی تسصیل را بهانه‌ ای 
اہ ودہ تیه غلزج راررتاو امتکا موم ار 

بغل اہن باه بقدیں, آرژوهای جولنی‌ام را [که آن 
هم گنڈہ نیست!] برآورده سازم! آری عشق من قلط 
تحصیل برد قبل از آن که پپر سید وخب جرا در اپران 
و غر دانشگاههای کشور خودمان درس را انامه 
تمی‌دهی؟۸ پاسخش را عرضی می گتم کم نتوانستم! 
از گردکی, و از همان روزهایی که داخل کپر و 
چانرهای سحراین می تشستم و په درس و حرق 
معلنان. روسنایدا گوش می کردم این آرزو هتد 


"® 


شماره ۳۰۰۵ 





پک پختک به دلم برد که ٹوالم درس را لا پابان 
انامه دهم 


در روستای ما که یکی از 





ررستاهای من سائ و بلرچستان 


مي توانست زرزلامه بخږاند و پک نامه 


خماتۂ یک مشت خوقش از فرفای آن 
روز دپگر په سره تمی‌رفت! لان 
وضعیت پسران برد + وتران ما که اصلاً 
نمی تاستته سواد یعتی جہ؟] و اگر هم جر 
این مین کودتی عق به تعصبل داشت و 
می طواست برس را ابامه بدهد. چنالچه یدرتی او را 
پا ہس گرشی از کلاس ببرون نم کشید و اجلزه 
می فاد تحصیاش را ادامد پدعد حد آخر این پزه که تا 
کلاس باجم یعنی پاپان عوّره اپتدابی درس را انامه 
پدهند و از آن په بعت اگر حٹی پر فرش محال خودشن 
عاشق وسن بود و خاتوادهاش نیز به او آجازه می ادن 
از آنضایی که پایه‌های تحصیل بالاتر از ابتدابی در 
روستاق ما وجوه تداشت. آن کودگ مجبور می شد په 
سزتوشت محتوسی لن دزههد که پرای میگر پسران 
همسن و سالش فرسیم می کد: یعنی با غمپا شدن ہا 
پدر و سای برآدرانلی برای کار کشاررژی هن عم کر 
بدترین وضعیت اقتصادی و درآمد یا اگر پدرش 
کقازرز منمدبده و گٹھٹک ررزی‌ای برد و 
دوست یات راحت‌فر زلدکی کند نظ کنی 
راحت‌تر] آن مرقع چارء‌ای نداخت جز ایک همکار 
اکٹر مرددان کرسله آن خطه شود بعتی روی آووفن 
په فاچای مواد عخدر که این خرد حدیت متصلی 
است که اگر عبرم باقی باشد - انظور که خواهید 
خوالد در مجالی دیگر به این فردعردم أن منطقه تیز 
خواهم پرباخت )ا 

و درست عر ابن شرابطہ. من چتان تبوخی در همان 
سالهای پنجگادہ تحصیل از خودم نشان تدم که آقای 
#آرمانه + معلم روسٹاہمان که اهل تهران برد و په 
مدت فقت سال در مثطقه ما زندگی ونٹریس گرد * 
عبته سس گفت. حف پجه که تو اینجا به دیا 
آمنش.., او اگز در یک ههر بزرگه زندگی 
می کردق, من قول می دادم که یک تابقه ہشی! 

همین ددریٹھای آفای آرمان یرہ کہ پبرم که 
او از جسله کشاورزان برد < علی رغم اپتټکه نیا 
زیادی به کار گردن من در مزرعه‌اش داشت. اجلز, 
داد پس از کلاس دوم نپزء تا پاپان عوره آیتدایی سر 
کلاسهای آفای آرعان حاضر شوم و آن پنده دا که 
شون مرا ایگونه سی دبد. به من با نیام وجود آمرزش 
می دافہ به شکلی که ار پاپان ال نعصیلی, معدل 
من میان ام شاگردان ہلجم در اسان رپة نحت را 
حائزشةء 

و ادا پس از آپتکه کلاس پنجم را په اننام 
رسالدم, آن‌رفت آفای آرغان گلری در حفم کره که 
مرا نا پایان عمر مدیون خوتش ساخت! از شبها ر 


بورەاآخادںسژن ر کم جمعیت ترین ۱ مم سو 
است ٭نزدپک مرز «نهایت تحصیل برای ( . 

کردگان. دا حد خوالدن و نورشتن ستاو 

به گرئه‌ای که وقتۍ ہسری سے 


سادہ و حتی پر از غلط راوید درست | 













روزهاي مترالی. آتقذر زیر گوش پدرم خزاند غا 
سرالجام پدر راصی شد مرا به ران هربد لا در 
آنجا کنار آفی امن را اعاصه پدهم! زندگی 


aA 


کتکور شرکت کردم اما از آنجامی که هرگز خرس 
آلکلیسی‌ام خوب تهود: و نمی هزانتتم ‏ هاندا 


غیلی‌های دیگر به کلاسهای خصوصی زیان و 
آمرزشگافهای کتکور بروم, نتوالسنم در کنگور یرل 
شوما [نمی‌دانم تید عم اپنها وحبهات حودم پاشد: 
شابد آلهایی که قبرل می‌شدند از من آمامدتر پرجتد!] 
اما خرچه ہرد صن ناامید نشدم و میم گرم پختم 
را برا ورو ده خانشگاه آزاه احجان کے که اناا 
فیرل هم تدم اما برای نرجوالی که هر شپ نان 
خشک می جومدو هر روز آیاسهایش را رصله می رد 
جگوته امکان داشت که پتزاند شهریه‌هلی آنچنان را 
چردازد! یسپ ۱ 

فرابرش کردم پگویم که اقش ارمان که هبه 
آمید هن ود عو سال دوعی که بد هران آمدم. طی 
یک الصافف وخٹخناک چان باعت عا من نها از 
غمیٹے پساسم. و درست در همان آبامی که عشق په 
تحصیل داشتم. اما چاره‌ای برای ادأمه‌اش نداشتم 
سعید ٭ یکی از هسمکاسبهای فروران دیرسناتم < تو 
زندگی‌ام پیدا شد. او کہ پس از ڈویلم وارد کار 
محارت شده برد و هبراه عاس اش عدام بے پتگلایش 
می‌رفت و به اپرآن سی آمن. حالیام گرد که اگر من 
لفط. پتوالم خودم را به پنگلادش پرساتم تام 
مشکلاتم حل است. او می گنت 

“ امکان تحصیل در دانشگاههای بنگلادش خیلی 
راه و اگر مشکل درآحه هم داشه یاشی. پا لو جه به 
اینگه داعی من در شگلامشن کارگاہ+ نولید تعہایں 
داره قرل بهت عیدم که پاعرآمد عالی در بتگلاش ٭ 
که خرج زندگی خیلی ارژان است ٭امتقدامت کم 

سعید که قبل از ایتھا نز وفایش را به من ثابت 
گرده بود برایم آنقدر قال ادکابود که پدون لحظه‌ای 
مظلی از فردای آن روز نبال جور کردن کارهابم 
راع و چون تیت و دابی اشن تير لز آنسو 
صاپورت»ام می کرهند. خیلی زود فوفق په کپ 
وبزای نحصیلی برای آن کشور شدم. 

روڑی که ویزا را گرفنم. نازه متوچه حیقت 
دلخی نز مووهخودح حدم و بزل پرای 
مخارج رفتتم. پاسپررت. خروجی۔ و از همه مهستر 

وی به تاریخ ویزانگاه کردم و فهمبدم شتی مله 
مجال دارم پلافاصله نصمیم گر فتم ظرف سے الی بنج 
سام غزیلة مسافرتم را از شل مخصوص روسئلیان 
مهاجر به نهران دویاورم! سیگئرقروشی! 

غامد پاور نکنید اگر بگریم که من. روزی بست 
ساعث و گاهي, یز بیشٹر۔ ہہ کار فروختن, سیگار 
می‌پرداختم. شانسبی که آورده آن پر که یکی دیگر 
از همکلا سبهاپم که او ٹیر پنن از دنیلم زارہ کار آزند 
دہ و یک فروشگاه لان فاتزی دریکن از خیلباتھاق 




















: ٭ داغل سفازہ بخوایم. اما کدام خواب؟ 
سافت هفت صیع از خراب پیدار ھی شدم ویک تکه 


وع فی گردم و پکسره مشغرل ہرم نا ساعت سه 









پالاشهر بعروف شده پردم. هر کس خش 
يەت سیگار می‌خراست می دالست که 
آ ساط من اہر است. حنی گاهی ارقات تر ان 
جھارساعت خواپ تیز به سراغم می آعدندار | ا 
من که به ربال به رےال آن بزل نیاڑ جائ ہا 
زو باز پذیرایٹان می کدم! 

فل سیگارفروشی غلی‌رغم ایس 
معست‌خایش + که باج داذن یکی از آنها یود 
»نو حسي رآ پرایم داشت» اول اينک با لوچه 
به پرگاری‌ام, درامدم ہد تیرہ و امیدوارم 
می‌گره که بترالم ظرف مہ ماه مخارح 
عریوطہ په عسافرتم رآ جور کنم. 

وجوم - که مهمتر عم بوء - اپنکہ؛ 
ساتطرر که غبلاً هم گفتم از أنجایی که زیان 
انگلیسی من ضبق وه و نا چون 
عی‌دالستم که در کشور مہداء ٭یعنی گشور 
ستگاپور « هاتستن زبان انگلیسی از لان شب 
هم یریم واجب‌تر است, سیم گرفتم از این 
مان ۲۰ ساعت پیکاری در روز کمال استفاده 
رآ پرم و لذا با لهي صدابی نيگشنري 

و حتبی چند خوءآموز زان افو ۰ 

که زیان یوغی کتور بنگلادش است «مشکلی را که 
پا در آبند: با آن روبرو می‌شدم پہشابیشں از سر 
راهم عردارم. 

اپن‌طوری شد که حضور من در آن خیابان [که 
همه ساکنینش جزر ازمابهتر ان محسوب می شدلد * 
به لحالظ شروت و نہ از تظر انساتی که از این بکی 
چهت هیچ کس السان تر از پدر خودم تیست] مانشد 
گقر اپلیس تررف لد و هرتم بد أبن شرج و 
شاصیل زبان یہ ڑیان اعل محل جرخید. که 

* یک چرون بلوج: پا رنگ ورت ره و 
چشمان سبز, نوی پهترین خیابان تهران بساط 
یکارفروشی باز گرده اما هر رت په سرامش عپری 
تعداد کناپهای آموزش زیائی که کنار ستش هست 
از تعباد بستههای سیکاری که سی فررشه پیشتونا 

و به ابن ترتیسپ. یس از تزدیک یه یمام در روز 
ققط چند تقر به بهانه خرندن سیگار, اما یه قصد دیدن 
ان #جوان چشم سبز یلوج عرسخوان» په سرفقم 
می آمدندا ررزهای ارل تحمل این وضع کمی پرایم 
آژاردهنده بزد انا من که بلوچ غستم و مانتد تسام 
هم‌نژادهايم خیلی زود سخت‌ترین شرابط را برای 
خردمان به بهترین مرقعیت‌ها تبدیل می کتیې آبن 
وضعیت رانیزبه فال نیک گرقدی با درنظظر داششی در 
قضیه؛ لول اینکه دزدی نمی کردم و کار ی گرم کرم 
لک باعث افتخارم برذ که تهراتیها به دیدن یک 
جران درسخوان یایند 

کم کم رابطه فرستالنه‌ای نیز با خیلی از هسسایه ها 





پلاشهر فابر رنه برد یراہم این معنال زا فراعم کره | 
که کار مفاداش بساط سیگار ایر کے و شمها یز اا 
۱ ۱ 


ان وی امام می‌کذاتم رصان لحف کار را | 
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پیدا کرام و همین قطبۃ پاعث غد که کاز و گلسبیام 






ان شب - که حدود چھل روز از آغاز کارم | 









فنندیتی په اسان را لذاده بودا غر این گونه؛ بها 
کار سن سخت‌اتر از يته برد جرا که به جيل 
داریکی مطلل. برآي ابنکه یٹرآئم کتابهای آمرزتی 
زیانم را یخوانم, مجبور می شدم از شمع استفاده گنما 

آن شب تیز حذوذساخت تر صبح برد که در آن 
سرعملی زمستان اسنخوآنسوز دی ماه * سرمای دیما 
نهران پرای بک چوان یلوج که مترلد وغورد م 
امت بسیار آزار دهنده می‌باشد * درحالی که باط 
سیگارم پیش رویم بود و عقدازی چرپ تیر داخل 
پک نل ریخته و انش زده و خردم را گرم 
سی کرم در پلا نور شع داشتم عرس می خواندم کہ 
اترمیان ہش پایم توقف گرد: 

“بیع مزون؛ آن فارسطری فرن» و آن 
#رشمیدس ایرالی» و آن شس شرقی» و آن 


۲آبرعلی سینای معاصر که بهش میگن «بلرج چشم 


۱ ای ی؟ 


۰ 
اہن مدای پرمردی بود که پشت فرمان یگ 
اترعبیل بسپار گراتفیست و آخزین مدل ننےہ بودز 
درحالی که میں خندید [آما بدون اپتکه پری تحطیر از 
کلامش په متام پرسد ]این حرفها را ہہ من زد 
من نیز به پاس احترام پرایش, نیم خی شدم و 
نیسسی کردم و گفتم) 
< ارسطو و انیشٹن و.؛ ابوعلی سیتا که 


| لیاتتش رو ندازم پاشم|ادا باوج عم 


ا 


پیرمرد ختدید و سی آنکه لز عاشین پلیین بیابد 


آغشته به شرف و مرتانگی برد اابنها را گفت و 
ییحی مهربان یه سن تحویل داد و عر پابان گفت | 
۱ خالا ہو بسته ژھرمار ید ما یکشیم نا زودلر ہے 4| 
صیح! پس از ذو سه فن دیگر حسایی در آن محل تي گذشت از ان تمهای تاریک برد که شاه اناز | ختدیدم و هنرز حرفی لزم بردم که صدای چند | 






+درودپه شرف‌ات چوون,».. عزت په آن سمنه‌ای 








دیگر زا ماغل ماشین ددم ی اجا اق 


سهوانگاهم اټ ناخل ماشبن افناد را ها ] 
#هدم! سن پچ برس متا 
محرونیچھا آعفهام) و من جزرعمان دسته از 
انسانهایی مسنم که عر یک نگاه علشق 
ھی شوندا «غتری که باخل مالین بشت 
سر پدرش تنسته پود تابد زبیاتوین خر 
چهان نیرت اما همانند آسش. پر از قور ر 
:تالو #مچتاب»بودا 

سرم را پابین انداختم و سیگارھا را 
تحریل فادم۔ پترمرد خواست پقیه پول وا 
نگپره که من عانم شم و با اصرار غواستم 
آن را برگرداتم که صدای مرد چواتي ٭ که 
پعدها نهمیدم پسرحاله مهناپ است * په 
گوشم رسید, 

< سیا«باز ی رو بگثار کتاز:.. هر کی 
نداند من که می دنم تمام این بساط کناب 
و الگلیسی خواندن. فقط. برای گذایی 
مح مات است! 

یک لحظه خون تر یدنم یځ زد لبم وا 
گزیدم و رو به آن چوان گفتم 
گر حرمت موی سقید آسناه تبرد امتي 
نمی گناشتم سالم په خونه پرسی! 

پبرمرد که ا خخالت ونگلی سفید شده ہرد از 
من غد خواهی کرد و قر این میا برای تسین پار 
سداں مهناب را شتیدم که گفت: 

< ای کاش .اون کاررو می کروی و لبن 
#بچه‌نته مرو آذپ می کرتی! 

و بعد من که از قرط قضب می‌لرزیدم. په 
خداحافظی پیرمرد پاسخ دادم و آنها رفتند و من مالدم 
و شرل آن در جشم میاه که پاعث ند بوږ غضب 
کلام أن چہ هه را از یاذیرما 

"۷ 

من آمدم از پلیت رقتار دیعب پسر‌خاله‌ام از 
تسا عدر خراهی کٹرا 

قرف سبح دازه پساطم را راہ الداخته بردم که لین 
کلام رآ شنیدم, سر که بالا کردم «مهداب» رآ خیدم و 
بیاخنیار په رزه افٹلام, 

ان روز هن ر مهتاب پرای ټی بار پا یگدیگر 
زندگی ما بودا 

جرم خجالت اجازه می :اہ بیان کنم که چگونه 
عاشق هم ندیم فقط همین را ہگویم که مهدب 
می گقت. #از یس نوی ژلدگی من مردھا و جووٹاہی 
بوتن که بنده پرل هسنند. من ابر تو شماه 
شه ٹر صفحه ۱۳ 


9۰ 





شماره ۳۰۰۵ 










فسان عسر مدرن جه پبابلی که 
فراختیار لداردا الوسبیل۔ عوایمد زعردر باین. موشک 
فشاییعا مسکروسکوپ. نورنین۔ رل باکت و۔... 
اسان عص هدرن یا الله هبه ابتبا راجلزی 


ھمجتان سر گشته است زیرا هو لخظه ماشین‌خان 


اہی و اسٹروس و 91م عنلو اس به راهان 
گوناگون عتوسل می شود و بوای کب آسایش روح و 


لته ۶اهی با شک و به خاطر اتتحکوی سرلا 
رعال و فالگیر و به عار تې دعقومی می روہ نما در 
خر کان عمانطیر که خوصق عم از قبل پسی‌سنی 
مې گرد نی مم ۽ هر پرقنز سے .پا هرلا نم 
ابرغی ګر دد 

چرا که فرن خاضرر فرن سااطه فی آوری است و 


سچرت عفعی مورد بررسی قر( مکیر د تا گر «ضای تو 
شخصہت و وجود اسان دار شوه, 

این گزازش سعی دازد باععرفي و شاسقدن جند 
وش عخنلف که در حال حاضر خر جھان و گشورعان 
موھ شط کر می گیرہ و تسا عم دوهش 
کشر عستند. خواندگان عرا یز را به قفاوت دعوت 
اود رنہ رظن عنام یوش هر عمو اد 
ہزاق آراستی ووحی و هنی و عورماندن, ( 





زارت از لا هې 


شماره گروه گز ار 
۹۹۹۳۳۸۲ 


حرا ل که 1 
شمد,بازان امروزی بوده‌اند 
که به جاي خارج کردن 
خ رگوش از داخل گلاں 
دود از آبتین ردا یرون 


تحول روحی با شیو د(۴ ۸) 
بزنامہ ریزی عصبی و کلاسسی 

٭ لهران >ساص ۵ا + حوالی میدان عر کزی شھر 

سے خرف #رشت لاپ که پا كاد شیر نگ زرد پر 
روی شیشمه پتجره‌ان چسب‌انده شد» ترججم را په خوه 
چب بی ز۴ NAL‏ وارد ساختمان هی شرم. .أا 
رانموه می کتم که قصد دارم از کلاسهای آموزشی 
مو سم ارتفاهد کی 

ختے تابون ساسا درس ثیره (طا, )پا 
خرشروے عرا په اتال کارش دعرث مې کد ؛ 

انان با کل خشک, صدف و گوشی ماهۍ تزبین شده 
ر کار دسته لها هم با گوسنهای سوزن عرزی شاه 
زیت ماف شدء است, خرش ایر پوششی روشن و 
مانهه‌ای کلی رنگ در بر بارد. موقم حرف زدن تیسم 
می کن آمالبخندنی نمی توآ گرش مرا از صدای گی که 
ب خاطر شنهدن قیست شهرید در آن یچید: باز ااردا 

فر بک فرصت عنلسب خروم را ععرفی هی کر و -ب, 

وبداساز 4 دریاره شیره‌ای کہ مدرس آن است. چنین 
می گید ۱ 

هن اولین رن آموزش دده راهکترهای موققیت 
تر راد هستم. متزاد سال ۱۳۶۶ هتم لزا سانگی 
مطالمه ر پزوهشم را در زمینه‌های مریوط پہ ۶..ا, ۷ا 
شووغ کردم از زمانی عم که تضای جامعه را عباسب 
لح ٹاتم ا ز عرمے یزوھٹی ر نگارش په صحنه 
آموزش روف آورفم و ترجیح دادم که سام بلتم را 
فص زف آن رسال ہے 

لا یل از خر چیز راز .م۷ رای !ہمان تعریف گیت؟ 

و NLP‏ تر تعریف یعنی بره ری سی ۰ 
کلامی: این سه حرق نخفق رازہ انگلسی 
Linguistic « Programming‏ » ۲۲۱۷۶ 
است.افرادتی هستند که از اپن شہرہ ید عظم نام می برند. 
اما بهتر است په جاتن آن از رازه فن الان شود. 

ساهدف از فن (۷.۱-۳) چیست؟! 

۵ سن از آن حول است, تحزلن که ہم راسطه ان 
پنوان شرفت و مرفقیت حصل گرد. 

وی سس به مهای ونام ترز اجان گریندره و 


گزارشی در مورد کلاسهای ۰۷۱ بوگا و عیینوتیزم 


ار امش در پناه ایمان با علم؟ 

















ات پچاره پار اشار» ھی کند و ایامه سس ده 
اہن اقراد ترانسته‌اند از عهارتهای افراد موئل نر 
پرظراری ار تباط و تحرل شخصی تنوثه‌برداری تد 
پاش را ( ۴ 0) بگذارت 
ا مراحصەکنندگان شعاسشٹر جه کسائی غصسد؟ 
9 از هه فتری. می‌آبند. اما بینن. جوانهاء و 
و خاسها علاقەمند په اپن گلاسها هت.. 
ون خظاب په معترضان اہن گرنه روشها 
| »الا نمی خواهد خودتان را :ب دمن و غر 
غورد مشکلات ضیته چامعہ را مقصر می وانلد. 
با نگاه جسوولان نسیت یه آین گونه برنایه‌ها غر 
کشور چگونه است؟ 
"و نگا آنها یت خر است. حتی برای عدیران 
اد تلا اجرایی عم این ترغ آمرزتھاارزکہ می‌شرد. 
ات وحة اشت راک + لاوت »نله‌پالی* نا ۱,۳ ۱۷ 


+ یك 


٭ اتٹراک زیائی لدارتد. لنها حر اپن زم 
مششرک فسته که په توعی با فگر و ذهن مرداشند. 
نله پاتی مربوط می‌شوه به آمور دابت نشده ملورای 
جس که بنده تظری هر فزره آن تذارم اما ۱۷,۰۳ 
ریژگیهنی دارد که مهمتری, آلها این لت که ریشه 
علبی نار و از پشرفتھان پر در زمپنہ رایکه , 
پرهازش داده‌ها باملیر پذپرفته است. ما برای عوفق شدر 
چ ۱,۸1۳ یز مندیم اما به ثقه‌پانی با 

سا روان‌شتاسي و روابکاوی چقدر با آبن هن ارتبانا 
بیدا می کن 

© ردان بزشک با ینار طرف آست ر پا دارزهای 
شییایٰ په درعان هی پرهاز د. ee‏ ارم جم 
طرف است و پا نشباوره و گفناردرمانی از زا پاری 
مس کد اما این فن مهارتی است که په الان عی آموزد 
خوش په خود کسک کد و شابن اصطلاح رران‌شنفی 
خرفیار برای پخشمهای ار آن قبل استفاده باشدء با لین 
حل من مایلم این مرزها برهم آم‌خنه شید و باید علم 
وان شی رالز فن ۷۰:۳ جا کب 

ا ھمکی است نگویید در جامعه‌ای که «فرد عر 
جامعہہ عطرح است و قردیت او چندان محالی ندارد. 
چگونه می لوان در آبن زمینه‌ها موف بود" 

۵ لت دتپای عدرن ےم #فر 4+ اث مى دهد ر ۳ 
قرغ فوت ستللی ۶اره. ال از مر نہیں هم السان 
جلیگاہ زالاہی ارو و از ار به عتوان اشرف مخلر قات و 
مخلیفدالله» و مسجود فرشنگتن نام پرفه تن الست غر 
انستی په عتران فرہ وظایفی داره که نم نراند په بهاله 
ارتیاط با چامعه از تکالیف خوه شانه خالی کند. 


آنهایی که از ب وگ ١1ا‏ و هنو تیزم 

آاستفاده میں کنند. چه می گو بند. 

۵ مریم ز» (۲ سال فاره و سه غا ات که از 
روش ۴ا برای ارقم مشکل. خجالتی. بودنش 
ایتفاده می کند, 

مریه استادش را عاشفالہ دوست مارد و تریارہ 
کلاسهامی گرد 

امن ففته‌ای فو جلسه در این محل حاضر می شوه 






پر طودم خمیر بازی دفترچه ناشی کرد کله عداہ رنگی و 
کن عطری می آورم. آینچا از عدم دیا رها می شوہ 
اجا راج اهس مي‌کنم ‏ می‌نوانم به‌راحتی 

خرف ہزم ز کسی هم صحرام نمی کند.» 
حالم «ر» روش کار را این گونه لو فسیح عی دهد 

آ حادم در این کلاسها مرا پا لودگ درولم آختا گروو 

اهنم که متکل متت گنہتن 

موقع حرف زدن پہ دوران کو ء کیام 

بلامی گرده آذ رقت من شدم پچه و 

اتا دوبارء مرا اریت کرتہ حالا 

ا ساس می کم خیلی, قری تر مح 

و پل آپن کلاسها را ايتن خراف 

اغا 
0 سب که فتاهل و 

موش تیر خابه‌دار است. دو 
کودک ۸ و ۱۳ سانه فار ع ی کید 
از احثلاقات خالوادگی خسته 
یدام از طرفی هرم را فونست 
علرم و علم تمی‌خراید از هم جندا 
پستو پم ۰ یکی از روزها که کا 
روزناسه می خواتدم. فبدم آگهی 
اتتفاد از روش .1۳ر برای زنع 
اہن گزنه مشخلات راهم لیخ کرت 
لنت پنابراین امدم و با پرناخت 
۶۰ توغان برای چهار جلسه 
لبت‌نام کردم اپن فیس برای کارعندی مئل من بالا 
انت اما چارءای برد بابد اہن راہ را هم استحان 
قی گر دم. در ابجا مدرس از هن رات که بروم و ہا 
سء صحت کتم دا از هم هر این کلاسها خر کت کت 
اما حرف نات که اور عم این کارها را خرافات 





سے الم ,+ 
با کو دک درون خود آنا شوید تا 
سلامتی خود را باز یایید 


در روش ۰-۳ افراه پا کودک بزون خرو آنا 
مي‌شوند . در اہن ررش فیچ رفتاری در اسان پسٹ و 
شدارزش شمرده نسیشرد۔ حنی خشم و شهرت لبم 
برزشت و به آتھا احدر ام گٹاٹے می شو د. با توجه به 
گنت های #پداساز ۷ روش درست بر غورف گردن با تسام 
احسایدات. طرایز و رفار هی السالی می ترالد بهترین 
روش برای رسیدن په زندگی آرام و پی‌دغذطه باشد. 

ارات خا گیدی‌ای چرن «عن ارام هتم پا امن 
مهربان هستم» و۔۔۔ پر روی کافنهای گرچکی که به 
تکل قلب و گل و برش خورہالد: دید می شود که 
پر جلد ؛فتر ها چساند: کد و با با روبانی رتگی به 
خردکار و فلم شاگ مان رصل شده استده 


از هسنو تب م ۳ ۱۱ 

6 ی از هم ترا میدال من ر یکی نکر از 
اقرادني که اظھا_ می دار3. تصمیم دار زمینه تعالی و 
کال را در کافرافھاق زجود اش هبرار سازیہ 

سحن محفقء در طك فشتم ساختمانی مشغول 
موش نے وفلی نعتی» است. 

او نط بے ممرقن نام وہ آکتفا می کند و از سی و 
میزآن تحصیلاتش. جيزي لسی گوید. 

عخفق در مورد تاریغچه آشنایی خود با این شبوه 


















با روشهای جدید علمی؛ انسانها 
می‌توانند - در صؤرت رخایت سائل 
دینی و مدهی -بالای خط سرلوشت 





چنین می گوید 

٥آشتابی‏ سن یا عفرم فراحسی از طریق مالمہ 
کتاب استاه فيان طاوو س ی ۷ معررف په ااکاپرکء 
آغاز عد: من پس از سانها مالعا ر تحشیق و آمرزش 
زرد اسانید مختلف احساس کردم آمادگی اتداز 
اطلاهاث ر فحقیطات خره را به اطرافيم دلرم و 
غم‌اکترن حدود ۹۳ سای اسٹ گه فر خدمت پرترجوبان 
ابن علم هستم.» 

تا آبا پرای نشکیل ابن‌گونه آموزشگاهها نیاز به 
روه لبت هست با ته۲ 

9 حتا لباز نہ چرا که اگر این گونه وسات 
به نایید وزارت ارشاه و اداره بت ترمد. امکان 
سوباستفاده از این گونه شبوه‌ها نر افراد ناصالع و 
رشابت بسیار زباد است. پدایراین شمام مات و 
امرزشگافهای از این جت باید نید و ثبت شى 
اتد در غیر این صورت یت تام در أنها صلام لیست. 

سا لفقو شعا به عنوان عدرس هبپئولیزم در مورد 
روش ۸1:۴ جیےے؟ 

© اس پراسلس #همناسازی# است ر افراد 
استفافہ کتنده ار ان می مزاک عہارآتی راغر شباله روز > 
صورت نا کیدی به کار رند نا غاکبری قر رولد زید گی 
خرد اباد کنند. 

یعنی افکٹر سفی را خی و به‌جای آن از ابدقای 
میت اسفاهه کد این رو می‌فراند در فرلزمدت 
تابع خربی دانته باشد. اما اجرای آن پار وفت گے 
است و هر حو صاه هر کسی لمي گتجد.» 

عحقق به روش #پگری ج لام .۵,0 انارء و 
اضافه می کند. لابن ہے حرف. مط راء 
+ 7 و 69۱۴ تاه و معنی 
آن مهتهسی و طراخی اسان است.» 

۷ براسلی چگوتگی, پزبازش اطلاعات 
بھ روش خپ ناري است. نراساس تکتیک های 
6 غراسته مور نظر در ذهی خلن و اریابط 


مستقیم با آل پرقرار می‌شرد. سپس برتامه یر 
ناخر وگلا لرلے ی کو و ضمم لاخوذا گاه پراي 
پرناعه داد دم مرام‌رپزی حراهد گر آبن روش 
تیار تفه از و است‌توحی شخصاً یہ 
پر توجویگم این ررش را جم ترپ میں کتم جرا که 
ا:١‏ چعر ہپ ترمیسی * ترمالی بازرد ول 
.0,9 خلال “,£ 














وای و برقراری. 9 
کے .ناخوداگاه ا سے کز 
سورتي . که ,پک دخص 
عرحانت لت میت فرار یکیو 
لمن تواند" . تحت اران 
همین و تبزور, در اید, چول جه او 
کلید‌هایی باده شد: که بتراند با 
ضمہر ناخررآگاه خرۃ اریتاط 
پرقرار گند و اما در میرد تالم 
آین شنم کر زندگی تدای و 
فرق بايد انگویم در لمام زمَتمق۔ جه شقلر ز چه 
محصیلی .پا ‌شناسی و حتی میتی قر یخش الت 
ار باشت مر ففیت حی شود 

مخقق اشاله می‌کند ہیا آپنکه خر ایران فالجمن 
خزاہوار پزشکی4 به یت را اما مج کب پا 
جس بر بر کی وجرد تدارد تا ملاحت افراد 
خیرپرشک را مرآبن زمینه مورد برری قرار دهد.۷ 

دی قر پان می گوید 

#من در آپتجا ےہ پلوچ ان پاا یتدم که بالای 
خط سرنوشت خود حرکت کننذ و تا کید می کلم مسالل 
نی و متعی + عفیدلی راعشا ر عابت حر 


شاگردان بدون اجازه اتاد 
سخن نمی گویند! 
مر غلاس خغیترلیزم شاک رفا اظهار لات 
ہدوت آجاڑہ الاد صحتی تخولف گرد ر الک 
رکز عم خرقی تفر 
تھا دوست مر مشکی و تاکر پور استاد که هر دو 
پسر هتد راتان آل 1۸۷8 ال نجاوز نمی کات می گریط 
این قرست من در مراحل بالاہی بسر می برد ار 
نرالست »فرآفکنی» کند و آبن حد خویی برای یک 
پرٹرجو امست» و هیچ رقت فرافکتی را وصح نداد 
هنکامی که تخصی هینوبزم می شوہ فدرت 
عظیمی عر ار بدا می شوه ابز رر به اعتفاه استاواین 
اہن قن مریرط پہ ذھن و پرجنۃ گیھاں مخزی :لت 
این حال عیترتیزم خم مثل تمالم دانشهای ہشزی یک 
علم است. در اہن علم افرا< ای اضول قرع لزڑی ر 
سایکولوژی لروان‌شناسی) خویشتن را هر وضعیت 
خاصی راز می٤فند‏ که ہہ آن راپ مصنوعی 
می گریند. 
بقیه شر صفحہ ۲۷ 


۸ و9 


شمارہ ۳۰۰۵ 
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مرگ درهناک ر ناسنا بابک خرمتین. شید ۱ 


وقتی پابک زعام رعهبری خرم‌هیلان وا په فست 
گرفت. انان انکر انی پراکنده آشتنه و لشنظم پردلد, 
بنلیراین بلاش گر یا ان عریان اراب 2 حنگارر و 
پرالنسای صخیحیٰ آموزٹیٰ اغد و سراتجام اہن مرنان 
گام لا نچھز و مهیا برای جنگھا و ستیر های ست شدندء 

ایک بعد از انجام آبن مهم پہ وتان (مازندران] 
رقت تا مر آنجا با مازبار فرزنه قارن که او یم از پی 
جنگ و ستیزٴیا عیاسیان برخلیته پرد ملاقلت کا 
سرانجام هر دو غلاور فم‌پیملل شدند که ور جنگ پا 
عیلسیان پیسان نگسٹند و از پای نش . 

مرضرع عم‌پساتی و هبدلی و عم‌آوانی 


گاه از سی آنریابجان پیکی په طبرسنان 
می‌رفت و نامه بابک را په عازیار می رساد و 
آنگام از طرف مازیار یکی مطمتن با نامه‌دای اما 
اسرارآمیز که خبر از تقشه‌های چنگی آیندہ ۷ 
میداد ید آذرباجان می رلت و گریا یک پار 
یکی که برای ماریار یغام می‌برد از طرف با 
حسن فرمانده فیاسیان و کارگزار خراسان ۹ 
دستگیر شد و داستان عم پستی أبن عو قھرمان 
ال پرغه يبر رن افداد ر برسلا غد . 

بداد رکز خلافت و مربار عباسیان 
بو گه به مانند آن ررزهانی که آخبار 
وحشت‌آور و اضطرابانگیز خیش بابک عر 
ان راد یافت بر خر د نارزیده بردء 

عازیار په عیدالله بن طاهر عاسل حلیفه در خراسان 
گفته یود که, «من ور افشین و ایگ هر سے نغر اڑ دیرباز 
عهد کرهه‌اپم بر انگ مرلت از عرب بازپس گریی۔ 
پریروڑ هر فلان جاقاسد آفشین به من سید و چبزق هر 
گوشم گقت که من خزشحال شدم.۷ 

وضدالله طافرء گفت. ٭چه چیزی بد بر گقت؟ء 
مازیار گلٹ, «نمیگویم,» عبداللہ بن طاهر با تملق و 
لواضع اضرار گرد تا اپنکه مازپار گفت سرگند پخور و 
عبداللہ سرگند خورد: و ملزیار به آر گفت که از آقئی 
به آو پام رسیدء که فلان روز و لقان ساعت معتصم و 
پسر ار را فلاک خواھیم کرد عبدالله طافر په وسیله 
باسه این اسان را په صورٹ محرماله پرای خلیفه 
ارمال داعت وہ عثیال پرمللا و تکار شدن امن راز 
فركاک برد که اة سرطر ابراتی محصم برای 
رقع کبھہ و تہرلہ خود :ار طلب جنگ پا بابک شده او 
رآ با خدعه و قریپ په آسارت ف رآورد. 

خلیفه معتصم بعد لز آگاه کال از ابن راز فزلناگ 
مخت ا/دبشناک و سراسیحه شد بعد فگری پہ بش 
رید و آن تحابق حضوری از آئشین سیهسالار ابرانی 


شماره ۳۰۰۵ 


غیورانه‌ترین و شجاعانه تزین مزگی برد که من یت ۱ 
' داریغ ایران یت شد+ است. ۱ 


سب 


این دو قھرمان ایر په رال حسلسی وسید. 5 
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خود بود تا هر صورت الا او را به ماضوریت خطیر 
جنگ با پایک بقر یکی 
سپس یہ حاچپ مخصوص فرمان داد که اقٹین را 


قریکندھی داشت با نمی از قراولان حاضم شد. نے 


ترخالی که بسمی مصتوحی و گذرا ی روی لب آوراه ‏ و زلجیر کزدہ بو فر روز تشه سوم ماه صقر سال 
۳ ھجری واره سامره خد و عر انتظار فرمان خلیقه 


تود پاستق مخنصری به تعطلیم حاضران داد و گفت. من 







زاجبر دم با نگاههای حفر آمیزش او را مو رارز 


په فریار احضار کنه و چند تن از بزرگان فرم و ازج | | 
قاطی القضأت پفداه را نیز به حضرر رالد و نگهیابالتی : 
پر ثر فصر خلیفه حاضر شقا و افشین هم کہ لیلی | 





پس از آنکه افشین شیر زبان آنززاہجان را نا 











اسزت پلک گم 
بعد از چنه روز انشبن درحالی, که بابک را در غل 


ما زا پرای این احضار کردم دا با تبادل لظر. کار جنگ با ا ا معتصم مگ معصم مجشی مخصرصی آراست ز په 


پایک خرم‌دین ابن ابرالی س رکش راہ اتصام پر سانم. 
قر این مرقم یکی از حتضران گفت «یاہد مرفی را 
بر گزید که شاپسته یرد دز چنگهای سحت باشد » 
محصم گنت «چرا راد دور برربم. دخصی ک 
کفابت و شایستگی ابح کار را جارد «افشین» ات کہ 
بر اپگر الا رن از بحاظ مهارت چنگی پرتری ارد 
ناگهان تگاهها به سری آفشین موجہ شد و افشین 


عیتی عز ریش کواند. چگونه انکان داشت 
انشین به ری باپک هر پال خود سٹیر پکشد. 

«چه سس گرپی؟ آپا حاضری به جتگ .این سلعرن 
س رکش بروی و عرحلی که اسیر تر بااد از را به قدا 
بکشتی تا مجاژاتی که حق آرست در فوردشی اوا 


DEES SEES 
کچ مر‎ 


۶۲۳ 
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لوو 

انتین جد لحظه ساکت ماله و تاگزبر سکرت را 
شکست, ار می دید که یا اہزاز مخالقت و خودداری از 
فرمان خلیفه. سر خود را ریاد هی‌دهد. او که دیگر 
ماهورینش برای جنگ پا هم یسانش قنلفی عدہ برد ز 
چاره‌اي جز اجرای نسترر خلیفه لداشت. کر عقابل 
مم سری ید علامت تعظیم غررذ آررد و از نالار 
خارج شد با تراق جدگی را برای پیکار تالوم مجهز 
کل 


از هتگامی که پابگ پرچم طقبان و عر کت علیه 
معتصم طلیقه عیاسی را پر اف اتسته نا روزی که در تتیجه 
کید و خدعه و تپرنگ همیسالش لافشین) سپهسالار و 
کشید و غر این مدت بابک سخت‌ترین و خوتین ترس 
جنگھا را علیہ سپاهیان عاسون و بعد معتصم خلبقه هی 
نشدگر عیاسی الضام داد آغاز باسوریت انت په 
جنگ پا پایک در سال ۲۲۰ هجرن قسری پود, او نا سال 
۴ غجری فدات سه سل ہر اترباہجان با پلبگ 
می‌چنگید تا سرانجام با خجدعه و قریب و ترتگ او را 
گرٹتار کر 
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بزرگان ز آمیرآن و قضات. بر دای 
آنگاه معتصم بایک را فرخالن که مت و پا پنته 


برد نزه خود حار گرد و گفت. »بابک تریی؟: پاک 


کفت آرنی» و غامرش کد ۔ 

محتصم ورای اپتکه حردم او را ہےتند دشو ر ماد او را 
از بارگاه بیرون آررده و روی فیلی عظیمالجتہ که 
زنگ آمپزی شده برد پنشائند و مرعم را وادار کرہ ٹا با 


وان هر هی به او دشنام و لاسرا گویند؛ 


معصم علد سشمگر و بی‌رخم پاس وفتی 


ی افتابی و تحقہرھای پبک را تید جنان از حالات ار 


په خشم و چوش و خروش آمد که دستور واه جلا دی که 

در تن برش سرخ و شمشیر په هست و هر حضور بزرگان۔ 

آمپران سرفارآن و حتی قضات و قاقی القضات پفداا در 

کٹارتی اپسناهه برد دست راست بلیگ را از شابه فطع 
گا 


پایک ہی الک اظھار عچز گند و بر چهرباش 
انار ضعب ری از مرگ آشکار باشد دست چپ 
خود را بر ردق خونهتی پرون شده از کین 
راستش می‌مالید و آن خرنها را پرروی چهر هاش 
می‌مالید و تمام روی خود را از خرن خویش سرخ 
01 کر 

معتصم که از اہن رفنار عجیب و حیرت انگیز 
بابک به خشم آمدہ بوداز او پرسید. #هلت این کار 
چیست و چرا چئین گاریی, می کنی؟ بایگ گفت 
#می نالم شما ھر ہو عست و پان سرا قطم خواهید 


کے شرب خر ام از خر شرع انبم انگل 
"| پاک پیٹرس و ازاصه فریلا بر اور 


و که ٭جرن 
خون ار بدنم می‌رود. ممکن الست رخسارم به 
زرچی گواید. پس خون سرخ زا به صورتم می‌مالم نا مر 
پرابر شخعی تنگ و سی رحمی چون ٹو۔ با زردزوبی 
که نشانه جاک ااست جات را ان دست اذم وا تگند 
که چهر هام از رس زره شده بود.ه 

ععتصم که از فرط خشم بر خورہ فاط داشت به 
جلاد فرمان داد نا با شمشے عست چپش راز قطم کنند, 
سپس پای آر راهم یدند و آر هر خرن خود می قاتید 

محتصم بے جلاد دسترر ناد با شش را فرعیان در 
دن از دتده‌های او و پلیین تر از قلبش فرو یرد با عذایش 
پیشنر باشد و چون این کار فجیع را گر شد. محتصم 
سترر داد تا زپائش را گہ بخنان نیشدار گفته بیرند, 
بعد یکر را به «از آریختد و سرش را در بفداد پر قراز 
مسر لعب گرهند. آنگاه سرش را پابین آورعۂ برای 
فہرت اپرالہان په خراسان پردند و فز تهر و فصبه‌فان 
خرانبان گرهالدشد, 

یکر بابک را پر چوب پلندی در مامره ہمتاو 
اوپخضند و ان جلگاه داکترن هم معروف است و به قلم 
(کنسه یلیک) خوالده می‌شود: 

٭ هفته آینده از سراتعام مازیار و افشہن شا را 
آگاه عی‌سازم. 












































مر اواخر هه پنجاء ناگهان نوجه بش از گر 





رفن باز ناگهان یک کے ره اله یعزد و نام از 
جتی بستر از ستلرگان بزرگ حالم سشا و با 
برسیفی بر سر زیکھا افناد. «بوری گاگارین» تر 
خالواده‌ای پرجمعیت در روسیے متولد شده پرهه 
پدرشی از فهرمانان جنگ بره و نام پدر #بوريی» 


فضایی انسان. که ماموریتی پی ناشناختہ خطرناگ 
و درسناک بود روسها دارطلب می پذپر فتند. 
«بوری گاگار ہن» قدم یی نهاد. 

آو قیلا در تیروی هرایی دارطلب انجلم پروازهای 
نخستین برد. بروازهای نخستین به پروازهای تست پا 
امتحشی گفته سس شود که.طی آن یک جٹ جنگی 
نازه ساخثه شده که تاکنون پرواز نکر ده برای ارلین 


عاکر بد قتا موف شد چنالکه با پیدرفتهای پار باید آزمایش عی‌شد و هبرری* تقریباً یکنا انه 
حاصل در علم راکت‌سازی. مصتوعات دست بٹر تامی اضتین آزملشهای اضایی را به اتخام می‌رساد 
بای لخستین باز بوانست از ج کم زمین خارح. ‏ کاری ہی خطزناک: ز مکل که عاقیت مر توق 


شدہ و جر فقا معلق گردد گوبی پشر په آرامتی 
پیشخری از ملد پوه و ان را هر زمۓ که پرخوودها و 
پآ را ھا چهار گر آن را فراگرفته برد تمی‌پافت: 
قايا آزامشس رتاک ر پضا ملکرتی خود یرای 
پشر فمزاره پرسشتی بدون یاسخ برده است. 

تر مال ۱۹۵۷ لخ راکت به فضا شلک کد 
و روسھا با لرستادن مشک -پزتینکگ! شروع 
صر رلابت ہے عو ابرقدرت را یراق نسخیر تضا 
اعلام کردند. ترحالی که قفر ر گرسنگی جها رگره 
الم را فرا گرفته برد میلیاره‌ها دلار به سوی 
پروژه‌های لضابی سرازير تدا اما هتوز پک عصر 
بجهرل پرد بلبر په للبال هدفی در تضا برد و 
سرانعام پدیده‌ای که غر شب از آسان ہہ سنوی بشر 
لخند می زد به عتوان هدف معتی شد. ااگره مگ مآ 
با مرغت پرراز و رمز خوه هدف اولیه شر در ضا 
یود و تٹکنرلرژی فضابی, در آبرقه‌رت به‌سری أبن 
هدق راز بر ده 


دانشعندان آلعاتی در دو طرف 

کته جالپ ہر آبن رقابت مان روسیه و آمریکا 
این واقعیث پرد که هر دو توسطہ دانشمندان المت 
متتل شد یہ این کشورها گامهای حسلس ر نخستین 
را به سری تکنرلوزی نفضایی می داشتد. از اپن‌رو 
هیچ گاه اجازه عاده نمی‌شد نام آنها بر سر زیانها قرار 
گیرد جرا که آنگام راقعیث ار سی رفت. 

پس دز هر نو سری این رقابت احنیاج به یکسری 
قهرمان و یکسری نام یه و ضوح په چشم مي‌خوره تا 


ککارین +چان خود را روی ابن بی‌پرذابی گناشت. 
کار تاب ت«گاگارین» پھ اللاز: 
کم کانی درختان برد تا بتواند 
7 برای ارلین پرراڑ قضایی 
مروۂ آزملیشش فرار گیرد 


7 سرانجام #«بوری» 





و هاستایوفسکی اپن موهبت را به فسث آوزنه ی‌هند. 
چیرری گاگارین» که اصولاً جوانی خجل ر 
درون گرا بود چندان از این غمه توجه تل خوشی 
نداشت. اما ررسها حتی پا را فراتر گذاشته و پي از 
پرواز فضابی »گاگارین» او را په توا یر صلع 
که درحقیقت لوعی بهرهبردازی سیاسی بوت به 
سراسر چهان اعزام کرنند آنها ترسط «گاگارین» 
قصد داشتد برتری رزیم سوسپالیستی و گاراہی ای 
را ہہ جهانیان آلفاء کنند درحالی که «گاکارپن» خجل 
برای این کار اصلا مناس لپره و در کلپه سفرهای ار 
یہ عنوان سفیر صلح اٹھا مرضوعی که او تتوانست 
راجع به آن سخن گوید و ابراز معلومات کند. هگا 


به بکلولوزی فشابی ر رفابث بر سر سر ماه ابد سیاست یرد و فنالا توجبہ سوسپالیسم و کموئیزم. او 


اسان بخشیده می ند . 

حرانجام این فقالو ردان بوهد. که ابن پار زا ء 
فرش کشہدتد۔پار ٹکار ر جات آن: در ال ۱۹۶۹ 
روسها لخنتین گام مهم را در فضا برداشتد» ارلین 
سفیته اشایی حامل السان هر عدار کره زیخ با 
گرفش درآهد. نام لین نضالور: ابوری گات پود 

یک مرد ساد تظامی از میان روسهاق خرتگرم و 


عاموریت ماشت تا به لرده‌های مردم جهان تشان دهد 
که پیشرفتھاق یرٹ آلگپز در علم و تکتولوزی ها 
در ساپه سوسیالہزم امگان پدیر خراهد بود» 
وگاگاریی» با توجیعا میت عادر با آنها همدرجی 
کرد و با آلها خندید اما لاف سومیالیزم را قراموش 
گرد و این سرتمداران محافظه کار ررسیه. پویژه 
خروشچف و برژنف را چندان خوتحال نکرد پنابراین 









یه اعتماد به لفس سازمان فضايي آمریکا وارہ آمیده 
پرری از فان کردکی لفل خطر کرد ر الام 


کارهای غیرسکن ود و زع که برای ارلین Fe‏ ا رود در این مرزه کاری ضوزت گورد.. 


آست آهته سمی روسها براین عد نا او را از ارچ 
اشنهار خارج سبازند و چه کسی بهتر می‌لوالست پا 
«گاگارین» رفابت گ1 ویک فضگورد زن!۷ 

تحر کب در رقابت 

برتری چشمگیر رربها در فضا ضریذای پر د که 


برد و دسئورهای تد از بالانم صاتر لد که هرچه 


تر این سیان مر گیریهای داخلی و جبهه گیری در 


ساژمان قضانوردی آمربکا «تلناه کار عزهرا کرد و[ 


درحالی که چند سال یل عقت خلبان برای سفرهای 
فضابی عوره دیده تحرین کردہ و آبات شده بز و | 
اردرهای مخت تو طافت فرسایی را گذرانید؛ پرداد, 
باگهان یہ خاطر جب و پخض‌ها و دسته‌بندپها پک | 
شامپانزه برای خستین سفر موجوه زنده پد نضا تخاب ' 
شد وہک مون به مشهرر ترین تخصیت روی گره. 
مین تبدیل خدا 

سفر فضابی ابن یمون و پازگشت او به زمین درو 
اصلی آمریکلیلن را توا کرد آنان فنرز از روسها عقي 
بردند. باب فضائرردی را بر عذار مین قرار می‌دادند. 
ختی ریس جمهور وقت آن کشور. کنفی در آپن مور 
دا اصرار می‌ورزید. سرانجام یک سال پس از 
گاگارین نخستین قشر ر د آمریکا به تام م«آلن شپارده به 
قضا قرستانه شد آما سفر او وتاه و ناقص بود نو چنداني 
نرقتتی ید دست لیامد و ستور رید که تضگوزه 
دیگری آماده و به لضا سان شوہ کے ٹاگھان روسها 
پسب دیگری را در عالم فضالوردی مفجر گرتند 

والتبا 

روسھا که ود سخت په ناس جندید ماج 
پووند. زن جرانی به لام اارالتتینا تررتگرا» رابه فقا 
فرستادند. توا ا کشفیات و نحقیقات معمول فضایی. 

#والتیاه ماموریتی از نفطه‌نظر پزشکی و 
زیست شداسی نیز برهده داشت ون تحقیق هر مورد 
تغییرآت هورمولی در خارج از جوٴزمین یرہ که فر این مور 
دوائنتیلاہ بورد آزمایش همه‌چالبه فرار گرفنه پود.. 

روسھا از مرففیت. سفر موائٹیناء هم دقبقا هباد 
گاگارین بهره گرفته و ار را هم په علولن نماینده زنان دریگ 
رزیم سوسیلیستی به گشورهای مختلف جهان قرستاند و 
فصد باشحد که یہ جھئیان نشان دهند که زن در سوسیگیسم 
ہہ عنران ابزاز یشرفت غلم نیز شناخته نی کوفۃ آنا 
هرالتیناه هم چندان سیلسی لبود و اترات اتظارات 
سرصبدثرآن روسی را در این خصوص برآورده ردو 
پهز ون لام آو هم از قهن‌ها خارح شد۔ 

اگرجه «پوری کاکارین» پار ارط خواپسای 
نظامی درحین پرزاز آزمایشی جان داد اما ابی جزو 
تلقات فضانوردی محسوب نمی شد. اما روسها که تا 
آن زمال همه ارلین‌های قضابی را دراختیار فاعند. 
اولین لفات فضاپی را محمل خدنذ و تہ 
«گرملن تینوف» قضانوره روسی دچار آنش‌سوزی 
شد رار را با مرگ داخراشی مولچه ساخت» 

اتامه دار د 
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شماره 0 
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٦‏ خاداف 
أت وید عر عیانی راعش متفرل آبت و 
رت اقنام قکزات سی بر داز ۰4 
اردان ارشنداند که در منگلنی که مزمیان جبم 
فتد. ای مشکل را تبارند, انا زہانی که ھا | 
می کولم اکا تر فکر ویار و دردل نیز با خود حرف 
مي‌زنند: آین درحگی است آبتان به گت عردشان 
سرزند و تاز صتته و ساللی که پاعن جر و 
رای خبگران می شود او را نمی آزژارت نیز شکایت ۱ 
بارند که فگی و لیاق پات داراعتی کان کد سے | 
اقسا وقآیح ید وا کرات بھ زا ہہ تھی راوسی دند | 
و بیشتر علاه دارند شاد و خوش پاشنه. از طرف دیگر | 
ایشان زماتی په شخصی علافدند پود که اہن | 
عاق اکٹون کادلاً از میان برفته ر عبح عاطله‌ای تر 
ایتا باق نماندہ است. اما تور فکر آن شخص از 
قفتي غارچ لشده و پدظور کلی نمامی این افکار 
اعت فلاب ر تاراحتی ایشان که است: 

0 

به نظر میرن که شا وجبان آگاه و چداری 
بای که تم گلاره از کنار پسیازی از سال ب 
شلاگی خیور کید به عبار ت دیگر نما به اسادگی از 
اکنا بسیاری از سانل جدی هر زندگی خوه 
امی‌خواهبد لگذرید و غگرهای جدی لدا پاشید و 
قق شاد و کتگرل باشیده اعا از حافی (قیکتر) 
سس اقبوری یہ نام ونعدان آگاہ پرخزردآرید که ہد 
شما می گرید بابد به برخی از مسګل توجہ کید و 
رر ہم که رادان باخ ر ناراجت کننده باشد. باد | 
اکان !انی بہ. کر تست ےہ آن پرمازید: ند گی | 
اسرآیم حواوث و آنفاقات خوش و میمعون تیست, بقک 
اه انسانھا دارای دغدغدهای طس فر زندگی 
می‌باشند. راچع په آیندہ تر انر تحصیل کر ام کٹر ر 
معش و هر ارو مھم دیگر۔ شا به سلی رسید ابد کہ 
باید به سال جدی در فکر کید و باری په هر جهت 
ور لکتبد. اصولاً أبن راکنش طیعی نهن الان 
است که طرچه را به اجار ر زور حی‌خزاهید از آن 
اروا کہد۔ مقاوست یشان می دخه. مان ہار آن 
ذهیت تسا راجم په همان احساس حطفی تمام تد 
آسته تما می‌خواهید یه زور ز اجبلز آن زا از نهن 
فارج جازید و اہن گار متا سقاله امکان‌بذیر لته 

یقت بلبد قبت به آج لسا حلبپت په 
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خرح ندهید. از به استتان' امب خیلی 
| طبیعی پہ أن یندیکہہ و از ایند چنین ابا يدون 
|معنا و مهم را ب پاپان بردباید. اصساس قرود و 
| شاط کد ر جد عتوجہ حی‌شوید که خرفههخود 
| تمان زی را که به غکر دز مرد این کسی 
تخصوص اص اص می دهد. کمتر و گسٹر سی شوفہ چا 
| که په ای نوضرعم بەظور طیغی فکر مي‌کنید ز 


اتیجه‌گیری طبحی و رالعی از آن په فی زا( 


می +عید» در مررة سای مسائل ےر همین ظرز للقی پد 
هر روند تکرں شا جابگزین شود یہ اجار تخراهید 
که فرچه لکر حدی و په قزل کما فمگین و 
ناراعت گنندواسٹہ از ده خارج كد و لقط ید شاب 
شیرین پر فازبد: بلگھ پاہد بندبشید و خیلیٰ سریع آن 
را به تپجه گیری لی برد و الک متوجه 
می‌شنوید کد چه اسان وا راعت از انگرها رخایی 
نی‌باید. پگذارید وجدان یدارا ر آگاهتال ہا نفکر تما 
ترخم یائبز ر به تکل غراکار روالد تهلی سا دک 
بگیرہ و تسبت به هته رها عم عکسی العنل ظبیمی 
| لان پدهید. عر «ل حرف زان جد تست و سیازی این 
| کار زا نجام بی‌دفتد. جیب آنجاست: که حا ای کار 
رامیب بدالید. آنگاه خود را گناھکار ز لیر جلای قرض 
می کنید. ہیں أبن پدہدہ عر شماعامی لت و په کل 
عاص هم باد با آن پرخوره کنیب جستا برخی از 
خیالات و عفکرانت خود را په رئتھ لس هر آورید 
شاید دلستان لریس. خویی پاشبد و خوة از اہی اس‌حداه 
ہی حم ید 


وخمری ۱۸ اله هستم که تازه به پشت کر بها 


پیرسته‌ام ز خالواده خویی غار اما مشکلم زا پا 
کیچ کس نمی ترالم برعہان بگذارم. من تال و 
خیال راز سم و از خود ناهین به در 
ی‌سازم و آن را با جزثیات مخافیہ برای جگران 
تشریح سی کنم. فیله در عالم رزیا پمیر می بر 
لته تروغهایم به کسی صب هی ر اما ا لتر 
باستان عررغ برای این و آن تحریف کروبام که 
وستانم زمایی که مرا میت از سرلوشت آفراد و 
اساببی باستانهايم سوال می کنند و حکسهایشان وااز 
من حی خواهند, حتی در کالم رژیا با مره هررد علاقه 
ازهراج می کتم و عاب فرر یم می‌شوم, برطي ازقات 
چون متوجه مي‌خوم که عررقم درحال كق خدن 
انت پا فروفی, ایگر آن را پیشش می تھب واش 
می کتم یہ من کسک کنید ومرا از ڑ پانی پرین تحات 
یسب 


انیسا ء 2 


اصولا خروح از غالم راقعیت و فر رزبا و کیک 
زل کی کردن چتدان مطفی ست اما ادا پلید تفا 
دا پاش را بدانبد جا شید به تک سعلفی وله اجباری 
با آذ وزترر شود دای کار این ات گه شما نی 
مق از از سای نیگر شید درف 
پۃ ابا آنها نارای آرزرھار آنائی ید این گناہ 
انت رل گردن مرخصرص این ارزو نیز کا 
| تی یندا پغنی ها زمالی که أن را هو حره نگهداز ید ون 
تقہلات تقصی تی باشند. همش کلی لپت اما زعي 


- 


ان ریو سرشیعہ زملی که یلیل خود وا ہہ غنران 





سے 


(. که ان را یہ شکل غیرراقع می‌خراهيد ہزاق ےن 


دیگرآن حقیقت جلوہ بای الگا ان کار از ۴ 
یک نانجارل روستی حکقت می جد که سکن انسته 
3 ففازت بل ہا از یدع لماز به لقن و پا حکاپدگر 
بسیاری ار کہرتفاق دیگر است که به رسیله ,پا با 


واقعیت پرای میگران صرح میدید آنگاه مرب 
فزه کی گنه‌اید ء لین بروشگوبی که یہ شکل 
علات راید ما کا لت تما بدهد و یدیل به 
بک فروقگری بالط , (:9اا 069۵۱۱۷ 
خوید که خرچ ےک نتکل ردالی بتار مر زود و 
یلد یا آن مت پذپداعانل حور قدار وسراس و ی 
امیا مر غورد کر اما غر خزش برای شنا این لت 
کہ ار ۵۷| خردآ گاهی لازم جهت لبخ معا مرظور دار 
هتید و بل آن هم لاته‌ای است گه برای من 
تریتهازده اق خوذا گا وليل وحدان: اگاهنان و 
ایل دار سا 
کی .۶ این 
محصل ابت که 
سے نواد بار بتان 
کنر را که 
سس ای ار 
ترولےمکسیان 
باانظرہ حی از 
ان خودآ گا 
بسح پر خررذفار 


دم ۱ 
لا بگرشید صامی عغیلات خرد وا بد تیعی تر 
غالے هنم پا افییکتۂ: پە کار پربد. هر فالپ غاستانل 
سناریو: نمایتنامه. تقلشی و خعر هر سیلما و تلا و 
امت آی. آنگا,ء این شروخ شا ميل په ائ اہی چا 
قنزی سی ٹیہ په حیارت عیگر عذر مرجھی چه ذفن 
خره می عق که ٹیگ مر دٹورمٹی احساس گا | 
حر اف گرد چرا 3 اخیل ` تبدیا, ۽ اتيف 
تھٹی شدء است گد تہ دلھا مذهرم تست یلم سال 
هم گرالبھا و براهمیث اسث. ۱ 

بهره‌گیری از هنر و ادبیات هر رای عافتصا ي کہ 
مر ابا از آن مخ کم نیز قرا رای کرد بک عبارٹ 
دیگر اگر حفار ث باعث درو فیرواری خما شده پش با 
پھر گرفدن از حیطه هدر ر ادیبات. اپ فز و زې 4 
اثر اصی و حری یدیل سی تود ریہ حران یکم 
موففیت که دازو و درحان خودکریتی می پانند. غر تعن 
مسا ای می گے و و پس شما برای میلرزه با این شین 
سلاحھان خوبی براختهار بارید که یکی اگاھب و 
اوجدلن یذار تست به منکتان است ور میگرای 
ااستفادة ار ایعااحدکل و چرخقدن و دبل گرون آن به 
| عتعصری میت با استطات از حیطه هتر واغبیات. 

فک نکتید بلید از مان ایند ویستده مزر گی شرید بلکہ 
پتریسید و پاره کیہ و نوم پریزیہ و اہن عل را نگزار 
کین تا ہہ مرز ملحواء رسک توید و آنگاہاز کسځی گه جت 
عر فنین مله عضیر رل کمک پکے ب بقفان بائت گر 
اسان بنواند. اماد یک :اعتجاری و قاط ضحقہ را 
یدیل .به یک مار و خطه فرت کند. یه پکی ال 
گو باعدت ترین و مرثق‌ترین فرمانھٹی روان یټ 
بات استا و درحقبقت پا استفاده از هنان اہزاں که 
بت نازاحی تا خذه اباب راس ا را 
رف آورده‌ایدءصتطر تبوله کار سا هشم. 


شماره ۵ ۲۳ و 




















عهر و عحیت خوراک عاطفی انسان است و 


آدمی بدون آن سرگشته و اران است. بسیاری: از 


سعخل‌های روالی پرالر خلاءهای عاطلی پدید 


سی آیده اما متاسفانه یک پدیده دبگر در آدمی وجود 
فارد و آن ابنکه پیش از آنکه خود به دیگران محیے 
کنب دز انخظار محیت می‌پاشد؛ بدین‌مهنا که عرجند 
سی داند و تجریه شخسی ار نشان می دهد که تا چه 
انداژه محیت ارزشصنه سی ہلئے۔ اما خود از روا اشن 
آن به جیگران تا سرجد امکان خودداری می کتدا چه 
دای خوبی سی شد اگر هر کس «قیقاً به همان اندازه 
که سجیت می بیند, محیت تثار می کرد و پا حفظ اہن 
تعادل به بسیاری از اعتجاربهای روحی اسان پابان 
می‌بخنید. در این موره په مصدان جالبی بر خوره 
کررددلم که به شرم آن هی پرهازم: 


مزئیکا تراورس ۵سا پریشان حال و برعانده 
در زضتان ۱۹۹۰ په نزدما اصد. ار که شوھرش >جان 
ٹراورس ٭رانیز در گتار واشت از احسلس شدہد کته و خطا 
رح می برد و پا اپنکه شوفرٹن آرام و غمخوارش برد 
اما سرالجام دیگر عرانست په تهابی په الام 
همسرش پابان دهد . مونیکا که فالسا بخض گلریش زا 
می قشرد قادر بود به‌راحتی ححیت کند, بتابراین 
من از جان خواستم که ماوقم را دقیقاپراہم شرح ود . 
چان نیز که خزد ای میل ره از ابن رضم خلاصی 
پاب شروع به سحن گرد 

ار گفت که آنها رازه سال قبل ازدوام کرده‌الد 
و پس از نو سال صاب پشری خدتد که زامتي را 
ری گزاشحد. هرې نها فرزند آنها برد و موتیکا و 
جان که هر دو در خانواده‌های نزفیک و عاطفی پزرگ 
شدہ پردند, و اغود تخصبتی, عاطفی داشتند, کدید ا به 
او مهر عی‌ررزیدند. هنری ما ٩‏ سالگی بدون هیچ 
متکلی رتد کرد و مر داپستان سال گذشته درحالی 
که در تعطیلات تاہستالی بسر می ہرد روڑھا را پا 
بازی و تفریح با کردگان همسن خوة در سابگی 
سپری م ی کرد اما یکروز یکی از بچه‌های همازی 
هثری سراسیمه پر در مٹزل آنها می کوید و پا صدای 
پفند خانم فراررس را یم نزد خود می خواند. و زمانی 
که موئیکا هر را یہ رری آو می گتاید. از چشمان 
وحشت دهاش می نهسد که فاجعه‌ای رخ داد است و 
به سرحت عشوجه می شود ازدخامی در خیابان مشرف 
په خاب آلها شده است. 

ار پا وحشت خود را په جمعیت مي رساند و پکی 
یکی آنها را پس می‌زند و مراتجلم وقتی به سط 
مردم می رند در تهایت وحشت ستاهده می کند که 


و ٦‏ شمارہ ۳۰۰۵ 
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هنری بھرش در کتار دوچرخه له شده‌اش الناده و 
هیچ حرکتی از خوه نغبان لی دهد. چند متر آن طرفتر 
قم کامیون بزرگ ویڑہ حمل زباله برجای خوه 
میخگوپ شده آستہ 

فنری بلافاصله به یہارسٹان متقل شد ر فر 
ظرف چهار روز بعد علی رغم اینکه دو عمل جراحی 
رویش انجام شد به هوی یامد و در همان پپھرشی 
اولیه باقی مادء پزشکان از ار قطع امید گرده پودند ر 
خوئریزی «اخلی و عغزی او به‌قدری برد که پختش را 
برای بھہردی بسیار لاجیز س دانستد. 

او ه کیک ستگاه مخصوص در چهوشی کامل 
نگاقداری می شڊ موٹیکا شیها و روزها تر گبار ار 
می‌ماند. دست عترئی. را در دست می گرقت و چٹال 
که گریی ار هشیار الے ساس قصه‌ها و آرازهایی را 
که غموارہ در هتگام خواب ہرای او ژهزعه می گر د در 
گرخش مس خراند. سرانجام ہی از گنت پاقزدہ 
روز په مونیکا گفله شد که دیگر نہازی به حضور لو 
در پمارستان بت و او چلید په زندگی روزمره خود 
پازگرده و آپن موضوع آگرچه برای مرنیکا ہار 
گران آند. اما سرانجام په آن غمل کرد درحالی که 
غنری همجنان یی هرش تو پیمارستان بسر می پرقه 

کو نکب 


رزان‌شناسی که چان و مونیکا. ب جھت 
مشکلات سنگین روحی خود یراتز حادلہ پک آمده 
برای غتری په نزهشي می رقند از آنچا که اسکان 
بهير‌ي هتری ريا صفر پوه و آن تور په تھا 
فرژندشان_ مات کرد بودنه و نمی تراتسند 
هرری‌آش را تحسل کنند. یہ جان نوصیه نمرد پسری 
پا هسان سن و سال الا پرورشگاه پہڈبرلد: تا قدان 
قتری پا حدومی چیران شوہ این نظریه ابتدا با 
مخالقت شرید مر تیکا م اجه خد 

اور نمی‌توالست سد که کودک فیگری جای پسرش را 
گرانهبند و یگ که هنز سور میکره خفری از 
یھرٹی درس آید و به خانه بازمی گرد 

روان ناس ھذگور نوحیه کرد که جال 
حنی الامگان سعی کند با مرتیکا را برای دیدن 
کودکان په پرورشگاه ببرده چرا که ديدي کودکان 
مي‌ترانست حریگ کننده احساساث و عواطف 
مرکا شوه و و په پذیرش یک کودک ٹن بعد۔ 
فسن طور هم بوه. رقتی, مونیکا پا جشمان خود تعداہ 
زیادی از پسرهای هسسن و سال ری را عشاهده 
کرد توجهش بے سوعث یه آنان جلپ شد؛ اما باز عم 
چهره راقعی آنها رآ نمی دید. بذک تنها صورت عتری 
پیش چشمش می آمد. 

موایکا پا همه اکرافی که در ابن مورد داشت 
سرآنه‌مام به پدبزش پک پسر ٩‏ ساله ٹن داد بسر يه 













نام دیوید که چهر» معضرم و چشمان رلالی داشته 
دپرید پس از گددتن امور اداری به خث آنهاً راہ 
پافت, اما تاسقاله مرکا با ورو دفرزند جدید. له ها 
آرامشی در خود اعسلبی تکرد ہلک از آنجا کڈ در 
تصور او دیوید جای هنری را ہے کرده برد قدری هم 
خصسمانه پا او بر خویر 9 هی کرد. 

ار تمی ترانست تاحمل کد که کسی ای غنری: 
را گرقتہ باشد و از این تعکر که سکن است زرزی به 
دیوید خر بگبرد و هتری را فرامرٹی کند. به لززه 
می‌افتاد. بنابراین در خود ترخی نقاوست احسلسی 
Emotion! Resistance)‏ اباد کرده برد 
که پیذایش ع رگونه عاطفه تیت په رید را پش 
می زد, الیته جان می گرشید عنطفی ار رقتار کند» اما 
به هرجال رفتار مویگا ہر ار ار متفی گذاشته بود و 
هرگاه از خود حرکت میتی نیت به یوید لئان 
سی داد پا نگاه خضالنه فرتیکا مراچه مید و 
بتابرآین سعی می کرد نها در خفا به دید محصت کد 
و در حضور موئیکا لسیت یه او ہی اعتنایی نشان دهد . 

دیوید از جائپ: دیگر دلایل این هبه پیجید کیهای 
رواتی را نمی فهسید. بلک او فقط په دتبال جلب توجه 
و عاطفه یره آو در عنگامی که قل خردسالی یش 
ره پدر و مرش راز ست داه برد و به نآگاه هنه 
عاطله ای را که ب او زوا یبد از ميان رفته بردو 
زمانی که در خانه درارزسها این بجت زا بیدا کرو که 
دوبارہ آن لا بجی را پر کند. با راتار غاص 
مولیگا مراجه گرقید. 

از تحت هیچ غلران نمی عواست ٹا این آمکای را 
از دست فدہ بنای‌این تلاش می کرد فر برابر زفتار 
مویکا ابلا مطیع باشد و اننظاز مهربائی از او 
ندانته باشد . هرچند که دیوید نیز در دهن کوچکش 
بغدفه‌های مخصوص خود را داشت گه بر رگترپنش 
فرام از پلز گشت به پرورش‌گاه بوده 

ار یی ره این صاله را حل کرفه برد که 
فر گونه رفتاری که نسیت ہہ او روا شود هرچند عم 
می بار بهتر از باز گشت به پرررشگاه ست و خود 






































4 که رفتار موٹیگا فرجند عم سرد و 
ات ر ای تضمانه ناشد. از آنچه آر 
الو پر بت لاست پس خم په اپ روپار ردا اما 
از ر پود گه غمین رفنار او که فرگزله 
۳ ہا سرد رآ توجیه می کرد مشتر رزق 
کپ موئیکا اثر مي‌گذاشت؛ به عبارت ساءدر 

و گا و یوید پر چهت خلاف بکدپگر حرکث 
مر رز و اگر ماجرا په سپن منوال ادام می باقتہ 
ی ت په سرعت متظر پاپان, حضور دیوید هر 
إن راورس بوت اما از پضت بد تبرید. سر توشت 
2 هم برای او در تین داشت» 


ت ری 
کی از معجزات پزشکی رخ ناد ور هنری پس از 
برد پهرشی_نطلق چشمان خود را باز کر و 
هوا خلت کرغی هنوز تمی نرا اد ت عضلات 
قوه وا به طور کامل به حوکت: درآررد اما پس از 
چند روز آهسته آهسته دران خوه را بازیانت و ها از 
تأيه پک پا مصدرنبتش په تگلی پره که پاید در 
باعل فالپ فلزی فراز می‌گرفت. باز گشت هشری به 
کاله باعث خرشحالی عظیم عونیکا شده برد و ار 
ررخیه شاد سابق خود را باژیاقت. به علت تمھذاتی 
که جا عاده بود آتھا نمی نرانستند دبوید را ثقط به 
آینکه پسرشان بود پالنه به پرورشگاه 
| فاد کی سینات ر فرارداه ائفاد گنه نها ذز 
صورتی که آنها با دیرید از نظر رفتاری مشکل 
داشتند. می ترالستشد که او را به پرورشگاه باز گر دانند 
و تنها پازگشت. فتری په آغرش خالراده دلبل 
سومرفدار دیوید و یا سرمرفثار نسیت به نیرید تہوڈ و 
چان پا مشکلات ہسیار لوانست این نکته را چہ 
اقرش پنهداند و ار را راضی کند که دیرید یہ 
عترآن پسر درم آنها باید ٹر منزل بماند. اما عبوید 
دیگر آن خائبه امنیتی سایق را از دنت ماده برد 
دیگر کسی په او محل نمی گذاشته عتی هنری هم از 
ابنکە پسری په خاتزادہ راہ پافشه پزد که قرار برد جای 
آو رآ پگیرد: تسیت په دیوید ذهپتی, متفی یاقتہ بود و 
در يجه رقاز همه لسبت په دنوید اگرچه رام با 
خشوات و زشنی لبود اما مسلو از سرتن و پی‌اعتلی برد 
عناصری که می‌نواند تیا بر روحبه اسان اثری 
اعنقی گذاردا چه برسد یہ اپنکه این السان یک کودک 
رمال بد اما ربد باز شم می کرد صبور باشد» 
ار سعی می کرد به هر قیمتی شد+ نوجه موتیکا را 
لبت په خود چلپ کند, حتی سعی می کرد ٹا 
کارهانی روزعرہ موتیکا را پیش از ار فر ای اتجام 
دعد: کارهایی چون چارو کشیدن و یآ پافچه را مرتب 
کردن و امثال آنها اما مونیکا ترجهی نداشث. تی 
این اعمال سبب شد برد با هنری هم در عررد فپرید 
مشکوک شود که آیا می غواعد به‌راقم جای او را دز 
دل پدر و عادرش پگیرد؟ از این ره هنری شروخ به 
شپت کرد. ار سحی م یکره در خاله بن‌تظمی غاس 
اتجلم دهد و آتها را به گردن ېوید پیتداژه و بدین 
ترتیپ چایگاه دبوید ضعیف تر ر شحیف تر تید 
۱ چند پار هنری ظروف قذیمی ر ختبقه را شکست 
و اتهارابه گردن عبوید الداخت و چنان بازہر کی این 
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| کنجگاری اش تحریک نود و با فقت نیشتری گوش 
| سپازة و ناگهان متوچه تا که نرپ کا به جان اضرار 
سی گند که نیرید به پرورشگاه بازگرفالدء شود و | 


تبهه‌ای یاقی نگناشنه پود تا ايتکه یک ٹپ دیوید 
> قاح تہود بدراحتی په خواپ بروه و «چار اضطراب 
شده بود پزای ترشیدن آپ ار ایانش غارج شد. 
مترجه شد که مونیگا و جان مشقول گلتگر هه و 
چسته و گریخته از خرفهای آتها نهمید که رامع به 
شخص ار صحبت می‌کند. شبن پاعث شد که 


چون سراتجام پاسخ مثبت جان زا شید میگر عئیا. 
تراظرشی چیه و بار شد یه تلق خرش برگشت و نا 
یی جم پر ۶۴ نگذاشت و فکر کرد. او 

گت 

این کردک ٩‏ سائہ فقطہ می فائنٹ که 
نمی‌خواهد به پرورشگاه بازگرندا اما کجا بناند؟ ان 
بگر پرایش فرق نداشته از اين‌رو اصمیم, گرقت 
پیش از آنکه عراورسها او را به پرورشگاه با ڑگ رٹالتب 
فرار کند و به‌جایی برود که دست پزررشگاه په او 
ترمد دیگز اینکه کجا رودو کار کند پرایش مهم 
تیودا تھا می‌خواست درجانی پنهان شود تا به تھا 
مرجرعی که در این دنیا فیرانەوار توہش .داشت 
بعنی مولیکا ثابت گند که عالند پسم اوست و 
می تر اند در فل او چا باز کند. این برد که فرءا صبح 
زوه از خانه گریخت و دیگر کی او راندید: 

فرار ار از خانه پزای هیچ کس قابل پاور لیرد» 
جان نمیهانست چم کنه. دیرپد یک امانت از جاتب 
پرورشگاه بوه و چان احسلسی نی گرد «رفیل این 
انا سهل الگاری کرد است و از طرف فبگر گربز 
این کوک بویت اتی ناگهان چنان. پر قلب 
مرکا گنی گرد که تعامی احساسهای مامری او 
رادار کرد او از اپنکه پا کردکی که پش از هر 
کی و هر چبز به ار چشم ابید نوخته ہوت چتین رفتار 
سردی درپیش گرفته پودد سخت پشیدان بزدو یش 
خود تصور می کرد که تمامی گناه این جریان یہ عهده 
ارست, هتری لبز از شدت لاف مافر خود عٹاثر 
شدہ بود ز په باد ابکاریهایی که درقبال دیزید کرده 
پرد اثثاه و غده آلچه را که پٹھاتی انجام داد برد 
برای مادترش اختراف کرد 

ترجه آفسردگی موتیکا ناحدی پودکه په تاچار او 
را ہہ کفینیک ما کشاند» پود و من زمانی که ازاو پرسیدم) 
اگر دیوید درباره با زگردد تو چکار می کنی؟ء 
موتیگا درحائی که اشکھال آنشین می ربخت گفت. 

یاو را هر گز از غود دور نمی کنمآه من پا ٹرجد په 
آتچه رامع په عاجرا از چان شنیده بردم. پیش شرہ 
تضور می کردم اگر دید بداند که چه کسی مر تار 
اوست: بدون ٹرفید باز واد گشت» 

روڑھا یر همین غتوال گذشت و خبری از تید 
نشد. ریا هنگی فطع آمید کرده بودیم» چراکه 
پسرکی کرچک ر س نفاع ی 
پول و غلا زندگی کند و چند روز زنده بماند؟ هر 
کس په گونه‌ای فکر سی کرد یکی تصور می گرد گه 







یی چانش در وط خیابان اقتادہ استم و بومی فکر 


ھیج کس اصور میتی از غود ازاب تی‌فاد 


گرقتان افزاہ ناباب شده و رنوده دا است.-دیگری 
می‌پلذاتت که او پا خوفرویی برخورذ کزده و پیکر 


یکره او در جاهي فرو آنتاده است وء.: په هرحال 


هنری وارد گودمی شود 
پس از چدد روز که ما حیران و سرگردان مائده 
بودیم که چه پابد گرد ناگهان این یسرک خردسال 
ا هتری پود که با جملهاي همه را شگفتز هه کرد ار گت 
:من عصور سی کلم بذانم حیوید کا پثهان شدم 
باشد اه چان که از این سفن یکد خورده بود پرسید. 
«گجا پسرم!ههتری چاخ وا در 
تزدیک منزل ملست YÊ‏ عا ارس کا 
پلزی به آنجا می رفتے غار کرچکی وجرد هار که دا 
از ترس نتان خیالی خود را هر آل پلهان می كردي 
کی چند انه سیب زمینی: و چند لرص بان و 
مسکریت رانا آن راد آنا پنهان کرد برد که 
بر هنگام بازی و پلهان دن در غاز خوردلیٰ داشت 
باشیم و من فکزمی کتم شلید دیوید به آلجا رفته باز 
چون تنها محلی که او می‌شناسد. همان جلست!» 
عمہ با پا لعجب په یکدیگر خبره شدیم و 
سرالجام من با پلیس ثناس گرفشم و از آنها خواستم 
عاسوراتی یه تشانی, پلدشده پفرستند و خرد با هم 
عازم آنجا شدهم. زمائی که یه آنجا رسیدیم 
ماشین‌های پلیس را میدیم که پیش لز ما رسید» 
ہرەتد۔ دو مآموو برای جستجو واره غار شدند اما 
هتوز خبری از فیوید نبود. مولیگا کنار مریاچه زانو 
زت بود و بء پا آب می‌بگریست. گربی انتظار 
داشت میزید سر آز آپ ہے رح کند. 
رات جام تو عاموز از تار خارح شدند عرحالی که 
هر گام یک تست پسرکی را گزفتة بردند کڈ زار 
جلد روز تتن در غار ناه و کتیف شد» برد» ۳ 
تین کسی که او را شناخت مولیکا برد. از 
فریاد زد #تبوید # و به سوي دوا پوید فرحالی 
که به آقوش او می‌برید. گقت. «ىامان, به‌غذا 
سی خرامتم شمارا ارات کب ققط فکر می کردم 
اگر...» مونیکا نگذاشت او سی را ۽ اتصام 
برساند و گات 
میالم پسرم احنیاجی به توضیع نیست: می ناتم 
هتری فم پا خوشحالی ستشی را په گردن دیوید 
الداخت. احساس برادری بر أن لحظه ین این در 
ودک کالاً مشهود پودء حال بة دتوید گقت که 
چگرله فتری لوالست از سحل اختفای او پرده پر دارو 
همه دستی بر پشت خری ژنثد و به از آفرین گفنندا 
اما مولیگار ذیزید مانند درقلوهای جذاناشدنی بر ند 
مرلیکا که از را در آغرش گرفته برد داخل انوسیل 
کد و میس جان « هتری ٹیر بر آن جا گرفنه و در 
هنگام حر کت حلق برایم دستی تکان داه و پا صدای 
انا خداحافتلی کرد سن انها مالدن ر تر دلياي نودم 
فرو رفتم. فکر می کردم که این بشم دیا چه موجرد 
عجیی است و قادر یه هرگزنه. راکتنی می‌باشد 
می خواستم به مه یگرب عاطقه هم معچرزاان است. 
f‏ 
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شماره ۳۰۵ 


























نقاشی کودکان 


کوبیسم خردسالانة 








هسراه پا نعاشی غزّل مزر گان هر کار آو شرحی برای 
من فرستاده بردند که ای کاش نمي فرستادند: اما په 
هرخال ہا وخ به آشتابی پا ذفن کودگان. من خوہ آن 
شرج وا لافیده وافرست انگلشته و یه بردااشت طمیعی از 
نقاشی ار می‌بردازم برای من مهم ابت که قزل چه 
متظره‌ای را وروی کال رسم کرده باشد. بلکه مھم اہن 
است که چدگرله و چه عفکری فر پس ین ترسیم نھقدد 
است و جه اہن تفگر برای من اهجاپ آرر است که 
چگزنه ہک فهن: ۶۸۵ ساله عرادے با فقط با بازی با 
رنگھا چتین ادری زسا را بدید آررد باشد. فزل 
تخواسته. با قطاساوزی ‏ کلت پلک اخراستة با فا را 
بشکاقد و با رنگ و فقم به ین کار ابل آمده است, لو 
سیگ رمالتیک با کریسم میتگراله رهم آمیخنه و په 
ماب رگترها با شجاعت نشان تاد است که وهی آپا شما 
زیبایی ها را فرامرش کرده‌اید؟ آپا شا شنافت رنگ را 
از پاد نبردداید؟ # این هن تحلیل گر ر موشکاف در علرم 
محثلف پزشکی۔ فیزیک. یی می‌تواند کارساز باشب 
قن آنکه نعداری ار خهرسازی می‌لراند از 
خلافیت‌هانی او بهره گپرد: ادا در همه حال او پگ عنتقد 
اناغ باقی مي‌ناند. 
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مر جن 


دکتریهینپهروزی گور ےر ہین ےس 
۱ اق تحار کل رگید رابا سی کیاکی ار پام 


اہن ۶ ساله آنتن‌های, بزرگ تلوبزیرن می‌پاشد.. او 
به فرستی تشخیص داد که محضر۔ غصر پریای و تحرک 
رر است رمأفرزندان طربزپرلهای خود هې 
تگار کید که بزرگترین انک. عتصره در تفاشی 
سیدہ پک آاشن نلوبزبون می‌باشد که از نظر حجم و 
الذازه همه چیز گر را بحت الشعاع خرد فرار عاب است. 
تھا السان از آن بزرگتر المداہ ډه که با شجامت 
می گوید سا هم بابد نٹویزہون را کنترل ٹیم و پرآنججد بر 
صفحه لرژان آن تفش می‌بنده. الر پگذاريم. رنگھا در 
و این خود گویای والعینی از نظر سبیده ۴ له است: 
نفالی سیت ظریا شگراییه‌ای است برطرز زندگی مار 
انیت کتترل شده ما ترسط جه لزان هر نقاشی 
سپیده گوبی حتی درطشان تیز متم دارند و 
عکس الصل‌ها را می نگرند. سپیده را در حبطه تاریخ و 
جفرالیا و علوم سیاسی می توان تجسم کرد من آذکه 
حقوق .و حامعه‌نتاسی و حص رران‌شناسی گویای 


نعنیت پرتران ری خواهد برد« 





نک جالپ نوچه در نقاشی آلهام ۶ ساله یی 
یگران ات که پا قراز گرندن در زیر افم عناصر تقاشی 
به عحتوان سترن و میتی آن تتفت می‌شود ام ول الام 
آگٹانہ از فضای تعلیقی جر تقلشی ره سود بردب 
بدین‌ععتی که اجام زوی نکان مخصوصی اسنئرار 
تشده‌اند. بلکه یه شکل معلل غرطه‌ررند, این فضاسازی 
دهت ید کبک رنگ‌آغپزی درخشان " 
نوعی ذخیت ابن طفل ۶ سا راو اتید 
4 برابش جگز اهت هتد په اها نان 
سی دشدء 


ا لام مات رت ر کان مر 3 


















"ای خوه.هناهنگی دادد اے و رنگ 
گرنه‌های آو را نے به رنگ گلهتی 
مر چوه در نقانشی خود هر آررغه است و 
پدین ترتیب جداناپذیری السا از 
ارزشهای محیط زیت تر اطراف او را 
با دهن ساده خوء به ما ان داهه است و 
حچسي آن حاهی آسرث رآمیز که برخلاقب نباص 
اجزای نقاشی الهام, به رنگ میاه و سانه بر لای سر 
انسان ریت در حرکت امست. 

آیااو می خراهد المیتی رایرآی عاہاز گر کد؟ آآھام 
با استعداه اتی در تشه ر کنابه در عالم آعییات و شر 
سی ترالد تا لیر گذار باشد, ضمی آبکه شجاعت او عرعپان 
حصویری پدون رغابت فراعد ار را حشی غر بازبگری 
میا و حار تا ححته آرانی و رئینات داخلی و 
ححده گرهالی و گارگرفانی په پگ رزنه تقایل تسیل 
میدل می سازف 


نیک 'لاف! 


زیاس ای راز در عتصر رمان لهفده آستہ در 
قاش او با استفاده از حطرط راست فدہ چیز هر کار هم 
قراو غارها انا گر مان کافلاً دیذم می شرہ و گربی ہا 
غیشن غللی قرتان الان صدای یگ ناک اعت را 
می‌شنود, مکوت و رامش مر خگه‌ای که او درسم 
کر و باز هم آن جسم پاندول شکل خر سقف خاله 
نسان را عرآن به انتظار وامی داره (آیا آن جسم حر کت 
می کتد؟ )در عاس زمان خطرط خرف اول رامیزتد ر 
خطرط قرناز هسه دارای ابعاا ضحد ر ٹاڑکہ ترسم 
تلیده‌اند. حتی صناہی که از لانه ساخ شده وید ما 
هره شده در التلفار اسنہ ابر فا پربار و پرالرڑی هستتد. 
درخت آنیوه و پرمیره و گل؛ اما گوبی همه چیز تر اتظار 
متتد و زمان لابت لگھدائتہ شده اما عرحین حل 
نمی گذاره از دردکش اه اثری از چب و اٹ 
خارج می شود. کی از معذرۃ عاتپهایی که فر آن 
اسان به وی عم دنر ایا ند نا از و جره اور ۱ 
احسلس می کیم و این لفطه فوت نلاشی فرتاز است 
سکوت و از امش گویا در گر ردان «یک تاک 
فرتاز هر زمہنععانی عدیریلی و سازماندهی بوبژه 
مدهریت حتعتی. کشاورڑی فابل. لوحه انت ضنن 


الهام زنگ چکتان انسان عوجودفر آلکه سبل جر زبتهای خارج و آلیانهای خارجی نے 
تفای خوه را با رنگ جریا تطبیق فائہ می لوآ گریای شخصیت او باش ۱ 
است و رنگهای لیا را بارنگهفی سار ٍ 
E‏ 

ow 

٠“‏ کے ےھ کے جک دک 
























گز ش ویزژه 
۱ پیش در پناه بد 
مت » 

الن‌گوله خزاب شخصی ہہ 
,جات 7و ری ر راگن هد 
جع میرد و از آتجاست که 
کان تسٹرسی سم به خير 
گاه قراغم می گرعد در این لحظه 
ن که هبنو یزور به ار می کند. 
راا خوه را مر وضعیت ملیت قراز 

































۱ یو گا وولو دید بی او 
پا قدزث تس‌کز خود را پر روی . یں ا سم ف از ای روش 1 
و ا A‏ مس له هپس هس اس خر 
كت پارا باشد وا با آینده‌ای | اتعادل نا موہ پرفصمرص ‏ ؛آخبزی ۴× سینوسهاً و 
ررشن انیدزارم گرند. ایو چرم بابد مرالب یام که برگلی!» را مر اینجا ٭ 7 اسب پوت ۱ 
اه مت مر ا سا دا ری ماس ارا ھر دی و[ 
IT‏ لئ ہیں ا مه با ۵ ۱ AAS‏ 
۱ ی ۳ حقۃ که سورس وسر بر ا سک کہ ترا یر لیے تا ا 
- ا موقعی که شبھا به بستر می‌رویم پس ازعدتی است که په الہ چربی ر یه 
کیار: از حالت بداری به حالت خواب لحی‌رویم:پلکه اھا احیاج به رژہم خاص ازل این پارات جلي فلی دارند. بلیه از انجام این تسین 





پیج و په صورت مرحلہ به مرحلہ بمخواب می و یمد 

۷ ہعگاہ به وقت بپذار شرن ایندا گوشهای ما 
لی ختیدن بیدار م‌شتوند پعنی فرك کرای عالبل 
از هه شر ونم به کار می کند. بعد چت ماتسا پاز می شود. 
"آ. پس فغپیترتبزم نوی خواب گذرا ات که بین حت 
سب قدرت شتیداری و یداش قودینایی قرآر سی گے دہ 

نو این مرحله ضیر آگاه انسان با حدوش دچار 
چهرشي است و بر یک حالت آگاھی کامل فرار ندارر 
کر طرف عیگر اھر فرد خوابیدم استہ ادا مرحالت 
خواپ کامل هم ٹیست۔ بنابراین آنچه را که روزی پشر 
آز آن ید عنوانن آسرارآمیزنرین مساله لام می‌برد 
آمررزه تھا یکی از روشهای آسشتر کردن دنبای 
علرتهزه شد: امت. 


علوم عاور ای اعلببعه. ابز اری برای پولمازی! 

وکر میدرضا جسایان یکی از افضای «الحسن 
وان لزه است و به ہی رگا عم علاقه تار آر انقهار می‌دارن: 

ااعذ»‌ای از کسالی که په تھی هپپلولیزم 
عق یرلا لد یال می کنند به الرژبهای یر منعادل است 
چفا کردءاند که می روالد پا آن از ایک اطلاع پنا 
کند. ایہا دررانع خردشان را گول می‌زلند: اسلا 
سارک و مس خرافت قدباتھا و تصررانشان را به مریم 
اتفال دنب » 

او آدامه سیععد «خیینو تیزم یک مدیکال پزشکی 
است. یو تپزور حتآ باہد پر اه پزشکی داشنه باشد و 
افراه سی صلاحیت و مغلب په علت دطالت در علرم 
پزتکی بايد تحت تعلیپ قاری قرار بگیرند پڑکیکھا 
کم باد پروانه کار از وزارت گفرر بگیرنذ.* 

وي ضچتین +کتر 8بتاتی:؛ ززیر سابق بهداری را 
رایس الحس خرایوار؛ معرفی رف و می گوید: 

دصح نظری هر مور ۴ دارم فقط سی گویم 
آمزروڑہ از فلوم ماوراء الطیعه با يرجه ہہ اظطلاغات 
اناھک افراه جامهہ در اپن زمیده به عثران اہزاری 
ول ساز امتفاده عی گے 





آشپز اه بو ایی در حدمت خانعهقی مار 
عطب کٹ محمد عبوضی پشتر به یک ہفادہ 
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ا متررش نے است و 
مراجد ہکن گان می‌باست 2 
جری ار درون کقشهال. 
خود را رارزا 

تم سس رفح 
میدق «چرن اپنجاً 1 
مراجعه کنلده‌ها رش 
می کتشد, بتایراین برآی 
رعایت یتر پهداشت. 
بابد کفشها را فرآزرتد.4 

آپنارحله پا په عبارت 
بھتر آشیزخانۂ مطب هم لر 





می ٹوائند غداهای را که پہ عالت ہداشتن نسک وجریں 
مره خوبی تدارند یم وسیله این هتر یه غذاعانی خوشنره 
یدیل کتند.» ۱ 

ار که پزشک عسرمی. عضو کیتہ اموزش الحسن 
پوگا و سوول کمته ہوگا درمانی الجمن لیر استه. 
انامه می وھد 

رجہ ہوگا میرط ب ۵۰۰۰ سال پیش آستے و 
پة قولی ہو گا با فوم آزیا پد د و ابرا ہرم گنا است 

وقتی یگ مساله‌ای ریه چندهزار ساك دائته 
باشد. ابن نتاه تمریخش بودن آن در زمینه‌های 
مختلف زنه‌گی است» 
_ اپ ورزش کاریره‌های زیا«ی عر عدبرت. شس 
اموڑش و ودر و دزمان فاریہ بنابراین ترصیۃ 
سازمان بهداشت چهانی است که مراکز مخت در 
سراسر چهان اپچاد شود.» 

میوضی همچنین مس گویدہ «یرگا شی مہستم 
مارد آما ما ,در لکت خوسان ہےگای هشتگفه را کار 
ھی کتپې با نوجه په تیک لی بسیار مخنلف این 
ورزش, ما یاپد پا لوچه به فرهنگ و شرایط کشورمان 
پستری را رانی بوگا انتخاب کلم که مانب عالمان 
باشد , 

اصلا پ رگا ررشی است برای رسیدن بہ تمان گر 
ماانسان را پد عتران یک سیسٹم جرش یگبریم بتر این 
تعام اجزای این سیستم پابد هر کدام سر جقی خومتان 
پاشند و زظبقه خرد را پشناستد نا این سیستم. پک 
سہتشم متعادل و هدقستدای شرف اتقتدات سا عم وروارہ 
اہن ورزش پرطیق چهار اسل استہ - علمی باشد. ؟- 
کاربردی باشد. ۰۳ فرالپر بلشن. ۴* عطابق با اصول 
فرهنگ اسلاعی * اپرالی پاشت: 

وی نظرش را در مورد ۸۰,۴ هیتو نبزم و دیگر 
مرضوعاتِ که رامع مہ آنها صحیت می شود اپن گونه 
ترشع هی دود 

0ن عیتولیزم خیلی علمی شده ر حنی ر علم 
پزشعی از روشی عحت فنران #فینولراپی» الف 
می شر اما بابد مرافلب بلشیم که در این ئوہ «چار 
خرافه و بلورهای غلط نشویم, × در مور« ۳, 96,۸ هم پاید 
بگزمي روشی لے که قرب انی خاس عزد] ار 
و باعث آرأمش هن وروح می گرده.» 





















ی را این گزنه بیان می کد 
ندرس شوه ۱۱۱۳ 


۵ مهیری جلالی که ۳۷ سال دازد 
۳ ۲ هی گوہد #خیلی ډرست اشم 
2 کلاس برگا شرکت کنو چون 

۱ شرگت می ند می چن کد گر ۱ 
خویی برای از شدد اما من آسم فلوم وا 
می گویند برای من خطر ناگ است:8 

یک فرین پرگا که خرابت | ۱ 
آورتن امت خودداری کم یل عدم . 
استفاده یماران آسعی زاددفستن از بر ۶ 



























مدز ہوگا لني هت په ہام 





کر »کې خانتھا تر غوران برد حافیگم ور به « 
بارهاری.هرگز نهد این تمرین غار کنند دز هت 
پیعارانی با هشکلاث عصبی که «اروی اعصاپ مصزف ۱ 
می کنند هم تیاید ین ری را انحام دعند اگرچه مرخ 
عقید: دارند اہن لمرین زیرتظر مربی اکالي نداد ولی 
په اصفاه یندم قنط یک مرس دی مي‌نوانه اپ 
اطسان را مو ما اپچاد کند و در آبرآن کسی په ین عرقیه 
مرسیدہ که بتوالد بدون مشکل عاگر فش را که لای | 

شرابط خاص اس بدرن صساله از این مرجلا عبر 
خد 

عر گلاسھای تمرین رگا شاگز نان آیاھلی راحث 

و ملول سفیذزنگ برج هارا و ع اتان پر په 
حرکات مززون تبیہ است و به نظر نی آید 
زیسناستیگی است که خنرعای رزعی را هر خود عق 
کزده است: 


کلام آخر ۱ 
السان غص مدرن مي‌خواهد خرد وا از عادنهای 
مخرپ رها سازہ, می خراهد مشت پاد و شریثره اعتماد 
به لفس خرد را به کے آررده ثهری است که اویع 
نماشای ناویزیرن مات گرده و گارها را به دست مالین 
سپرعه است. یم ریلم اعتداه گرده و دیگر اعتله را 
نشمرده نا به تیجه برسد۔ پنابراین فراموش گرھ که 
خود یز توالامی‌هایی تارف گاه حدی انان رامو 
سی کے خرد ار ماشیتها را اترام گرده است, 
امروز ااحساس او تست به زندگی تھے گرفه ات 
ز مورا زورک باعتا هذا قورم؛ اش رر 
بزایش رنگ بیازہہ انسان امروزی کڪ شلد می‌گوه و 
فش مضطرب و نگران است» جئار آلسردگی ده و 
گویی, در .میان هوان خرد. کسی ازا پراي رفع 
تتهایی اش نمی باید. برای قوبارہ زیسنی. بهترین کار 
پازگشت به آفوش یب لنٹ, پیابید انوبارہ در ختها 
را سنہم۔ آسمان وا نگاهی پیندازيم و صداي جیار را 
بشنويم. آنگاه بحظه‌ای گر کہم کہ خالق اہن شمه 
ملس کےا درست در FE‏ و 
هب E1‏ آرامتي واقعی پا * از" 
ہریت 
باه نت اون 
شماره 0 


۵ 





آن رو روز عرخصی بردم. فرار برد به گلاتتری تروم | 
" پرادرم کہ از کودکی عائند فرژنهم یود و من همچون 
. ی ری یم پش را مر خزسالی تھا 
آ گذاشته پرد- که در استالہ ازدراج پا دختری بود که 
رن محسن۔ ربا برایشن درنظر گرفته بود اروز 
می‌خراست خائه کوچکی پخره و از من غواسته برد 
که فر پلگاه وساعنی پعں در مخضر۔ راعش باشمء 
برامرم محرد که جوان یرد و ۲۵ ساله. تا قبل از 
سریازی رفتتش با عا زندگی می کرد و تی هسر م 
قافو را صامان» صدا عی کرد. ار ہشعتر از من 
طمم یٹیعی را چشیده برد من دا ۲۴ سالگی پدر 
داشتم و تا ۳۰ سالگی نادر. ماود اما نا تة سالگی 
سابہ پدر را یر سر غائے و از ۹ سالگی. از محیت 
مادر ٹیر بی‌تصیب مائد و از فمان رمان که یک 
کردک 4 ساله بود به خاله مس < که بازه در سال برد پا 
فاطمه ازدواح کرد بردم -پا گذاشت. خدا را شاکرم 
که فاطمه زنی مهریان و مداگار برد. و در سن ۲۳ 
سالگی۔ با تی گم نظیر. محمود رآ مائند پسرش 
پذیرفت و او را مائند در فرزند بعدہماں دوست 
داشت, 

ز حالا. یس از سالها که مود ۲۵ ساله برد و ضن 

۶ سناله سس خواستم به همت و کمک فاطبه 

مھمٹرین وظیفه یگ پدر را برای پرادرم اپغا گلم. 
#پریسا» دخٹری که قرار یرداژن مود شود در 
خانواده‌ای مرف - اما ہسیار اصیل ‏ پز رگ شدہ پود و 
با اپنکه پدر و ماترش اغلام گرده پودند که خوفشان 
خاه‌آی پرای عزوس و داماد می‌خرند. اما فاط 
پرخلاف لظفر آلها و حتی برخلاف پیشنهاد افسانه: 
زن مسح که واه اصلی این پیوند بد خصاب 
من مد عقیده داشت کہ 
٭× نف عق علم تمی خواد پسرم * وة ا[ روز 
اول داماد سرخرثه پشه..ء حنی اگر چه خاتراده پربسا 
خیلی انسان هستتد. اما اصرل باید رعابت پشه! 

و آبن طوزی بود که من و فاطمد هسراء پا محسن 

و السانه. در کدار رد محسرد و يسا در * سه سار 
نملم. تهران را زیرپا گذاشنيم تا سرانجمام موفق شدیم 
عنته قبل آپارتنانی ۹۵ عتری را یه قیستی ناژل بیدا 
کنیم, قیستی که لاافل ۳۰ درصه از بهای واتعی آن 

کمٹر برد که فاطمه می گفتہ 
- معقوعہ که شانس از روز اول با پرپساو سره 
راء شدها 
هن هم از این بابت که تراتسته بردیم چنین اه 
خوبی با این قیمت ناژل. آن هم وسز, برای محسر: 
پیدا کې خوشحال بردم. فروشند, خاله که خالمی 
۵ ساله برد. می گفت 

> شوهر و قرزندانم هسه آمریگا عسٹند..۔ من هم 

اه روز دیگر پرواز دارم و چون فرصت کم دارم ابن 
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خونعرو په زیر قیمت می‌خوام بقروشم) 


" په قنیخ دلیل تیو یہ اصراز او. فرار برو اناد | 


| شمان بنگاهی که خانه را پیدا کرده بود یگ قولنامه | 


ینوی [تا حق کمیسیون بنگاه محفرظ پات ]و از | 
آنجا یکره به محر رکه و ناثیت و سن برا برابر۱# 


کےا 

محسن آما از عمان روز اول پا ابن خاله موافق 
نود ه پا خرد خانه پلکه پا این نرع معامله کرٹن و 
خصوصا یا رقتار ان زن صاحمِخثمامی گت 

» کلالشر په نظراك عجیب لت کسی بطوراد ری 
این شوره از این ضررها پکله و خونه اش رو نزفیک بد 
سی. جهل تر صت آرزائٹر ېووه 

من که نگران بردم دز آینده شنرایطی بهتر تز آن 
خاله پیدا کنیم. می گفتم. 

< خب خرد خالم میرفخرایی مالک اہ + کہ 
دلپلش رو گفت, ميگه چون عازم آمبکاست. فرصت 
برای پهتر فروخٹن لدارہ! 

ابا من پاز فے حرب خوټش را می رة 

> مرسته کلاش.». ولی اگر این خانم مر فخرآبی 
حتی خوله‌رو په ده تا پیست درصد گرائتر خم 
می‌خواسث پفررشه عمان پنگاہ هم حاضر برد آون‌رو 
بخره, من پا صاحب پدگاه مسکن که خوتمزو پیدا 
کره صحیت کردم. ھی گفت قیمت اولینای که آن 
خانم به ما اعلام کرده پود خیلی پیش از این ہود اما 
وقتی ها خرنه‌زو پستهبدنم یکره قیمت زو اونقدر 
آوره پایین. خوه رٹل بتگاه عفنا به من گفت حاشره 
خرتەرر از محصود ده با پات ده دزد بالائر بط وا 

حرفهای من که بر متلق هم میا کمی 
نگرالم ساخته یرف اما ترسم اپن بود که آگر انتتاه 
کم و بخزاهیم خریدن خاه را ه نقریق یتلازیم 
کسی دیگری از را برسد و خگه را از خاتم میرقځرایی 
پخردو سر محسود یی کلاہ یماند! پا این حال په بحسن 

> تمیٹه روی جدس و گدان تشه یہ ریٹہ 
خودمان بزنیم] 

و ابنطوری شد که قرارحان اقنلد په امروز برای 
رفتن, به بنگاہ و میس محضر: 

ڼه عب خاطر من آن روز به کلانتری تقد 
ابلا سری په باإار طلافروشان زدم و طلاهای زلم 
اطمه را کہ در فسه ابن سالها نگهشان باشته برد ٭ به 
اصرار خودش ‏ په عاج محمد پلوري که از 
طلافروشان پاالصاف و از دران اریم یرہ [با از چند 
سال ابل که سارف مقارباش را ستگیر کرمیم شا 
شدم] فروختم و میس په پانگ رفتم نا پولی را کہ 
ظرف این سالها پس انتداز کرده برد هسرا+ پا وامی کہ 
برڈی محضرء تقاضا کر دہ بودیې از باتک بگیرم 

زلیس انمه که آو لیر از فرسنان زد هوقمی که 


| پرلها را بحویلم داد پاخنده گفت 


> کلانٹریدون لباس قرم که هستی مثل الان بایذ 


نوی خیابوق مزاب پاشی که موئوربها پولت‌رو 


نزاند[ 

اگرچھ آفای انقندیاری < رئیس شمه - این 
حرف را په خزخی زد اما من آن را جدی گرفت و 
پرلها را که همه درشت و داخل یک کیہ پلاستیگ 
برد په صورت کتاہی در اور ده و مالند دوران دیستان 
آنها را زیر گتم یه کمرم پستم. 

داشتم آخرین بر گه‌های سسہرط یم رام محمرہ را 
انضا می کردم که اگهان قریادی در داغل پالک 
ترجھم را جلب گرد 

< هیچ کبی از جاش تکون تخوره این یک 
سرقت مسلعته است... مطسن پانید له حرقم 
شوخیه و تہ اسلحهام اسباب باژید..+عن می شولم که 
ترقت مساحاله یعتی اعدام... پس اگر قرار یاه دہ 
تقزرو هم یکشم قرقی در حکم اعدامم نمی کنه! برای 
همین بهرت اخطار می کتم مر عصہالی نکتین,.به 

سر بلند کردم و مرجی را دیدم که یک جوراب 
روی صورئش کشیده و یک کلت کالسر ۲۸ نیز ری 
وتش ارد یکی لو تفر جیغ زدند و پیر ڑلی یز از 
حال رقت پسر چوان پیرژن که ارضا۶ را ایتطور دید 
به سوی سارق ماح قدم پرداشته 

- فگر کردی يا پچ طرفی؟ هر کس یک 
اسیلب بازی گرفت فستش و... 

همالطور که می گفت و جلو می زفت مرد ارق 
پاسیخ ماد جلوتر نپا... پشیمان میشی.۔. 

> آزه من پشیمان عبشم با تر که فکر ابتجش‌رو 
نکرده پوهی که کسی دستت رو پخونه.: 

سارق مسلع اعاده شلیک ند که هن وسٹ عرو 
مشتری را گرفتم 

۶ من اگز چان عو بودم این ریسک‌زو 
نمی کرد ., اسفحه اش کاملاً واقعیدا 

یکمرنبه رنگ مره مشتری ہرید و سارق مسلح 
زو په من گفت* 

بر قاهرا آم عافنی هستی..؛ پس تهون بگو 
عن با گسی شرخی لدارم»». لاہن را گقت ر یکمرتبه 
کات را یه طرف آفای امغتدباری گرفت و پا 
خشونت قریاد زه] آگر پکقدم دیگه په طرف زنگ 
خطر بری عغزت رو داغون ھی کتم... 

ریس شعبه بدٹش لرزید و دستهایشی, را با 
گرفت, سبارق لح رو به بفیه کارمتدآن پانک کرد 
و گك هسه پولهارو از ال تسام ضندرتھا و کیره 
رون میرن « بريزید توی این گوئی.«: یادتون پاشه 
که من مخل یگ دک چافاین که پولهازو به 
م‌دارید سیعالما اگر از کسی پرسم که وال 
دیگری نیست؟» و او دروخ پگرید. ار را می کش و 
سالهرو از تفر بعدی می رسا پس با من شوطی 
تکنین! 


یک ر نو. سه‌سله‌ای بود 
نا وحشت رید چه ریس تی نگا کرد و آقای 
امقندپاری که نمی خواسن پاچان کار مدای بای 
کت با سر په صندوقدار اشارہ عثیت کردا او نیز به 
سراغ یکی از صندر فها رقت و از دال ان فتداری 
فیگر پول دراررو و ٭اخل کی زيخ سر ارق 
درپٹرم گلت. 

کک تی وای بست؟ 

ایق از جرال صتدر هار پا اطنان پانخ داد 

٣ی‏ په خدا تم,ب. فقط چرا... لو بعد لا بے 
یش رریش را تشان داد و یه آداسه گفت»]ابن خصمت 
فتاه هزار جربان همست که گناشتم برای این مقتربها 
که تري توبت هت و چک ارند و کار راچب 
تارند». 

عردسارق گکزلی را یہ قاله کشید ر بوزخند زد و 
گنت 

٭ آره راست میگی.+ این بنده‌علی خا هم حق 
فار ند..ء خیلی, تری صف ایستادند,.. سن ادم 
یں کلاسی سم که توبت رو ر عایت دگردم.». 

ایتھا را گنت و فجذهه فابساه‌ان زد و برحائیٰ که 
گونی پلا ستیکی را روي (رش گناشته پود درحالی 
که کات رابه سری هه تشانه رفده برد غقب عت 
به طرف در رفت. اسا ناگهان انگار چیڑی باحتی امد 
یه سرت ند ھم رخ راکد رت دز جیب 
شلوارش کرد ز بک #«چک» را بررن کشید وروی 
یشخران گناشت و با ځرت کت 

- ژوو این چک عو عم لقت کن که کار ارم 

مصندوئدار چوان یک لحظه نکر کرد مرد سارق 
قضد شوخي دارد و درحالی که سار ملع نگامٹی 
ډه رتبس شعبه برد که مبادا زنگ خظر را پزند. جوان 
صلدوقدار که عرا می شنافتہ از روبی استمصال بے 
من بگاه کرد آلاید پا نگاھٹی داشت مزال عی کرد 
شوخی می‌کند؟] اما هن که نجریه این گرنه 
س‌احتیاطی‌های. اصفانه. را داشتم. بی‌آنکه طرق 
مصاع متوجه شود لبم را گزیدم و پا حرکت چشم ب 
صنذم قدار فهماندم که چک را تقد کندا 

چک که تقد شد. سارق مسلع آن پرل زا + که 
حدود ۳۰ عزار ترملن بود - نه داخل گرنی. که نوی 
حل ام سے ہار پایک حارج کد و 
لرک موتورسواری که جلریں یلک متظظرش بوه 
شست و از سحل گريخت, جیع نال بالگ « از 
کازمدان گرفده دا کر بها نکر اسان اقب انامه 
پیدا کرد تا زنگ خطر توسط آقای اسف‌ذیاری به صدا 





در آمد. نازه آن لحظه همهمه و سروصدا په‌پاشد هر 
کس چیزی می گفت و اللهارنظری.عی گرد. من انا 
په صتدوقدار چوان نگاه گردم. او هم یه من خبره شد 
و فزست موقمی که خندیدم از چک را جک سارل 
مسلع راء پادست بالا گرفت و خندید + هن و اوھ ور 
به صتاق باد خندیديم. طرری که توجھ همه بد 
سویدان جلب عد. بعد از ما عم آقای انقندپاری که 
با میدن چک و دیدن خنده ما مترجه فضیه شده پود 
پکس نبه تهقهه زد و سپس بقیه گارمندان و مشترمان 
که قضیه رآ دهن بے تعن شیاه بردلد په طدده آننادند 

چک را از کارعند جوان گرقتم و خواندم, لام 
صاحب حاب را که اپدالله خسروی بود از 
پایگاتی نیرون کشیدہ و متخصات و ناش زا 
یاقتیم. خودم به آو لفن زدم و پیگیر چک شدم که 
آقای خسروی گفت 

“بل مھران - آورنده چک ٭ کارگز من برد کد 
چوں ی کم پرد: دو روز قبل بپرونش کردم و اون 
چک رو بابت تصویه‌حساب بھی دادم 

وقتی قضیه را برای اقاي خسرویی گفنم. ار هم 
درحالی که می خندید. کلیہ مشخصات. ۷مهران‌سیشگی ۷ 
را هراخیارمان گذاشت و می هم آن را تلقلی به 
پچه‌ها فر کلانتری خودمان اطلاع دادم تا کرش 
شولد. سپس رو په کارمند چوان و آفای اسفندباری 
گے 

+ اضروز می ترلم ادها کم که احمل رین سارق 
دنیارو شیدم! 

عمکی ملغول خندیدن پزدیم و ده دقیقه‌ای از 
ناس معن یا کلالثرنی عی گذشت که سروال صاافی 
به بانک تلفن زد و خیر دستگیری سارق مسلح را 
مرفعي که بر خاش مشغول شمارش پولها پود به 
من داد 

ان روز, اجمق ترین سارق دلا را من ست‌گیر 
کردم 

با 

تا 

رقنی, ماجرای «سارن احمق» را :برای ال 
محمود و پربسا* و فر حضور ریس پنگاه املاک < 
نعریف گردم. همه از تہ مل خندیدند ر أفای فرزانگان 
رئس جگاه که او ټپ منجرارا شنیدء ود گفت 

ای کاٹ همه سارفیی انیا و خلافکاران جهان 
اپشدر احمق بودند! 








چن دقیقه‌ای خندیدہم و گپ 
ژدیم تا خام ہرلخراہی از را 
رمیة . قرلنامه‌ای رآ کہ ینگ آمادن 
کرده پوو آماده امضلا کدن رد انا 


8 محمردمی گنت 
- مادائ محسن هرق نا 
8 کردن اپن. خونه خیلی رحمت 
| گشید...من نمی خوام پدون اچازه | 
اون که عین دعا : پرام حزیزه ‏ 
ق لتانه‌رو امضا کنر قرار پود نیم 
۱ ساعت فبل اد بنگام ولی. هنوز 
* يداش نشد«ا 
یہ درخواست او و پرپسا* که مضرتر از عحسود 
بوڈ - چدد ثقیقہ ٹیگر معطل شدیم نا سرانجام خاتم 
مبرفخزایی [که از ایتدای ورزشی .عحبت از آن 
می کرد که قرار است برای گرقتن بلیت پر راز مرود] 
پا کسی رنجیدگی اعلام کرہ که اگر یا متصرف 
شدہایم آو به فکر فروخدن خاد به مشتری دیگری 
که په ار سفارش کرده بو ده باشد! به محمرد گقتم 
٭> تلا قرالا ابنجارر امضا کیم و حاب و 
کناب بتگاهرو پردازیم آن‌شاالله توی محضر و قب 
از انضای رسس بسن مہادا 
همین کار را اجام باصم و رس :لو انبم مره 
اول ھمگی به اتفاق خائم میرفخرایی راهی محضر کہ 
چند خیابان بالاتر پرد شدیم, 
ٹر سح پر علیرغم ابنکه یک ساعتی طول 
کشید تا دفترناز کارهای مریوطه را اتجام بدهد. ما 
بار هم از محسن طپری نشد, خودم نز منعجي شدہ 
بودمء محسن عم آن روز مائند عن عرخصی گرفته برد 
ر < الیتہ فقط مه ساعت ٭اصرارش برای حضور در 
پنگاه و محضم. خیلی بیشتر از خوف سن پر په 
کلانتری هرجه ژنگ می زدم می گقند که محسن په 
آنجا نیامدہ. اتساه. مسرل نیز می انت صبح پا هم 
از خانه سرون زدهاپم و من یه اینضا ابدم و محسن 
کت که پک کار کوچک جایی دازه ر زود 
پرمی گرودا 
دلم شور می زد هم برای نیآمدن عحسن و عم 
غرولند‌های طانم مپرفضرایی که با ضرص قاطع 
میں گفت. گر پشیدان شده‌اید من خرشحال می‌شوم 
رای تکلیفه سرا روشن کید چون کار دارمآ» 
لمیهالستم چه پاید پکنم, حتی یک اعت 
معطلی‌ای که [به در خراست. من از سری دفتردار 
اعمال شد تا این معطلی طبیعی جلوه کند ]نیز گذشت 
و از معسن خیری للد و خانم میرفخرایی نیز په 
سرہفٹر معٹرض شد و أن پند‌خدا لیز با اشاره به حن 
نهداند که پشتر نمی تواند معطل, کندا این ود که 
بر خلاف سل همگی‌مان که ,برست داشتيم معن 
باشد آو خصرسا بربسا] سرالجام من از تحموہ 
خواستم سد وا امضا کند و او نیز که متوجه وخامت 
ارضاع شده بو پذیرفت و #لبت پا سند پرابر شد چا 
خم مبر فخرایی, وقنی: پرلها را گرفت, یک جعیه 
شیرپتی را که از فبل آماده کرہ رد ین قمه چزرخائر: 
سپس حن الزحه محضر را پرداخت: مقداری پول هم 
بقبه کر صفعہ ۶۶۸ 
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سه‌قرینت سل جبید ۲ _. و 
: ضرت غلی(۲) هر رضبومي یادآور می شوه که ؟ 
آموزشی بابد پا نکر و آندیت همراه باشد .پعنی گسی ‏ 
E‏ بوجو یط را خی 
ابید لا ترباره آن پیننیدد و گر و عقل خرد را كرفا 
۳ ۱ 
ا آپتفن هر این رایطه علم را به دو بخش کے 
ای کند: علسی که از خارح لرا گرفته می شود و علمی ¦ 
که لیج نکر و الد شه است و از خوذ السان! 
سن وچشہ می کیرد ا 
| از نگاه علی(ع) اب در بدون هم مودمند و عفید : 
تسه و رام یردد آن هو فرد وا هر سی عقلائیت وا 
ٍاعتدال فرار می بھد. ٤‏ 
دز فرییث اسلامی۔ تعلیم و عذگر غمراہ : 
یکی موم الام روب زغم ت ل دی 

۲۳۳۹ 7 

مرک ی اعتباه ‏ 
نس ازل 


آدارهای پنج ال گذشته نشای می ذف که هر سال 
حدرء جهل هزار تفر به سحدادان یه شدت آلرت کشور 
اشاقه می‌ شود 

داد+های رسضی سال ۷ نز دهنده 3 لی که 
FO‏ ماف و کار بت 
تقریسی: رزقشان را دوه می کتدا 

این آنارها ترحالی اعلام سی شود که عتابع 
ری میت مخانن ب عدت الرد را یک مج 
رحبدغزار تقر و په همان تت تعداد معتادان تفریحی را 
حدود یتح میلیون نفر برآوره می کت و آگر بد ان خیزان 
سالی چهل عراز تقر را یفزایم رقمی نگران کنتدہر رخ 
می تما : 

امروزہ دپگر په عر خیابافی که سر عی‌زنی. پا رکها 
گزچہ پس کرچه‌ها: زیر یلہا ر گوشه‌های عنم که فر اہن 
شهر بزرگ کم هم تست چوآئیی را می نی که سپافی 
اہن عابم مرگ بر چهره معصرمشان نشسته و حسرت 
السرس و گاهی حتی, نفرت را پر ذهن پینندہ مک 
می کند . 

هر پدیده اجنماعی خوب پا د. مشاغلی راز با خود 
په هسراء داره و اعنیاد لپز عده‌ای را در پخش و توزیع 
مواد از خمده‌فروشی ٹا خرده‌فروشی به کار گرفته و در 


۳۰٣۵ شمارہ‎ "@ 


لے آفمالیت‌های گزارشی را نام می‌دقد. معده که 
ر یدد یی و پدون وققه ا بر آن محل شرد:فرافت و ٤‏ 
قمکفن ح رک برای فرسٹ عمل رمج راز ست اههد 


یسا گی ر 












ا فراگیزی عام و ایی از مرتیان می زاھ ۲ 
لیرری فکری بانتی آمرز پا فراگیونده علم را 
پرررش تع و فره کار و خلالیت را مر اتهازنده کند. ۲ 
الدیتنند مفامس شهید رضي نظھری مقر اسان [ 
"ارآ یه معدم تشه می کند و عی 
معد, نينا راہ ی گے در کک رشخات وروی | 


مفز انان ہز چنبن است. وجوالی گه دانش را 


ارا می کر دای ال انیشیدن و ی تاتا 
[پلشد تا پتراند اطلادات په مت آمده را. یه وإ 
[ محلیل كلدي 


ها 9 ۳9 
رشد و پرورش قدرت خلالیت و ابتکار در آنهاست»! 
پدپهی است تسلی که آمل خرد و تفگر باشد به یل : 
دناخت قاق ابداغ و نرازری مود و دای 
ےلزلز عانابی پیشرفت و زببایی يآ فریند یه همین ز 
: منظور در تعالیم الھی تفکر, عیلات محسوب می شودو: 
ری ارز آن از بسیاری از عیادات قرائراستتۃء _ ! 

اسلام در زمینه قریت بلس علاوه ہر رشد فکری + 


ہہ سلامت نفس او نیز ٹاکید دارد. قرآن کرم هرآیه ۴ 


سورہ جمعہ می قرماین 

طو کرای ات کم مردمی اش بای 

از خودشان میعوت گرد تا آیائٹن نم نها تخل ی و 

آنها را از اخلای تابسند) پاک نازه و کاب ز حکمت 

ہہ اپشان بیاموزد...» 

1 این آبه E‏ 
یراد 2 وت بترم انت دح 3 


نی مین برخی از لمح ابا را چم به تیاس ماب 
است» 

نگاهی په صفحات روزنامه‌ها چشدان را به سیهمانی 
آگهی فا رنگثرنک روک اعتپاد می برد لو گوبی, یک 
غرم هسه‌گیر براق ربشه‌کنی این پدپده شرم فرحال 
کل کیری اتا 

قب سوزلی4 االرک اعثیاد عر چند روز قط با 
صدهزار ترعانہ عرش کردن حون ار مسارسنان» 
يى و ۰۰ 

ر آنگه آهی در بساط یار مر آرزری رغلبی اقوا 
می توف سس غیر از آنکه نہ خون أو که جزء جر سلولهای 
پدلش مرمیم م خواعد و مهستر از هسه رو حشی: 

کار نان مدام اعلام می کنند که مراجمه به این 
پزشکان که اغالب مان توان و عرمالی نیت برای اختیار 
ندارند نها امکان مرک اخحہاارا کاهتی من دهد بلک 
بساز را ایز از رهابی نید سی کف 

لیا کذانز سازنان یه‌طور چدی گم واا لمت نا 
جران و بیناری را کد خواهان ترک اسٹہ هدایت کند؟ 
یدام مر کر ستاو ره امار رسمی هر مورد عرفقیت خود در 
درک معانان فرائه کرت است؟ 

مدیر یکی از مر(کز درمان سرپلی معتادان تهران می کریدہ 

وحن اگر پنج ترصد از مختادان را هم مدار! کب 
موقن ا«ابم:* 

ادلمه دارډ 


اس کلف انون نیز رظیقہ عهم پدران و مامران و 
کارشناسان امرر تربیتی این اس که یہ سلامت فس 
و پاگی روح و ردان تسل خر یندیشد و از نشاه‌های 
لات بق اخلاقی تیگر. اعندال ہر رفتلر و 
؟مهرورزی است. 


آموزش: حکمت. بور گردن, انان از ۶ 
صفات تانرستی است که انساثیت او را نند 


ای که اسلام بر آن فاد فرلران دربن 


ات گے سال تریت بابد از همان اران کردکی دغ 
(یه‌طور آرام و محدل اقل خره اتل لو بعرن ٩‏ 
مقورات کت و زمان ہندی شده په ایدان. تضبلت‌هاو ‏ 
ا اهنا پاک أ راسته شرد: زا که صفات. خوب ابد 
"در اثر مگرار ر عباوست خر انسان به حبررت غامد 
هوی اید و عفیبر آن به مروز رمان سخت و مضوار می‌شودہ : 


در این ارتباط سولوی, تاعر ابرانی مثال سی رند 


ا مر خاری را در سحل عبر مردم کاشت که مرجپ أ 
آزار آتھا می‌شد. ار قول ماد که آن را ریش کن کند ر! 
"هر پار این کار را یہ تعریق می‌الداخت, از طرفی, خار از 
سال به سال ریشه‌دارتر و خود او ضعب تر می‌شد.* ¦ 


مولوان از این مثال عتبچه می گپرد که انان تهز هرا 


مرحله کردکی و نرجزانی از انعطاف و پڈھرش پیششری إ 
رای کپ لضیلت‌ها بر خرردار اسٹ ر هرچه پژرگتر! 
:نود اصلاح تقس آر «توارتر می‌شوده : 


سعد لپ در امن پارہ سی گوید 


اھر که در خردیشی اپ لکنند 


در پزرگی ادب از ار پرخلست (ادب بداردا 


چوپ تر راچنانکه خراعی پیج 


نقو: تک جزیه آنش راست ؟ 
پکوشیم لو نهالان زا ید السانهایی در تاد سالم و : 


قاط مذل سازیم داجامعای شراق و سالم ناش 


خوانند گی ونان در حضور 
بر تم آژاد شد!ا 
یکی از سای که عمیشه مورد بحث , اخلاف اظر 
یرنه مال خوانتدگی زتان لسن. عده‌ای این سالہ زا 
درعجالس زنائة یز کرعفانت و عر قیر ن صورت حرام 


آنچه قابل دامل اسے اینکه خترز یج سرجعی و با هیچ 
علمی, مجوز جلالیت برای خوانندگی پک زی ترمیان 
مردان رآ صادر رع قت و تا آنچا که ما اطلاع اریم لین 
فمل چایز یست. لیکن چطور سازمان فرهنگی هری تھران 
اقدام په لین کر کردد لست چای سوال فارفه 










































ار تاج قت و وہ سور 
وی بوه که پتی از پر خدن اف ااه 
وانهای مسلم ر حمزہ یز خراهند فرانست یه سری 
1 طلاید لدیم یشرری کرد و قر مجمرغ وقتی 
اهر نع گردان به پاسگاہ تدیم که کال سرداسری 
برد رسیدند. ذارایی یک سرہل بشواد- فیگر 
جانهای لشکر از جسله خیب‌بن مظاهر. میٹم نمار و 
لور هم رای احیاط درنظر گر شدند. 
یی از تررح ععلیات هت جَب به تفر آتان 
امد ریرا با عبرر گردلٹہٰاق کمبل و عالک په ره 
و دور زدن عشمن در ست پاسگاه طلایبه تقدہم و 
یز یور ساب پگالهای عمل کتندہ از تقطه ابگر جزیرہ و 
سیدن آلها به #بل نشو» دشص به محاصرہ یررهای 
خردی درمي‌آدد و مرآی پیشرری دز مرحله سس | 
E‏ .سا 
ری پیش می‌رفت ختی برای پشرری و الال 
علی یگ راہ مل اشک ر ۸ کیال اشزف. کر ۱۳۷ 
عاشورا.لشکر ۱۷ غلیى ین ایطالہ تیپ ۲۱ امام رطع 
ریپ قرا لی مادم یز با خاصی الڈیقہلء که برد | 
با لسن با استفادد از اطلاغانی که بسن از شروع| 
ری او ره ری کت رت | 
ابر روی جانا »طلایه . گوشک» و جلاه خاگی ہاگ 
بیدا قدہم ہجار کرو برهو از الما که مشمن مارای 
ار خشگی برد ترانست از بگانهای نیبطانه‌اش 
خی الطاب کا تاطا پا نزتیکن داب مب 
اقات به :لیل اوعد تیروها و خرحررعای لامی ر 
باب ادوات جنگی و منم جھی بعضی از پگانهتی 
قل کنتزم لا پک و به ارک پر نے فز 1 
لے وغافی شناسایی یکی ار لگره؛ توب من از 
دیگر حراقبها دواد حصوعه اطلاحات 
اقضی را که کعلیش از قبل «انتد کامل کنند , به 
ن جهت پر موه أستگلمات و ہررفای حوز در 
دیف ایند 
ایستادگی,مفاومت تلائن و جالفالی خاع نتو 
یر رهلیشن: از برجسته‌ترین عراعل لبرد آن کر در 
ننالهئی جنگ ات 
گر داتها ر فرماندهان قهرتمندی هماند ٹھیدان خاج 
عباس کر اکے زجاجي. سید‌صبرخا ٹسترارہ 
فسران پستی: محمترضا گازور و.»: هقث شبانه‌روز هر 
جنگی ایرابر پاچ در پئ انوء یگالهانی لا من‌دنذان 
مجهر ار غرال ازکندند و فر عثابل مهسناگ ریز 
حسلات لشگرهای زرهي مکلیزه کماندزبی ر بارش 
بی‌امان یک میلیون ر سد و پتجاء هزار گلر له ترپ و 
پار و کالیر شا مراب مقاومت گرند. مقارمتی کہ 
أ جورب شد لهد بززگرار حجت الاسلام 

























مر کتار امام حسیی(و) می ایستلد.» 


|آخرین شی که لخر ٩۷‏ محر سول الله(ص) فر 


مار ريت 


هن در کس که تر طلاببه اپستاد آگر فر 
عاشررا ترفیق حضفو در عد گرپلا را هم داشت 


از روز لھم لیرد خییر (۱۳۶۷/۴/۷] و یس از 


اللاے وازه عمل شمه ترز فرمگدهی قرارگاه | 
عبات پر محور ظلایة و کرشنگ مترقف هو[ 
= آن سنه از نے رفاق لک گه در اہن محرر 
با دشن می چدگیدند به پلیان وسیت؛ به مین جیت|' 
گردالهای آزوفر. عماز. ستمان و دیگر گردانهایی که هر 
اطلات عل ل کر پردند برای پاڑخاڑی و یلع خستگی ‏ 


اروها عازم وگو هه شدلد 

از سوی یکر عاج عبت و رضا فسنواره نیز به 
جزےء منوخن ہے تا مسن رسس عرقیت جزیر: ۸ 
اررہاہی گریانھاہی که در آل محور خضرر داشتند. بلرح 
دبگری بریزند. حام هست, رضا دستواره را از جزیر؛ 
مرن په درکوعه راا ٹا رولیت خطبر نظارت پر ا 
بازسازی شش گرتائی را که در پادگان لشگر به‌سر. 
می بر ند برعهده بگیری باکیتاند« یر هی املدهبه رم | 
لشکر په طور کلی در تاو محور جتلویی و مر کزای جزبره | 
مجنون مغر شدء پوبلد + هسجون پگالهای دپگر. از 
مود مهنات. تخیر کر ر ےا نآب و اقول تراغت | 
ستگرهاي محکم و همچتین په جھٹ پساران مستس. 
عرایساها: هلی کر رها و انش لوب و خنپازه‌های | 
فرازان عشمن که مر سرشان سی بازیت :در تنگنایٰ | 
شدیدی لرار داشتن. 

عر چنین شرايعلي. حضور خاح فست غر عط برای | 
فرمدغان لشگرهاء ایب فا و گردانهایی که وی را از 
نزدیک می‌شتاهنند و با روخیه پرصلایته سای 
جناي و صدای گرم ار اشنا يودر خی ترانست سیر 
آرزشسد و عوکر یاشف زبرا در قبچ عملیانی حتی هر | 
بدترین اوضناغ کسی او زآتدیدہ بو که سر بر زآلؤی | 
غم و باعست روش #ست پلالکلیفی بگللزه. 

شهید مسترضا گازور فرماند؛ گردان ملا اکر 
زماتی که بروهايتي, در خزیرہ الا غر سز لحت قتار 
پرهند از یسیم سی خواسته ا ہا ۷ حور عتت خی 
ابگیرد. شهید کارور می گقتہ ہی از حرف زدن با هست 
نے روه می گرم ۱ 

۱ 









































آپی‌خوایی تقرط و عستگی زیاد زرد شده یود چک 








1 اعلی مرحد داش مهد کان لی کی 


٢‏ ور یرای بسباری ار 5 گا 

چگ میاه افزناندغاق "و ببروهانی که هر 
ھا نٹوئر نرد کے بدظور مایم پا حاع هت 
کار مشت چهره مر ااه و ا انی وق که هر الر 


اسر مالدگار آسناتی است» ۱ 
جاجح فیت پا کرعی ار ارہ اما با چهرهای مصصم 
ارد جزیره شندہ بره. مبگر از عم پلران 7 دست رنہ 
غود که به عم وش از خرب بد خوزست 
اتکی طلا ده بر عا ادان کے 


علی افر قرغ حسین زھانی۔ محدرظا کا 


|جراقی عل یا لاني مہ سر ا ۱ 
| سجن لاوز لک راط دز بے اما وم یراس آورہ۔ 

در گوت ای از دفتر پادداشت لو من حرآیم 

٭.-. گستد؛اي مارم و خویقتی را قر ققلی محبوس 





پکی ار ماش می گوید. 2# حلمی عمیشه 
می گفتہ من دوست دارم خیفی عمز ہنم و برای اسلام 
خدمت کنم اما هر غملیات خر از حرف ودرا عرض 
باه 
۱ هوز "این کتتات ماع هت اوت گر 
اهمرزعایش است. که ھی گفتہ 
۱ عتخاق 0غا پر یر ما تاپ 
بریدیم اسلام دست از سر ما می فار این لست کہ ما 
الیدپتالیم و کلزی را که سی خراہیم اجنام بدعم اہ 
مشفول یک مطلب بوذ آن شی اسث. اگر هاشفانه با 
آقار یش بای بەطرو فظم یج رقت ردن و 
اسل زدگی و خستگی پولیت بقهوم تا رقند؟ - 

زملی که عاج عستا هر چزیره مر گرا پررسی 
اوضاع نے وهای کر و محنور غدلیاتی کردانها برد ال 
ا وکرهه یفام رسید که هرجه زور خر هی را به 
پرماند- 

حاع هست بدا ظهر روز چهاردهم اسفند 9۴ جزیر؛ 
معتون را لرگ کره و پیش از غروت آفتاپ وازد 
در گر هه کب 

رئسس متاه لشنکر ها کین زجاحی» به وار ا ف 
و خبر ناگواری را یه او داد و گفت. ۰۰.۷ خام آقا وھا 
احسته شده‌اند. پرایشان گار مخت حم نت پاب ۹ 
| عنیه بر و :۷.2 

حاع هنت از شنیدن این خر متائر شد. ار وضعیته 
افشرار جنگ پر جزیر ر ھج شرابط روص 





۳ لیررهای گرنانھا رآ به خریں درگ می کردا ابا ارام 


به‌گوله‌ای یرہ که رها كردن چزبره په قيسنت جان 
اسیاری ار لیروهای فیگر لمام مید لاو لالہ 
امین تناز عفرب و عا بر میدان گام دو قوف 
ا سخنانی دکان دهنده و پر شور ان آد گرد 

اپن سخترانن حاج لات که مررالع آخرین 
سخترای ام بود جنا لالبزی پر فیروهای حاطر بر 
زم یاه در کرهه گتاشت که آنان با جهر دهای باڑ 
و مصمم اشر گشاده و چشنهای اشدگیار بر قور نتر 
خط مقدم پانٹاری گر دادم 
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شمارن ۳:۰۵ 


OS‏ وی مو پِ۳ 





























و هان ای دل عبر ت بین ۔» 
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هو شیم سید قریازورای 

گرما ٹر تھرآن۔ آن ہم در مرجادماه بیداد می کند, 
هجوم بی لان اشعه‌عای سوزآن خووشید از همان 
ساعات لولبه عبج انسان را تلافہ می کند. 

اٹرماو سنگیتی هواو سربالانی تند خیابان تفسم 
را منقطع منقطع کرده بود, به همین خاطر مجبور 
شنم قبل از مساحبه اول حدوہ یک ریع خوه را چه 
نسیم ہی چان تولر عستی بسپارم نا قدکی 7 گرماو 
تلافگی ام را کاهش دهد 

در فکر آن بودم که چه کسی و بامجرم جه جرمی 
را براي عصاحیه دعوت کنم که به یلد کسی افتادم که 
چند روز قبل, در واھرو زندان فیده پودم. 

مردی پود با قامتی عتوسطا و محاسنی الیو 
چییر.ای آفتاب سوخته داشت, مشخص بود که 
شههرسناتی اسنہ همان حالت خاس شیهم سنانمها کر 
چہنرەاش پیدا بید. حلتی که دیدنش در زندلن 
همپشه مرامتاء ثر می کند. چوا که مصعو لا این جور ها 
را یا آن معضوعیت و حکت خاس در کار هزارع و یا 
گله‌های گوسشنه دېده پودم نه سطل و جارو په دست 
هر راهرو زندلی؟ 

به هرحال به خسوول مریطه عشخصات او را 
گنت و دفایفی بعد او وارد الاق شد. سلام و علیک 
گرم و خوتعانی کر ء 

زدجه‌اش, پیج شیرین اھالی خرلسان بود. وقتی 
پرایتی شرح دام که برای چه گاری آمده‌ای فشک ٹر 
مشمائش حفقه زد باتاراحتی گفت ممن نا امروز سی 
و هشت سال از خدلوته عمر گوقتهام لما شابه ّى 
سی و هشت روز خوپ در زندگي‌ام نداشتم, از وقتی 
چٹے باز گر دم سختی کشیدم تا امروز که به عیانسالی 
رسیدهام. دیگر خسته‌ام, از این همه مشکلات. از ایی 
همه تلخی ها و سخنی ھا الان ہے که اپتجا حسم 
انتا برای من آخر خط استه م یدام که دیگر 
سمی توالم اانه دهم ۰۰ 

# لو خولستم لابه ووال عصاحمه‌های عا صسصت 
کند و ننا کمی راجح به حون و حخاواده‌اش بگوید و 
بعد هم به اصل عاجرا پر دازد. آو در حالی که به سخنی 
بفضص را فرو می دادہ گفت: 

GOO 

در یک خالراده پرجمعیت اما قفیر و محروم به 

ډیا آمدم. پبرم یک کشاورز ساده برد که روی 


"@ 


شمار:۰۵ ۳۰ 
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مال تپ عج تداخت اما په 
عوض آن نان . خورهایشش 
فراوان ہودلدہ ابن هم از 


که هیچ ندارند غیر از پجه, 


آخر خمرشان فقط حسرت و 
محرومیت پکشند, من فرزند پنجم آنها بودم: 

بعد از من هم شتی بجه دپگر بودند. دروانع عا 
یک خالواده انزده نفری بردیم. بازده به به علاوه 
پدریزرگ و مافریژرگ و پدر و عادرم, الینه این را 
هم بگویم کہ شاید فظیر بردیم اما آرامشی و آسایشی 
بر زندگی مان حاقم پود که تحمل مختی‌ھا را آمنان 
م یکر 


۲ اسنہ 
صرفه جویی می کرد تا بتوائد وسایل 
موردئیاز بچه‌ها را در سال تحصیلی 


تهیه کند. ار خمیه یه ما اصرار 





تر خانراددھای ررستابی بچه‌ها ار برسالگی 
گنک پدر و بادر هستند تا رفتی که پم شرتداو 
خالراده ما هم از این قات مستتتی نبرد. پچه‌های 
بزرگثر کمک پدر بردند و گرچکترها کیک عافرہ 
البته درس هم می‌خواندند. ولی به سختی, 
زستانهای ما از پایز روخ می‌شد تا پکا عاه بعد از 
بهار اداسه داثبت. عر ابن زستانهای مخت ا ھپ 
الا پوش پرای پازه؛ بچه قد و تیرقد کار آسانی لبوٹہ 
خصوصا برای آنها که مدرسه‌رو بودند, پچه هاپه غیر 
از لیاس, دفتر و فلم ہم می خراستند. پیجارہ ہدرم تنام 
طرل سال را صرنه‌جویی می کرد تا بتراند وسپل 
مرر وناز پچەھا رآ در سال تحصیلیٰ لپیه کند. آر 
هته به هبه دا اصرار می گرد ترسمان را خرپ 
بخوانيم نا آینده‌مان بهتر از او باشد. اما با اہن حال 
مشخص برد که ادامه تحصیل یرای همه ما 
ایکان پثیر برد جرا که در ده عا قط پگ عدرسه 
ابندایی پود گه آن ہم دو معلم پیشنر داشت و پسر و 
دخٹر در کار هم روی زم حی‌نشستند و هرس 
می‌خواندند. اما اگر کسی می خواست پشتر درس 
بخوائد:یاید به شهر می‌رفت که أن عم برای همه 
امکان پذبر نبود جرا که فاصله دہ دا شهر یی بود ان 
ھم پا پک جاده خراب و پک میتی برس فراطضه که 
ررڑی دویار لک لک گان ناسله بے تا شهي را 
عی‌رفت و عی آمة . پا این اوصاف گنی حاضر 
نمیشن پچه‌اش را یرای ادامه تحصیل به شهر پغرستد 


زمین مرذم کار می گرد از ۱ 


پدپخنی, آدمهای نقبر است. 


پچه‌هایی که محگرمند تا 


مگر آنکه کسی رادر شهر داشته ماد و فرزئدش در 
طول نیل همان اواد و پدر و ماف زغم گمگ 
طرجی برای او بفرسنلد, یا پجد زرلک باشد وجا 
کار گند و خرچ مدرسه و زندگی‌اش را مرآرود» به | 
این تریب عملاً خیلی از پچه‌ها نمی نوانستند بعد از . 
دوران ابتدانی. انامه پیل بدهند و پهناجار دز ده 


می مدید و ثفل پدری خود را آعامه می‌بادند. ابا 
رضح در ته عافرق عی گرد یآ پدرم خیلی دوست 
داشت حتی دخترهایش هم درس بخوانند. از طرقی ۱ 


یکی از اہی علیم عم در شهر زندگی. می‌گرد. از 


الحاف بزز فوره‌گرد بود و چون پچه نداشت پدش 


نمی آمد که یکی توتا از خوافاد‌هليني. کمکشی 


آباشند, ادا از ہین خواهر و پرادرهايم ققط من و پرادر 


کرچکترم عاشق فرص خراندن بردیم. پقیه « که همان 
مولع ها هم بهزور رس می خواندند ‏ بعد از دوران 
ایندایی در » نز پدرمان عائدند و هرگدام یه کاری 
مشغول شدند. اسا من و پراعر کوچکترم یه فاصله 
یک سال راهی خانه داپی‌مان شدیم,,زوزهای اول 
تمام کارها و حرکات وحتی حرف زدتم باعث ختدہ و 
دسر بچه‌ها خصرصاآً کلاسهای بالادر بود آما پای 
درس که به میان می آم من از هسه جلوتر بودم. 

خوپ جرس می‌خواندم و قمےہ ار من رصلیت 
داشتد ,از آن طرف کمک خوبی برای فاب یام بودم 
و گاھی که در خلنه کار احاق‌فرزی را انجام می داد 
یه دفت به کارشی ترجه می کردم و خیلی زود ٹرالسٹم 
شاگره و وردست خوبی برایش شومء 

یک سال بعد براہزم هم په شهر آمد و خلاصه 
در فری اوا خوب برسں می‌خرالديم و ٹاتیا به 
دایی‌مان کمک سی گردیم. غابی و زن :ایی مان 
خیلی خرب از ها نگهداری مي‌کردند. و ما | 
احساس ازاحتی و شکلی در تہ آنها نداشتيم. 

شتی سال در شهر درس خواندیم و کار گردیم. 
در ابن عدت شاید پاوریان نشره اگر ہگویم کمک 
خرجی هم برای خانراده بودیم. من و برادرم حتی 
شیھا کار می کرفیم تا غےتمان از ده سودی برای پدر 
و مایر مان داشته پاشد و به این تریب درس خوالدن 
مد له‌تتها ضرری برای آنها نداشت. بلکہ تا الدازه‌ای 
ہم گمکشان برد. 

درسمان که نمام شد. من په خدمت سریازی 
رفتم, اما فبل از آن زمزم واج من پا خراھر 
زن‌هاییام سر زبالها اتال خواهر زن‌دابی‌ام دخٹر 
خرس بردو طی سالهایی که من در خانه داہی ام يردم 
پارھاو بارعا او را دیده پردم۔ از هم درس سی خواند و 
درسال از من کوچکتر بود ولی در تام ابن سالها من 
حتی پک یار هم په ازفراج با او قکر نکرده بردم 
ارلپن یار هم دایی‌ام این حرف را از طرف خالسش به 
من گفت. نمی‌دالید «چار چه حالی شدم, گفتم اجلزہ 
پدهند عن درسم را تمام کم بعد از درس هم خدست 
سربازی بهانه خوس یود تا چند ولتی په از دراح فکر 
تمہ 

خدمتم در یکی از مناطل خطرناک در سالهای 
جنگ برد. خرب پلدم هت که مال ۶۱یا ۶۲ یر و 
هر روز اوضاه سخت‌تر می‌شد. تگرالی خاتواده‌ام ار 
یک سو و مگرائی فاس و زن‌دایی و پدر و عادر و 
























ِ ی از یگ سر مرا «ر 
سا كلانه و عضطرب و 
متتاصل کرده پرد, انا 
دنام شد و از دعاق آنها: من 
پا سلاعتی کاصل په شهر و 
فومان پ رگشتم. حور ار راہ 
رسیده و عرق تم خشک 
شد. برد که زمزمه ازفراع 
درباره شروع شد و خلاصه 
لا په خودم یایم. خراهر 
ابی شد زلم! 

مدتی لزل گشید تا 
تزالستم. در آمرزتی و 
پروزش آمو ر گار شوم و عهر | ) 
ادام اداره قرهنگ به 
پیشالی ام بخرزه و یک 
سالی طول کشیه تا عفدمات 
عروسی را فرافم کنم. 
لائردم هم در این مدت په 
چمع و جرر گردن جهیزبه مشغول پرد ر خلاصه یک 
سال تراہم یا اضطراب و بختی را هر عو پشت سر 
گذاشتيم. 

و سال ۶۴ ما په خاله خودمان رفتیم, البثه 
منگلات فرارانی داشتیم ولیکن شیریلی سال اول 
آزدواج۔ منسکلات را شین کرده برد. یک سال از 
اژهراح ما گذشت و اما عسسرم همچتان دو پشفاپ و 
موتا ناشن و در لبوان را می‌شست: نگرانی کم کم در 
وجودنان ريشه گرد تش ماه دیگرهم که گذشت 
پرابدان مسجل شد که مشکل فاریم و از فسان زعان 
هر دو به فگر چارء افنادیم. البته نه ابتکه کمیردی شر 
زتدگی ما برد تہ اما از این عی‌عرسیدیم که شاید اگر 
دیر اقدام کنیم هر گز طعم شیرین پدز و مادر شدن را 
تجشیم. په پزشکگان مختلف مراجعه گردیم, مد 
می گت جای نگرالی ایت و بلید حر کرد انا 
چقدراوقنی تنه سال از ازمراضان گذشت ر خاله ما 
فمچنان خلرت برد سر و صفای همه فزآمد. ا پدر 
و داتر غمسرم نا خواهر و برآدرهتی خودم: 

رلی باز هم چاره‌ای نبود باید عبر می گرتہم و 
این صبرعان تتیجه باه و بالاخرہ اراخر سال ۶۷ اولین 
فرزندمان بے هنیا آمد. «ختری برد زیا اما يمارا که ٹا 
عدبها بعد ما متوجہ شدیم و رقتی یماری خود 
رانشان ماد ما را فاللگیر کرد. 
دخدرمان دو اله برد که بیساری نظافر پیدا گرد 


در پواننو: 
رن و و اھ 
ٛٴ اتفاق می‌افتد. وفاپسی که گر با بد عذعسی 
کا نیم استحان الهی است و گر با دیدی 


بهتر پاید پلذیرات که به قول نپالولر کزئیلوه ابن عم 
قسنتی از زندگی استه آفزست متل انکەفای پک 
پازل. وفتی مشکلی را ببذيربم. قفا سبارزه با آن 














۲ ۱ 
دختر ن در و 5 بیماری 
تظاهر پیدا کرد او دجار مشکل 
هورمونی و استخوانی بود و به 
کرجکترین ضریه‌ای دست و پایش 
ِ و له کچ 







| او دچار مشکل عورمونی و استخوانی بود و به 


کو چکترین خضریه‌ای دست و پایش عی شکست و ھا ۱ 


عدتھا در گچ می‌ماند. 

در ہی دراو درمان رادب گقتند هرمن نداد 
الین کاش په ابن صراحت می گفتند که راعتتان 
مر رون پر خر مان و بچه زا درآیزفداحقی ب 
نخاعنی رآ کشیدند اما ننبجه نداد و کم گم بد سان 
فلع و زین گیر شد. درگیر بیعاری او نوم که 
نوفلرها یہ جنیا اندند. بک دختر و ہک پسر یا و 
بازیگرتی .اما مناسنانه حدوه سه سال بعد آنها قم 
عبتلا بد یناری خولی و کیدی شدند. غلائنہ در 
عرض مدت گوٹاھی سے فرزند غلبل و ٹر روش 
دسٹم ماد با حقوق گم فرعتگی! 

خوددان فضاوت کت شما پردید جه عی کر ههد 
شاعد پر شدن سه فرزند تان ی شد بد پا دست بد فر 
لزی می‌زهید؟ یہ عدا خیلی. بلاک کردم ولی 
تتوالستم از راہ فرست و قالولی کاری کت دن ر 
پچه‌هايم مفاپل جشمائم فره تره لابرد سی شدند, 


سیار راخت‌تر خواهد بود, 

انا اقر وای به عنوان دقع یک چیز ناشواشته 
چشم‌بسند با اولبن رافی که به نظرعان رسید, به 
عقابله با آن بر خبز ہے این راہ نه تنیها مفید نخواشد بود 
پلکه خود نشکل عظیوٹری را بهوجود عي‌آورد 
کماینکه دیدیم چنین شد 
را نهفقط با زبان که با دل و جان قبول داشته باشیم. و 
گر واقعاً معتقد پاشیم که 

خر که فر این ازم عقرب ار اسٹڈجام بلا عتخرش 








پزشکان می گقتند ار داززهای 
پودء له حبرم مضرف کردد 
می‌گفت. ابد اگر خارج پروتد 
خرپا شونده اما با گدام پول- 
صم گرفنم کار دولنی را تار 
یگذارم و وارد کار زلا گوم | 
امیتوار بو دم فزآمدش آنقدر ‏ 
بالا یاعد تا بتوالم چھھاوا پا 
حدافل یکی انا آٹھا را نات 
دھم۔ راننده کامیون شدم و پار 
این ظرف و آن‌طرف می ريم 
تا رآ مشن بر تاد اما هم از 
پچه‌عأ دور بردم و هم می دانستم 
که حال" حالاها لس توانم برای 
آنها کاری بکتم, این بود که 
پکیاره فگری په مغزم خطور 


نوہ 


یگ بار که پارم خیلی 
سنگین بود لضعیم گرتدم که آن 
را بدزیم! په همین راحتی۔ اما 
قیل از ات مقدمات رفتن فسسرم و پچه‌ها را فراعم 
کردم امیدوار بردم که کار زا با مرفقیت انام دهم 
اهنلس را بریع صدیل په برل کم و یکشية بچدها 
را راهی کتم مدتی اسپر تهرانء و پاسپورت. و 
گنرنامه و گمیسیون پزشگی بودم و پالاخره هنه چیز 
درست شقہ۔ 

چند روز بعذ هم یک بار نان و آب‌دار به من 
خوره و خلاهه نا جشم از کردم یک عد لاشخور 
فورم رپختند و اچداس را په پفنا بردندا و چرن من 
تفط می خراستم یہ پرلی سے ہیلا کلم همه یڑ را 

زیر قینت فروختم و وال بها آمدم تا آنها U‏ 
وف کنم. اما از اما که بزدتلتی زرد ۲۵ 

می‌افتد. تر خسان ن فرمدگاه نستگیر حدم آن هم چلر 
چشم چه‌ا و رم که لمیجاستد پره از کب 
افله است, 

الان مدتی است اتسا تم ٹاگی رضابت 
نس دهد. ہو لها هم آتقدر یت که او را راضی کد 
بچه‌ها پا پدبختی به شهرمان پر گنتتد. الان پدر و 
مار من و فمسرم و لای و زن‌دانیام از آنها 
نگهداری می کنند. اخبار تاد کنده‌ای هر دقعه په 
سن می رسد پجه‌ها را په دست خدا سپ ده‌ام. خورام 
خسته‌ام, پارها به قکر خودکشی اقتاد‌ام. شاید این 
کار را یکنمہ چون طاقت شرن خبرهای ید راندارما 






بعد هم دست بر زغوی خود اده و ریق موی و 





شماره ۳۰3 








































































ترکت ۱۱5۰۱۵۰ (سےع : ۲۸۸۸0] 
لرجمه: عریم کومسنان 






درست اعت ا صم +ەمیسزن مک انانےے در 
الاو کرای نانشگاه یورگ حاضی شد. این 
بانشجری بلندند زد ماله مر رشنه حفرق. دی 
می خوالد ,لار کنفرالس پاحره تداشت و سروصتای 
سی و ہار «تشچو خر 9 ر می یچجید. 

جیسون به هانشجریی, که کدارتر بشته بود و 
«یام‌الک‌الدره نام داش لام گره. خلوی. آٹھا 
سایک کار ٩‏ فالشجری ںزشض ست ر شش ناله 
رشته تاریخ شسته بوده کار پکی از قدیمی رین 
تاش‌جویان فالککده برد 

پروفسور ڈپوخلسالدر 6 دانشحوینن را برای شکیل 
کلاعي په کالای گنفرالس دعوت رده برد. پروفسور 
قنور فرس را شروخ تکرب یرہ که جراتی را لر التهای 
ر مشافد: کرد, از ار پر میا 

< شما عضر ابن کلاس هستید؟ 

جوانو بلندقد: حدوہاً یت و یلح سانہ فر اسا 
در اپستاده بردد کت سیا رنگن به عن ولتت موهاپش 
آشفنه پزہ و چهربای خفن ہاشتہ چران مست در کیف 
خود گرد ء کی را یرون آزرة و با صنای بل کشت 

- من بايد سوص خن را به اطلاع تما رکم تما 
قتکی کر واکان ام جس 

تام احساسي کرد که پرست صررنٹی لور مور 
سی شود ار شکارچی پود ر اسلحه مرد غرپیه را شناخت, 
یگ تفگ »رامینگتن» نیمه نو میک کہ پت گلوله هر 
آن جائ می گرفت: 

عمردصسلع باخشونث فریاه کشید 

+ عی خرافم هسه در یک جا جسع تیب کہہے 


"@ 


شماره 0 












وجا فنگ یہ دیوار تتت چپش اتبارہ کزین 

میزلی را به فیزار سمت راست تکیه جار کتش را 
رازن اور و روی ہے انداخت. به کم‌بدش ہک 
غلاف چاٹر وصل برد. فریاه زد 

بدا 

دانشجیان کیج ر ستهپاچه از خا یلد شدته ربا 
عالت عصبی کنار دبوار ایستا‌ند. جران ملح رو به 
پروشبور کرد ر گقث 

- مي‌خراهم با رادیو, طزیزیون مطیرعات: رٹیس 
جسهور و کنگره تمالس بگیری»:: 


من باید موضوعی را یہ اطلاع 
شما برسانم» شما همگی ‏ 








پر رفسور پا حجله به سوي بفتر کتار تالار کلفرالس 
شتافت و به پلیس دالشکده تافن کرد مره مسلع به کٹار 
دپوار سست راست لکیہ هادم بود که سی و پنح قدم با 
داتشجویان فاصفه ات فتکشی را به مر ککیه ناد 


مبگازی روتی کره ر گفت 
عن فرپای تجربه ای هسم که نامقل بود 


ہک غمیقی به سیگار زد کش را در متت 
گرفت وق باه ود 

ابا نس خراغم هر باره ان عاجرا صحیت کنم, 

کتر فکر کر این جوان دیواله است! لحظه‌دا در 
گذر برف مر قریبه دو گذار رتیف خالن نیمکت‌ها بل" و 


بین می‌رفت. با هرقدمی که برمیعلشت جبسون هنان 
جریدگ جزیتگ پرخورد بتک حا را در چب جوان 
اصاس می‌کرد, با صدابی آفنت به االشجری کتازش کت 

* پفید سحی کے خرفمان را به اپن خرف پر یي 

> عجطه نکن بگذار سیم طرف چم می خراهن؟ 
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یکت آن تر ها را محکم گنہد] 

۳ با تفٹگتی فر رورض تالار را تشنان اء در در 
گوشه فو خر برد که ر گنام به ر افروین مٹھی سی شد 
که سحسرس دج اسطراری پرنندے جسن وات‌جو 
موز و تدا هارا پشت درها چیدند و در را محکم روند 
الزقت کالر به پاش امد که عرهایه طرق وربن باز 
می‌شوند ,ابن برد که پاهدای پللد به جران سلح گنت 
بای افا پاید این را بداید که ترها به طوف ببرون بلا 
ی سوست ۷۰ 

او مئادو سید که کسی از بے ون په «رها نشار یئورہ 
ورای کار مر دم ریه راتحریک کر ده و با نفندگ په جان 
بالشجریان پیفند و... دالستن اہن صرضیرع په مره مسلح 
ارامش می ڈاہ. 

غریم به کاتر یه شد رپا یکان داهن سر لشبلن داد 
که ترجه موضوع شده است. رس به اآلشجویان 
مسٹور »اه که شه په قسست حلویی تالار پرولد و ڑھ 
پرده سہ. نما بایستند , فالٹشجںان اغلب للبار شدله 
چهار زار رری زمین نشی کار صدا زد 

٭ھی تاا یک می‌گار به من می دھی؟ 

چهر» درد نلع په :قرف دالت‌جریان چرخید 
جدسهایش بازیک خده ود ػقت 

ماد »کار را به طرف کار برت کرداو بعز گفت 

ادا عیگر از میگار خبری تیست:, 

کائر از جا بابد شد که میگار را برهارد. رو به و کرد 
و پالحتی حر دمانی پر سید 

٭ مگر با ئز چه کرغدالد؟ 

مردسیلم کوت 

*وقتی بچه پردم از راء قبست نوم مفزم یک فده 
ارستتده هر فسمت بین مفزم کار گذاشته‌اند که از 
ریق آن فر همه حال رهته‌جامرا رهیایی لمودا و متوجه 
حضورم می‌شوند.اپن ازمایش شرم قفط به خاطر مرگ 
رالدینم و دائشن سرپرسته در زمان تحریل به 
شیر خوار گاه مرکڑی برمترن صورت گرفت: 1۸ از 
ابن ازمایدات در نیب غرم دعه هنتاد به :نبال الیفت 
ہرٹری تگتولرڈیک آپالات تخد بر جنگ سره بوده 

کات انی کرد که زانوهایش سے شده ات با 
عردلس کت ۱ 

٢ابن‏ چوان یک بنب اعاب شار است!۷ 

تاگهان صدای برض از پشت پر سیا پلدد در 
لام صنای مرا م تنوب * 

دانت‌صوبان شی راخنی کا ظریبا فت ده 
پود تھا پنجاء وقیفہ را پا اضطراب. گذراتھء بردند. کاثر 
به مردصلح گقت 

سا از ہہ نک میگ وقون تارید, 

ارگ و با کناب خردش, ر 
میگرولون را پرداشت و ان زارون عبر کدار مره مسلح 
گزاشت.صدان لت ره گلت 


< تجا جه خر است؟ 


که بج رار 


نرہ مسلح فر گر وفون ٹر زد 
٭ اہن علم که سژال خواهم گرا به شما صن 
سںن‌خزاھم رسنمھلی جسعی ردیر دالشگاہ ابنچا حاضر 






















لد. من مي‌طراهم قضات دادگاہ عالی با 
ده من دہ کس ہے 
«یگذار یتم چه کاری از ستم پرمی‌آید. 
مود غزییه پا «صیکیت پا داد 

-اپن با شماست گه اسم مرا عشد. تید, 
آنرفت مهکروفون راروی می الداخت و عفنگ را از 
یز برجاشت و وو به سقف گرفته و «رحالی که 
که آن بای عی کرد پرسیش 
- می فراهید ٹیراندازی کنم؟ 
تانشجویلن و حشت هه فریاه ژفلد, وتف لی 
کار چند ققدم پیش امہ وبا آرامتی گفت. 
جھیوآرھاو سقف اینجا از فلزات و پل و کهانی سیدانی 
است. اگ تهراندازی کتی۔ گلوله‌ها کماله می کسد و به 
و رری همه ما می ریزلد... سیکن است خود شا را 
فر زخمی گتنده 
مردم مسلع گفت.حی با شداست» و نقنگ را پایین 
آورد و بت مہا را نداله گرقتہ نگ قرید. صدای زوزه : 
کل وله هسراه پوبی گر دسو کے پاروت فضای من را پر کرد 
فر ادللک نیسه باریک بشت پر8 سیتما تو پلیس 





































گلزلہ .را ردی برهه میتما دیدند, تکه‌اق میسن جر 
آناقفک فرور پخت.. هر نو پلیس به گوشەائن پتاہ پردند: 
موه ملع پ رکه گلوله زا که یہ زمین افتادہ برد بر لاقت 
وہ طرف فالتجویان برت کرد و با لسن مغر , المای کت 

8من تعداذ زپااتی گلرله عارم4 و توبارم تلنگ را په 
پر یکی داد چھار جعپه گٹرئہ پیرون آوردو آتھا رامل 
یکا ردیف سز شک اآسپاپہپلاڑی رزی مر چید . سپس از 
| فلاف نکصل به کمرہندتی ہک گارہ بلند شکاری یرون 
آوردو آن را په خالت خاصی در ضا :کان ناد ر گنت 

- خیلی نیزاستہ 

و در کمال خریسردی له کارہ را با انگشتائش 
لوازش کزد. چدد لحظه بعد مرد قربیه کاردنی را غلاق 
کرد و دزن اپنکه فتگ رالز روی زمین بردار« مشغول 
اقام زدن شد. گاهی اعد قم از تنگ فاضله می گرقت. 

جسون احساس کره که می نوانه خودي را قبل از 
مرد قرت به تنگ پزسانده از حانت نڈے پک حالت 
فوژاثر فرأمت ادا بعد سر چایش آرام گرفت» عرہ مساح 
الگٹر که اماس خطر گرهه باشد. نگ را په برعت 
برداشت و سر جیسون را نشانه گرقت و فرباه کشید 

< پاهلیت را دراز کن من جوانهای ژرتگ را خوب 
کوج 

و يعد در چشهاي جبسون خهره شد و انامه داز 

-اگر بخراهی فهرعان بازی در پپارری, گلوله را تری 
سرت چای می معیہ تر اولین کسی ضستی که از این تیا 
مرخص می وی۰۰ 

پس از حیسون تگاہ مرد په طرف «داکری ہوا 

بررگشت که نها بانشجوی سیاهپوست. کلاس پرد۔ 
سیمیسون یٹ رہگ سال سن داشت. با قدی بلند و 
کل تومتد: مرد نلع به میسی‌سرن اشاره کره و 











< تو شمارا دو فستی 
غرییه خوش نداشت که سیمبسون و جیسون کنار 
شم پنشیننه. په حیسون تسلور ماد 


> و په أن طرف دالار مرو و کرچکترسن حرکتی هم 
نکن 


سپس میگررفون را از رو میز برداشت و فریاد زو 


از 











مامور تحقیق۔ صدلی بلند الفجاری را شنیدنه و سوراغ | 










کا و راب نا 
مایا ایند گان رها گروهی صحیت گرده‌ایم 


او آنها را په اینجا آورسلم 


مرد ملع اراد زد 


+پرای من بازۍ غرتہارا پا جیزهایی که می‌خواهم , 
به من دید با گله عاش جو ارا یکی یکی سوراخ می کنم. 
دو ؛اتتچوی مختر په گربه افنادند. مرد لع پا 


- گریه وزاری نکتید.عن به کنا تټرالشازی نمی کلم 

شرن به یکی از هااا کرد وہہ گار مور عاد 

«میر و صند تیهای بشت آن هر را آبرش زرا باز کن 
من می‌خواهم آنها را آزاد گٹم آماهر کسی بخواهد قزار 
داز پدت به او شلیک کب 

کر یز و عددلیهای پشت هر را برالت: مسرن 
از آن طرف الا رہہ سمت ہر فوب و ٹر را به کمک کشر 
باز کرد هرای تلا یم الاو وازدشد. 

دعترها از رآھرو به یرون فرار گردند. جیسونل و 
کار احساس گرفند که پانزده قدم آن‌طرختر. آزانی هر 
اتتظار آلهاست. اما رار آلها منکن رد حردگ فپواله را 
عصبلی کند و جان دوستلشان یہ خطر نم 


کار در زا پست: مرد مسلع طنگش را به طرش 


جیسون شائه رقت و قریاه زد 

< آفای جوان زبل! مگر نگفشم از سر چایت کان 
تخور؟! مرو آن گوده پابست. اگر علعه دیکر لز جات 
جتبي کله‌ات را ءاخرن می کت 

جیسون گفت: «چشم قربان!»و به ست دانشجویان 
په راہ اقتاد مرد مسلح دست در جیپ خود کرد و ہک 
مشت سلگربزه یرون آرره و گفت من دہواله تسم 
بکاهش از رری گروهی که آن‌طراتس, رری زمین 
پرفاشت و کقت 

شما بابد حرف مرا ہاور کنید. این کار لیل غارس 

گالر می‌فرنگ سید 

سنگریزه‌ها زا ار کجا آورهه‌ای؟ 

< خراهرزاده‌هاپم یه من جادہ بودند. تھا میداد که 
وقتی با ستگریڑ‌ها بای می کلم حال بهتر می‌شود و 
احساس اراستس می کتم, 

لوقت میکروفون را با دت راست از رری عبز 
برچاشت و فرباه زد 

پزایه یک لفن ماورید, په اضاقہ غذا و کا 
کوین پرسید: اگر این کار را یکٹیم «الشچویان را 
ازاد هی کی؟ 

مردسلع با عصیانیث فریاد زد 

او تلقن یازربد. آتوقت با هم مذاکره م ی کنیم.. 

بعد زو به پان شی ان آنرد و ګن 

< می خرافم همه در وط تالار جسم توید 

بوت کر حف چهارم لشست. چیسرن غم ہہ 
دیل آنها رفت. یک دانشجری قوی هیکل بیگر غم کہ 
رر سب پرشیدہ پزه از مير بالا رفت و کدار سیون 
ندست. مرد غرےه اگھان از کوره درزفت و فریاد زد 

من تنواعم شماه نفر پا هم باشید, ھی! تر که 


پلوز سیر پر شید‌ای برع پالای الار: چران یل ٹر هم برو 
















آن جر باپست۔ الا 
چیسرن که «انشجویان سر راهش نشسته برده 
تمی ترانست از گنار فبوار ره شود. این یرہ که از 
تیمکت رفیف سوم په طرف مره مسلم په راہ افتاد 
جران غریبه ففنگ را په طرف مینه جیسون نشاله رقت. 
با تزدیگ شدن جیسون؛ مرد مسلع هر لط خصیات تر 
می‌شد. هنت لدم عقت قدم.... مردمسلم فریاه زد 
* جشب! زونٹر پچنب! 
تام که فر کنار کار ایسٹادہ برد پا خوادش فک ز کر 
ھی خواهد او راپکتد! ۱ ۱ 
چیسون ستهابش را به هلامت تسلیم بالای سرش 
گرفت و هر چنسهای مرد غریه خیر» شد در د 
مره خشمی شطدور برد ناگهان فکری په مغر جیسون 
خطرر کردو با خوه گفت 
«نیگر بس امته با خلاص می‌شویم و پا می‌میريم؟, 
چیسرن فنط چهار قدم با مرد مسلم فاصله ءاشت ,با 
پک جیش خود را په آو او رساد و با مضت ضویهن. 
ا مد زه و بادر صت 
نفنگ را از او گرفت. نگ په سمت شکم لو قرار 
داشت. چیسرن احسلس من کرد ضربه‌های شدمدی به 
ران چپ و کش فرود می آید. با نمام ٹیرو نفنگ راعر 
جنگ گرگ بوه و رها نمی کرد 
تام نیز پا خم لام په طرف مره ظرپبه جاه ور شد 
عرد دپوانه اگداد و فمنگٹی از مستانتی وها شد و سپس په 
سرعت به طرف پله‌ها توید. تام بد «نال ار رفث ر گمر 
عرد را گرفت و او را پجاند. ناگهان سر و کله مسون _ 
یز دا شد. آنها با نمام نهرو مرد رآ از لها یلا پوشء 
کالر عم پا چاہكي۔ چاقوی نیز شکاری وا از ید 
گروگنگیر جدا گردٹاآخرین سلاح را ما لو گرفتہ بش 
۰ 
چند دقیثہ بعد مشت پلیس سلح باعل تالار بزحند 
و گرد گانگیر زرا یا خود میبردند. جیسون تفنگ رآ په 
کی انش در جار اهاب بان هی 
پزشکی سی گشت. فریاد كنف 
مین یر غورمام, 
حوالی ساعت یازده و تیم همان روز و پل از صه 
دقیقه اضطراپم چسون ہر ہمارستان مر گزی شهر لصب 
عسل چزاخی قرار گرفك و دزحالیٰ که پلیس سرگرم 
شنا۔سابی هریث رافعی گروگانگیری برد پزشکان 
تشخیص اہ که گلوله‌های آصایت کرده په شگم ورا 
چپ او خوشیختکه خظر جدی پرای انامه حیات او نداردد 
نے ۰ 
نے ماه بعد فر ثالار اصلی وہراٹھالی ‏ ایالتی 
نہوپورک به ریفست فاضي انپزید مگ مورتهن» جلسه 
محاکمہ بارنست یترسرن» به جرم گر گانگیری در 
تالز کتقرانس دالشکده حقوق دانشگاه لیر بززک و لیر 
مچررح ساختن پکی از دالشجویان با شرع حکم یر 
تا به نشخیص این دادگاه متهم ارنست پیترسون که 
از ناراختی روقی مزمنِ رنج بردہ و سعی ٹر القاء توهعاتی 
پیزلمؤن گذشته خوہ به چشعه ممریاشنتہ بنا نظریہ 
روانپزشک و دادخواست داستقی ابات په شئ سال 
حبس تحت عراقبت ویژه پرشکی, و پرناخت صلغ ۳۴۵ هر 
دلار به عنوان تھرامت به آقآی «جیسون مک االسی+محکہم 
می‌گرفشه 





شماره ۳۰۵ 


@ ۰ 






me یں‎ o 







خواحوی از تهران >مھری آسایش از تهران 





نا اسحا خوقدید که : 
عنکامی که گوروش :از زیان صدیفه خاتم 
حفیفت. را می‌شنود و عی قفعد که ستاره خواهر 
اوست . تاننی پرا حلوتیری از فاحعه‌ای که هر 
نتبحه عاشق شس ستازہ و رادرهش مي‌نواند 
پیش بیابد. په جرف به ههه اغلام می کند عه ار 
فصد داره یا ستارہ ازدواج لد تما سارہ به پریزٹد 
نلفن مي‌زند وعی گوہد که خودکتی کردم و... 


کوروش هت جہر رآ یہ بریزاه گنف یرود 
»که ستاره دخٹر صدبقه خاكم است... | گے ص قہ 


زن صیفه ای پدر است... ‏ کہ یع این تریب سٹارہ دخٹر 
بتر استہ., | که یا این عباوت خشابار و ہآریوش 
عاشق خوآه وتان شده‌اند..۰/ که این ماجرا را هیچ کس 
خر دار« چز؛ دکتر افغسی. کوروش و عا نز پریزلہ,,, 
که اگر هم فرار بلشد این راز برعلا شرم وفتش الان 
یت آوچ 

و اضر اھ پیشنهادی را پا داد مطرح کرو که 
طوفان رآ په جان عواهرتش الداضث 

* پا هین قردا که ستارہ از بدارستان مرخ 
کد جن و تو مخاربہ مثل سا خواعر و براعر که 
فمدیگروو بوست دأرند از ایتجا زیم... حالا جا برہم؟ 
اون با مین ... عون پاش هر جاہیں مربب فل ازافش 
خواهیم داشت.., لر «عتر خرب و پاک و ہی غل ر غشی 
هستی ...۰ ترس هن ابه که آگه اپ‌جا پسرنی بد جر رن 
قرو ہری! 

و حالا پربزاه داشت بے پیشنهاد برافر بزر گی 
می‌الدپشید. ار هرکز با کوروتی هراحت» ترد او را 
بیشتر از پرادرهان #دبگر» درست نداشت. اما اترام 
پیشتری برایش قائل برد ار تاره را هم موست داشت 
ٹا ام روز يه عتوان بهتریس دوست, آکه شاید ہمدھا زن 
یکی از برادرهابش تیر بشودار از اسر .:,۲ از ققط این 
را نسی جائلست که اگر یه یکاہ پرافر پزرگ گ شمل کند. 
ابا می فراند ستارة زا ختوان خرافر < ج لای ۔ 
دوست داشثه باشد؟ اگر پاسخ اہن سڑال را می عانست: 
آنزقت تابد عم گپری پراش رات در از الان ہود 
که.. 

تاگان صدای کین انی سلگین نری اسان 
بپمارمسان پہچہد اول بربزادو کو روش په سمت سداق 
سیلی گا کردند. بعد ختاپار یہ انس رز برگزهاند ز 
آخر از ےہ هه کر الخس حهت دای کید زارا 
شزا 

همه پکجارا نگاه می کردنده جلری سائن بیدارستان 
را که به عياط "می‌خورد آنها که گروھرزار 
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شمازء ۳:۰۵ 


اسامی دوستالی. که ابن شماره از داستان راز 
صحیح بیش‌بینی کردندد عبارت است آڑا مهندس برویز ۱ 




















مین الساطته و صدیقہ اتاب ۔ دا 

ىر تگا نها < هر نه تفر غضب و خلم وعیرت 
و کیته موج میزد: اما این مزال ای هبه پیتی آدد 
که میلی راچه کسی زط 

برثی گرنتن پاسخ لین عر اق تھا چند لحظه کافی 
رت هنگامی, که گرهرزاه خی را بالا برد و په خالت 
لوازش گوله ری صورت ودل کشید. آن‌رفت مد 
چشم‌ها انش کرات و رت لبن سوّال. خفن فمہ را پر 
کرد 

#کی زد ری صورت گوهرزاد؟» 

پاسخ ابن سزال را هم صدبقه داد پا چشگی که به 
پهنای صوردش ‏ از حدفه بیررن ر۵ ہود, دستش 
می لرزید و رنگ عورش گبره شخب برد و هر صدایش 
نیز. نه لحن صدیقه کات همه سانهای این خالواده کہ 
لحن همان تر رسای اي که لفط معین السلظنه او را 
می شناطت۔ وجوه داشت 

“پاب بلته اترم هر گز.,+* هر گر = په نجابت 
من تون تکتتن! 

گوهرزاد که هور از ع کشنده‌ای که په گرنه اشن 
لشسته مود یرون تیامدہ ود در سل الگار هر هررد اتحام 
کاری غیر سکن پرسشی ھی کلذ سڑال کرد 

> کر ڑج نوی گوش سو عر مترازهی 
صدیقه ...1 

< شما انم این خر هستی+. اما هیچ کس اجازه 
ندلره به غن و به خصست می تین کے... 

و حا" گرهرزاه داشت ب این می ائدیشیر که 
#حرفی که من به کتقت خاتہ ام زوم #زشت »انز رد با 
کاری که او امین کرد «به صورت کلیده زد + 
گرهرزاه پارها از شوھرش معن الساظند از چبر و 
عادرش از فرزندانشی رحتی از «وستانش شنیده و مره 
مراخته فرار گر پود که 

١او‏ وفتی ضالی عيش مراالپ حرف" زانت 
یب تیه 

و حالا داشت ت فکر من کرد «کللی به عصحت عترم 
گرش می کردم کم هبش می گقت. تل از ایتک 
حرقی رو زی ابتدا پکار پیش خردت مزمرداقیٰ کن و 
91ص0)' 

و عالا فکر فی کرد که اگز قیل از گنن اہن خسلد به 
مین الساطنه که فرفتی یک رن خرجلی رو که معلوم 
نیست باکت کی هست بزغاشتی آوردی تق زندگی 
ما بے از ان هم تمه کیا آن را در تھالتی زمر 
کرعه برد شایذ این حرف را میرد و آززالکہ کا 
حرعتش آزد لقت خانه‌اشی ایشدر پاسن تیآمدہ بود کہ 






پیش چنم هه اعضای 
خشواده از او سیلی پخورہ! 

سززش سپلی صدیله هنوز ار صررمتی ترفتہ برف 
اما به ہن تنیچه رسیده یرت که« «حرف خوبی نزدم» با 
خسه ابن احزال او خائم عله برد و صدبقه کلفت! هر 
ترییت: آز: أموخته بزدنش که آگر خائمہ هر کار پکند و 
فرچه بگوید. گفقت و لو گر ار ندیم خانه. یلید جص سر 
پلند کنند! و جال" صدیفه له‌جتها سر پلشد گرده برد که 
حتی روی ایم فاتعہ بست له کردہ بودا 

در نظر گوهرزاه. این خطا خقویتی غیر فابل پضشنش 
ناشت که گفت: 

٭ حالت می مم که زل ری گوتن گوهرزاد» 
یعتی جی؟ زد بد درحالی که صدا و ست و پایش پاهم 
می رزیت فرپانش را در قضای یدارستان سر داد] 
گمشو از جقوی چشمم عورا شوم». همین الان میری 
غوله و جل و پلاستارو پرمیٹاری و گورت رو گم 
مى کلی... عمبن الانا 

صدیقہ ادا - که انگار به تہ خظ رسیده و منتگین تر 
از اس تمی‌ترانه جازه رو همه چبز پرایئن علی‌السویه 
است + حا تبدیل شده پود یہ عمان ذکٹر سرکش ر 
لجاز و مقرور روستامی! که پرژخندی ڑا و رو به 
گوهرزاه کرت 

ن یج جا تحیره». 

گرفرزاد دزیارہ قریل کشیز. 

> من بهت یکم باپد از این خوله پری۔بں 

فرجه گرفرزاؤ عضیی در می‌شد. ديه خر تسر در 
حرف می ده ډوټاره پرزخند 1 ز آڼن بار رو به 
یال املنه کرو 

شا یش مگ و که نس لزنه مئر رون گنه... 

معن السلطنه هترز پاسخی نداده ہرد که گرهر زام 
توہار؛ غضسي کر 

مین ائم این خرن هستم و به تو - که کلفت من 
هستی *عیگم بای گورت رو گم گئی... می‌فهمی؟ 

صدیقه دوبار + زر ہہ معین الساطته کرد و این باز اما 
ہا تنگم ےت 

“شام بھش میگی که نمی نونه متو از اون اعون 
سول کته یا خودم بکم؟ 

مسن‌الساطنه انقدر مشامش خرب برد که بری 
بلغ لهدید را از کلام صدیقہ حس کند . خوب می تید 
جه سی 

صدبقه با زبانا. بی‌زبانی افهیمش کردا وک که 
انگذار پگویم که سره فرزند ترست »1 ملین ال اہ 
ہم این راکد برد و تمی‌خراست کار خراب شود 
همین چنند دقیقہ قبل - قبل از آمدن گوفرزاه > مرقعی 
که صدبقه اده بزو با تاد سار زو اه زع 











































ای تسین پار در هه سالهایی که متصور او را 
ی ِ اشک په چشم تشالدہ ہرد و گت 

٭ یزرو خدا نسخه‌اش رو فرطور شده پیدا گنس 
: م پرستاز می گقت اگر آہن دآرو برانی تهیه تشہ:.: 
و دیگر تزالنته پره حرف را انامه پدهد و با پر 
وق اشکها را از جشم پرده و تسخد را تحوبل 
تیور ناه بردا معن‌الساطته عم انگار وقتی برای 
کین پار دیده برد که صدیقہ از اسب شر ر» پأیین 
e‏ +زاخوامته و بدون اراد په سرام للبش رلته بوه 
۱ پالعتی مهرب [که صدیقہ هر گز مش آن را لشلیدہ 


.2 یرد 












می کنیا اگ شده میرم تربار و از اوتجا دارورو پراش 
وہہ می کتم... [و پکفدم رات برد و باز ایستاده بود و 
چیزی را گنت ہرد که گوش و للب صدیقہ گر گرفنه 
پوذ] یادت پاته صدبقه که سناره فرزند عنم فست..۔! 
معی‌الشاطته اپن را اک كه برف قصه 
چیک نین »ها انامه پیدا کرہ و او برای نخسنین بار در 
لگا صدیقه چپزی رآغید که قبل از آن هرگز ندیده پرفه 










مین السلطدہ نگاهش را خیرہ مهرباتی نگاه صدیقہ 
گرده پرد و په اندیشه قرو رفته بود. اگر چین و چروک 
زیر جشمهلی صدیفه تبرد و آگر مرهای ج وگندمی‌اش 
بود و اگر مستهای بلول‌زده از کار روزانه‌اش ټرد او 
خنوز ھتان صدبقه روستا پردا خرب که نگاه می کردا 
صدبقه را پا همه اہن ظواعر پیری < ھٹور زبباً می ديد و 
معین الساطده داشت فکر می کرد که در همه اپن سالھا 
چقبر به آين زن ظلم گرهه و. 

گرهرزاد بعدها به دکتر آفطمی گفنه برد وقتی به 
جع دولفرہ متصور و صدیقه وسیدم لگاهشان < که پر 
برد از عهر ٭چنان به هم گره خرردہ برد که هسان پاعت 
شد. صدبقه را ۃظرز*ہ امم و... 

و حال دمن السفطته که می‌فهمید صدیقہ جه 
می گرید و می دید که گوهرزاه چگونه «ارد صدیقه را 
زبرپا له نی کلد. نمی خراست کار خرانب شود که رو به 
گرمرزاد کرد 

= ہین گلن خائم۔ بسن کن.. حرمت خودت رو لگہ 
تار که فغویارف.: 

> خقه شر عرلیکه غوش غہرت..۔ 

ابن را گرهرزاه گفت. معی‌الساطته نا ٭چوش 
آررین» فاصله‌ای نداشت که انگار اقخمی این را جس 
کرد که پاد ر یاه تد و با در. سه گام پلند و سریع. ود 
را به گوهرزاه رساند و شیرین زبانیها را شررع گرد 

> دردت تری سرم #خانوم خالوم[4,+:! چرا اعصاب 
خردت رر داری خرد سی کئی..: اہن طوری عریقضص 
غیشی وہہ 

< پرو مراپکه #غزش خدضت» که به تو هیچ ریش 
3 تر پچای پادرعیائی پرو کلاهت رو بالار 

اکٹ اقضی تا آن روا نشل ابن جملات زا از زان 
غیخ کس نشنیده برد چه رسد په گوهرزادا این برد که 
داله‌های خرق تدد و ہی فاصله روی پشتی‌اش چرشمد 
رٹل ردو او تہ حرمتها را گدار گذاشت 

- تقصیر دتم کیہ یہ شوغرت لگفشم چد «گرگ 
ممت کج ی » و ایس پروراند» و خیم تداره که 
ور 


گرفرزاد بالاخر: تچال تلافی کشیده‌ای را که 


خوزهه بود بیدا کرد و سبلی آبدآزی نشاند تری صورث 


از چی این زنبکه نفهم می درسی؟ عب پکو قصه چیه و 






نگران: ہاش :د از زی نگ هم باشه یداش . 


دک که ذبرانة شده برد رو به میں الساطنه كرد 
- خب مرتیکه یلیرت ژن فلل لو "نوا 
خرزی که وقتی جر برای ره تدازی کاری می کتی؟ 


شرش رم بکن... لگران ٹیائی۔ خردش ارتفدر فواویلاہ 
ارہ که تس تونه به خر یگه # و أمصییتا دا 


چیزی را از او پنهان کرد اما آتقدر عاقل برذ که پداند 
سوبه حسالب با این جو مرد بلید میارژه تک یہ یک با 
هر رشان کندا این‌طزری عاب خومان اڑا ان 


الم شنگه»ای که برپا کزهه بره یه سلامت گذر کندا 


اما بلید غضب و خیش را خالی می کردا بر سر 
کی ھج کس رامهتر از صدیقه ندید و رو به ار کرد ہا 
لحن تحقیر آمیز گفت. 

- کاری نکن بگم بیان ومنل سگ از خرنه بددازنت 
بررنا 

حدیقه طرش هم نمی دالت چرا این عرنبه «نقط 
ین برچه: ا خاطر میاه که بزایش ها 
متضوز ہوا فازد کر لاه می آپدا شاید: دلش ہزاپتی 
موخت شاد په خاطر کلام أخرین متصور. قل از 
آمین گر هر زا کہ وسٹارہ فرزند ملم هست.-..4 کاہد 
هم به این خاطر که عرطور مفایسه می کرد صور وا از 
گرهرژاه جیددرۃ نمی دبد و دلش نمی خواست اگر قراز 
ابت روزی معز الساطله را زین بزنذ. آو را در حضور 
اپن زن بدطینت طابع کند! ابن بره که سکوت کرد و 
سر پایین انداخت و گرهرژاد په فریاد آمد 

٭ این پنه‌رو هم از گوشی ارن «خترت «ربیار که 
رنه لاپ بجه‌های نتر دغه نهحیدی؟ 

صدپقه رلک په رخساز نداشث! چقدر دلش 
می‌غواست پا در گنه «فقط خر کلسه - گرهرزاه را غار 
و عل گندا اما نه,.دانگار هنوز جیزی کم داشت! چیزی 
که مصن السلطدۂ آن را دراخنیارش گذاشت! 

مع السافلدہ یا په خاطر ترفینی که از گوهرژاد 
شتیدہ برد پاپه خاطر طعته‌انی که از اقخضسی تارش شد» 
یو یا په خاطر مطلو میت صدیقه با به خاظر خت 
شددتی از ادام آین باڑی۔.. با.., و باپه افر حب ایٹھا 
برد که یکسر تچه سر بللد کرف و رو به صدیقه گقٹ: 

٭ خپ زبان باز کی رن..ء بھش یکر مدیله,,. از 
چی ی توسی؟ 

گرهرزاد کل خوره. انتظار این پکی را از 
شرفرشی + ندلشت. په او غیرہ شد که از سمث دپگر 
اتخضی راره بای شد 

< حرف بزن صتیقه خالم:., جرا کرت کر ها 
این همه ترهین پشتوی؟ 

گرهرزاه بگاهش را از مرفش گرقت و چشم به آبن 
مرو قرخت 

حالٴ همه دررشان جمع کف بودند . پریزاد که از این 
به آحرب: وجدتارہہ کہ به تھا برادر بزرگ 
را گرفند بوق خشاپار کہ از هبح چیز سر فزنمی آورد 
اہن سوتر اپستاده بو۸. داربوشی حتی + که همین دفیفه‌ای 
قبل خوق را ابد بیسارمتان رسانده برد « و از هه جا 
ی خر بود کار خشابار, په دیرار تک تنم برد و ۰و 
غصہ جسم یردند که گوهرواد دوپارۂ قریاه کشید 





و هره لولزمت‌رو از موی خونه جمع کن و« 









-صدیقه بهت گفنم رودنر از چلوی چشسم گم شو 
" ازنجا خرنه ت... [ابن را صدیقه گفت و 
پی فاصلهانی عکث انامه داف]جز گی, صلی که بترنی. 


صدیفه ایٹھا را که گفت دجار اصساس ہیں ثتم, 


ا درست مثل سی بوه که علي رم آتکه می فاند خودت | 
محور یک ماجراست. اما رد همه این وقایع را از پرفه 
گرهرزاد متیر برد کہ فیظش راس کغام از این دو | نسلیتی می‌بیند. پا نے په آذمی که مارد این عاجرا نا 
آ امردخالی کا یر سر افخسی کہ داشت تاش راردق " هر کتاب می خواند . یا انگار خردش. کناری ابات و 
€ اب هی‌ریخت؟ پا سر متصرر [ک بد گت انخمی] ارد وقابع زندگی خرفتی را مرور می کنا 


اپتها را گفت و تقسی پهراحتی کشید * نفسی 
به‌راحتی بتار از يست سال < و پعد تری چشماق 


گرهرزاد خیره دا گوهرزله گوبی با خزدی خرف یزلف . 


سے 


زمزعه کرد 

- چی؟ خوله خودت؟ به‌تی چی؟ 
انا ولتی کاسه سیرشی لبریز شود آن وقت هدجا را 
سیل می‌برد! وید مال سیل شده بودا من لطت از 
جايي که ایسناده پوه یک گام به‌سوی ندیه براجت" 
رتری چشمان گرفرزاد خیره شد و قریاد کشید. 

- نمی فھس پض جی؟ ایعلی ابنگه صدیقه زن 
منه.:. [و بعد دست هراز گرد ر پاژوی صنبقه را گرشتہ 
و قربادنن پر اتر شد ]نی ابدکه صدبقه مثل تون 
متة و یه انداژه در ار از خوتذ سهم داره و تور آجاڑہ و عق 
ندازی پهش توخین کتي... پر خسن ایور هم پدان 
کهب. لو بعد بے صدیفہ را گرفت ر ار را تہ با 
ملایست > که با تی « بی خر کشید ر جال سکن برد 


وکنا فیوار اافی کے داخلش حناره بستری برد آیستاھ 


وبا مشت به فیزار کرید و رادت سالن وا لرزاند.] 
این رو هم بدان این دخثری که الان اینھا بستریه... 
به نها دختر صدیلہ است..؛ بلگه دختر ٹم فسٹہبہ 
بعنی تاره فرزند من 7 صدبقہ و در 
سی غوانن چپز دیگری رو بدوٹی یادا ۱ 
سکوت آتقدر سنگین و ہی ملد آمد که تازہ همه 
مترجه اطراإنشان شدند. تعدادی مراجعہ کنند؛ و چلد 
یسار و تی چند از پرسنل منارستانل و دکتر و پرستار 
و همه و هنه تور ال خاقد رة ہرس 
پریزاڈ داشت به این هې لندیشید که با ور خوردن 
این برگ جدید تر ژندگیشان, الا پایں چه اتصمیمی 
یگیزد؟ دیق فگر می کرد که از حالا به بعد شکل 
زندگیش چگونه می شود؟ معین‌الساطلہ عر هتت 
دول رور تصمیمی یرد که همان لعفقہ گرفته پرا 
کوروش حالا در اہن فکر پود که پات کار دیگزی هم 
بکند! انخس راءعلی راهان احظه - باقت نا آب 
رفته به جوی را بر گره‌اند و و فز آپن مبان گرهرزاه 
عجب نفنه شرمی در سر طراخی کردا 
انامه ارہ 
بھی ٠‏ 
پریزاد چه پې عی گیرداتگل زندگی چعدی 
سدیله چگونه مس شره؟ ساط چه یی 
گرلثه است؟ کرررش چه پیشهاه جدیدی داشت؟ 
رابحل الخمی برای عل معضل چه پرد؟ وه چه نقشه 
شومی در هن گوهرزاه بر حال تولد پود و" 
برای پاسخ به این سوالاته روز شنمه ۸۰۸۵/۲۰ از 


مات ۱۷ الی. ۶, محمود اکبرزادہ با شمارہ نلفن 


شماره ۳۰۰۵ 


نیت 





۱ 








































در زمان نخست وزیری #حسین اعلاج میارزه پامرادمخدر و سشمویفت الکلی 
جتان شدت گرقت که کلرسدان معناد تهدید به اخراج از تواہر خرلئي شدند و 
| |اقراه معتاد توسط عا۔مورآن شهربالی هر کوچه و خیابان توقپف و هر کاهیزتهای 
حر .ے۶ل رد ETF ET‏ و مواد 
مخدر قم با پیگرد ٹکوٹی محکوم به اعدام می گردیذتد 
۱ 7 ۱ نیست هرگ لايق احسان و لطت و همجواری شادروان مهدی سبیلی مسوول صفتحد یز «شوخی‌های حودمای» بر ابن | 

تا که باشد نشنه:می سید به هر کس مل زالو ]ریخ ما وا سر موب مخ 

۱ کی یا سےا رای RAE‏ جنب و جوشی؛ قبرلی مفمشیره‌هاه . گرد فولت حسدسشنتلء: ودا 
کک و EE‏ را | اگر نجبید این زمان از جای ۳ مي‌رود از فسنت ىا دنبای دود 
a eR E‏ خاک قل بر سم ما تبلا رفت مل از بان انتا 
e‏ ی ۰ بل ای اعلاء ما را جرا گشتی بلا ته پر خشخاش بنھادی جرا 


ذره‌ای وجدان و از رقصكارزشتش شرساری ا 
ی ندب باشد و نسبت به هر کس نی خیال ست ای .که می گی او نار ارم لالت ۷ اورا ادا 
من که پودم آدمی بی‌شور وار پخال و نیمدا و" بی‌فصرر 


می تسد هر فرد مسریادی به دوش غبر باری 





































ہے در اموس معتساد متمگوه اج ر از جه‌رو نویف کردی بی‌گناه امضوانابخمه و احمدس| | 
بسرتمسی آید از ایس ا ا الامان و لاغنان و الامان زير و رو ند خاله ٹباکزان 
فردمعتاد است چو ماری که هرجا در گمبن است سانبان و عت‌داران الفرار ‏ الحذر از شم زنرال پخب ار 






تابه زهسر آلوده سازده ہی ترحم هر شکاری 
مر فادى می اید از برای اعتب_سادش 
۲ آری زین انگل نباید داشست: جر این انتظاری 
اعنیاد است متجلاب و فرد مناد است چو کرمش 
سا و سب تی 
N‏ ےی ہی یه ثاری 
واج امسر واہمان و مروت نیت هرگز 
تر یی ا و کے را بسوژه در شراری 
ای جوا نا مصلح خود سے :سالم تمان 
عود رازه ات ار اہین تخود دبای 
*ی و وکمل‌باشی» 


رات شیخولی که او زه ی بر زه ضرر بر شیره‌ای‌ها چند ۹سر 
لقمه ما را به خود الوده کرد حزب افیون را چو حزب توده کرد 
حوره ما را تصرف کرد و رنت در چراق شمان پش کرد رفث 
عالبا در »با عهران خت‌ابم اشهد خود از خماری گنته‌ابم 
تر ئن نا کرد دولت رخت نو داد حای شیر»» صح و شب پلو 
شد مقرر وضع ما تامین کشد شیره‌ای‌ها ورزش سنگسین که 
با نمی خوایم رضع ٹازء را جارہای کن فل و خمبازه زا 
جنگ با ترباگی و با شیره‌ای خوش تاش ای که بر ما چیره‌ای 
های و هو کم کن که ناعوس کثلیم عکس قل روی باز می ‌کلیم 
الفسرض دابا شا دشسهن شدبم .زین سپس اجار «یمب‌افکن» شدہم 

اصطلاح بپ الکن مخصرعي ترياکي‌ها و ثیر:ابها بره که چون بسترسی 
یہ ملفل پا چراغ شیره ندائتد از اچاری #حپ» بالا می‌انداخته و در این قیل 
دیس دسج دیشب از عاجاری بسب 

تې 





































هر که با من شد رفیق و بار حالم راگرفت 
مسر رلیقضی لااقل بک‌بار جالم را گرفت 
رکه غوبی دید از من: زه به مخلص یش و رفن 







حکاندت 



























مس مر تس نز با خی مت حور مت ی نت فرب زا قند ر فخلا که کدوک مز وت الست وب فوهآندزش 
۱ 0 2 هم اب خلوا ۹ ا گرفت مدید تا هر دودی کہ به خان می‌روه عشال نبات الا و چون یرون می آید. 

ار مر SE r‏ رحالم ر عفرح ژآت! پس مز هر دردی دو آرت موجود اشت و مر هر لڑتی چرتی واژب: 
مه A‏ وتا کسان اقب از چشم خسار که پرآید کڑعهندہ‌ی جرتش هدر آید 

گفتم اسرار دلم را چون به بازی معشمد اطلہواھل باغ مھراناً شپرة و کٹبر من خمارون الشیره‌ای! 
گفت در هر کوچه و بازار حالم را گرفت شبره‌ای ژردہ همان بهتر است روی به جرگاہ چرام آوردا 
فار زالتصبل شد روزی که داماد رئیم ورتہ به شر شبره کجا ای پشر دود حشایی به دماغ آورد!! 
کرد فردایسش مرا بیسکار: حالم را گرفت | | پشخدمت یا مهران را قرموده تا فرش خاکشتری بگشتراند و همشیرهی 
نوی اکسی شوفر پرچانه مغز بنده خورد خمبازه‌ای را فشتور داد تا شیره را هر تیگ پرورالداھر شیره کش په جال خر 

a‏ داخل طیاره؛ نهساندار» حالم را گرفت عاشق گشله و هر نگاری در موقغ کشبدن با جیرجیر خود تاطق شده گویب 

ا 1 از اشعا 
عدپه دادم دوستی ر کت شی شالت ای توح کے اق برتر از جهان و زن و بجه واٹاٹ 


ارز هرجه گفته اند و شیدیم و خوانده‌ایم» 
شیره تمام گشت و به آخر رشپذ عمر 
با همان درازل خمبسازہ مائد ایم 


«دانش.اایهر ترقی فر همست بار بود 
سستی و کوتاهی سر کارہ حالم وا گرقت 
مهدی دائش - استارا 





۳ شماره ۳۰:۵ 














)اپ لته تو لبکی می کن ودر دجله اندار 
زمتی که منرکل خلیقہ برد و غر پغداه زندگی 


هه هت ها را آمرخشه بر ده «مئ وگل »هم او را په فرز دی 
تہ برد و بسیار فزسنشی داشت» 
ررزی ولاع وک تال شنا آموخته برد تلها و جنرز 
فبراهی دیگران مر آب بجله برید تا شا کا اما جریان 
۱ آب شذید بزه وأ را پا ود یرد اشح ٩‏ هرجه ہے ر پا 
لیذ که سی رالد غود را لجات دهد ہس چاره‌اي 
دید و خود را رها گرد فلح طرر گه روی آپ می‌رفت. 
ور کنار روه سرراخطی نید «ست و پابی زدو خود را هر 
سوراخ آپ الداطث و هماجا نشست. 

از آن طرف روز ارل که پم ومٹرکل> خیر داید 
وم4 در «جنه غرق شده شناگران را وآبت و گفتہ 
طهر که او را پپاور و هزار دینار پاداش می کیرد و نسم 
خورد که بنا او را ینم غذا سی حور م-* 

شٹاگرآن ب آپ یدند و همه‌جا را گشنندء هفت 
روز گنخت و بالاخره یکی از شناگزان انفافی ھ آن 
سوزاخ رسبد و هفتح» را زنده دید رخوتحقی شد ر به 
آو گفت. يچا ہمان نا قابقی یاو رم.» 

بف ہم لزه خلیقه رفت و گفت: گر فح # را ژنده 
پلررم.به من چه می دھی؟ء گفت دہج عزار عیلار* 
عتاگر گقت مورا زنده بیدا کردمه, قایفی بردند و او را 
آوردند و خلیقه هم په وعده لو وفا کرد بعد ہم دسٹور 
باد «غنا پہاررید که عقت لله رور ابت جبزی 
تخورداہم تح فت ومن سیرم». خلیفه گفتہ «سگر 
از آپ وجله میری؟ه فتح گفت ٭مر این هفت روز و 
سپ نزدیک پست ان عر زور بر طیقی روی اب 
مي‌آمد و من با تلاش و سم نایش را می گرقٹم و 
ی خور دم و روی فی ان لوشته پود #محسدین آلحسن 
الامسکاقی». خلیده دستور ماد مره زا پیدا کسد و وفتی او 
زا مره یف آوردتمه. از او پرسیدہ «چند. وقت است نان 
تر عچله می‌الدازی؟ ‏ مرد گفت! موک سالی می شوة؛» 
برسید؛ بدفدف نو از این کار جه ببرد؟ ه گفتہ «شنید نام 
که سی گزیند تر یکی کنو هر رود بینداژ عا روزّی 
تتپچه دهد :من کار دیگری نمی لواستم انجام دهم این 
رد که اہن کثر را هی گرم نا جه تیجه‌ای پدهدا» 
مال کت «آنجبه شنیدی و گزدی به لر نشست,ہ 
چس صور ااءبه او تر بقداه پنم منک بدعلۂ و آو را از 
فال دیا پی‌نیاز گر فان , 


توانه بازی 
تراب هادتر په چراست در نکدن» از مرایّه‌های 
ایی ر مکھرو است» اهمیت نراله هر این امت که 
فرفین حال که جنبه باری دارد. آزمونی لست برای 
هیزان فرتی و آستعداه و اما اصل تراله: 





من گرڈ ہد :ای دانت به نام «فتع ۷ که پسہاز زیا پر دو ‏ 


اشتر په چراست در بلندی | گله‌تي په نا کله 
دی ۱ گوتت په متال پاد یزعدی و کله قتي [امروش 
۱ تال یر کمند و بانيزند و کله تدان | چشمانشی به 
مگ فور پک و خر کد و بل یُژلد و کله قندی ۸ 
دناقش به مال روکد و «زریتند و جر که و باز 


بزند و کله فنهی) تغنشے په مال غاز فلند و دوه کش و 
ادو ریشم و بر و کشد ولا یزند ر کله فندی ا تاش ۷ 
به متاق لخت سنگ و ار ند و دودکشند و عرریتندو ۲ 


اتی کمند و ادیزند و گلهقتهی / شکمش په مثال طل 
جنگ و لختہ سلگ و غار قلند و هو هه و دوم سنند 
و ابر کمند واباه یوند او کلم فتدی ۸ پاهاش به مثال 
چا بلیند: ز طبل جنگ از لج سک و عار غاد و 
دودکشلد و دوریستد و تیر کسد و باد پزند و گله قندی. 
فرسٹتندہ حسن جراعیان 

از روسنای کوشه بردسکن خرلسان 


صرب ال ار تس 

و یره تا وسر 

بر گ ردام یگذره تا سی گترو 

(در رصف ارضاو و احرال ماه گفته عی جود به 

این عفهرم کہ سختی ھا هم هسراه گذر مان می گنردا] 

هچی وارہ لار 

مر گردان هرچه سی بارد ھی اورف 

اک ازابنکه پزپار آتیٰ موجب وفر و تحدت (ست:] 
فرستنده قتعملی عسارزاده از ارتستان 





تلقط باز نها در کوب جردم بلان 
الک درلگ ایک بازی /اتل مل یہ اسر جو الے | 
په فل در غل غلایازی | الڈئنگ۔ چتکلی جکر ۲ 
رسطی من ن میدلهی | جر گان تر پ کش / لبم یدک 
چاجا پازیەی + شا گمٹر آ ربل فوت‌رال | رالییل 
والیرال / آلعاب . مهذاب افنو: مانو / چشمپندبازی: 
وخوت لرخرتەی / کمربند پازی؛ هبش باری | غروسص 
جنگی هاگن پاشا / گرموبازی, آغوزبازی /پول بازی: 
پیل بازی» 
رست حسین نوی از گرع 


کہ نام الراد یک سطل آپ در پاشنه در ماماد | 
















آنبن تاران خوا هی کر گناباد 
در استان غراسان, شھرستان کتاباه کر پاران اه 
مردم برای لع خشکتای آتین‌های خاضی: وا اجرا 
| سی تد کہ پرخی شا از ای قراز آستہ 
1 بد مصلا می‌روند و بن لز انتفانہ به درگام 
۲ غذاوتد دو کت باز اران ااتلا)ضی خراشد. 





محل خرہ ی ںیڑلد۔. 
اش سر گوجه؟ پاءبلفرر خیر» می‌بزنه و یت 
ا و هم ميس 

آین »جرل فزک» وچرل لرک« در گويشي 
اش یم ESE OES n‏ 
هنکامی که پاران نبارد شمازی از کوەکان عرعیان . 

کرچدھار کشتزارها فربلامی کشند وعی رادا _ 
چول لرک بارون کن پارون یں پابون کن . 
لسم په زم خاک از دننتگی هلاکه 
گلهای سرخ لاله از نشنگی می‌ناله 
فرسننده مجید کاظمی از گنایاا 


یک قفل بند 
قفل بد لوخی, تخر ٹرکی,است که مسائل مذهی رآ 
یه صررت, سال و چواب مطرح می کن ر وسائ ها 
منز لاً آن را به عتوان #یافلا شاه (سابنه) سرع و 
ھرکس در «آشماغدا» (کشمرین فقل‌بتد) درماند باژنده 
شاخ مسلود 
آول اؤل قرآن کتایین کے ازشدو 
پیغبر یؤخدوعنیغانی کیم ارو 
کدی پیخمپر: گلن ترخدو؟ 
برگردان ارٹن بلرچه کسی قران زا تلاوت گرد | 
زمانی که پینسے برد صبفه ړا چه کسی خزائد؟ اچه 
کسی برای پیغسیر کان بافتۂ 
جبرئیل: اول لول قرآن کتفیین اپرخمر 
یفسبر بر خدو صیقانی ارخدؤو 
جیرئیل دی یره گفن نطو 
برگرمان: اوثین بار جیرٹیل برد که فرأن را تلاوت 
کرد 1 زمانی که پیفسبر نبود عم ار صیقد را خواند 1 
ھجنی جبرلیل برای پیخمے کفن بافت» 
فرستده عباسفلی عهدپزاته از عیاندواب 


نامه ها شفا رسید 


محمد میرزایی از روستای شهید آپاد قزويي ٭ 

مود متوچھری از آمل افو تاسه) د اسدائله امپدواری 
از مرودشت (در نامه) - فاطمه رضالڑا کلایں از یل * 
عیداللیل رکتی از روستای شیغ حضور پندزلنگه < 
پلییادسودابه سرلک از الیگزنرڑ * پیر شاکری از 
فی وز آپاه فارس ٭الف۔م از ماهشهر * هربا شاگری از 
روستای ہنی تور آہاہ اس (در نامه) > یما 
بختیاری از شاهین‌شهر اصفهان - فاطعه صلاعی لو 
تهران + ستاله هسابرنی از کاشان < مچپد کاشی ال 
گناباد > آرشش پیرالوند از خرم آپاه ارستان * فیاسفلی 
وعید حقی از مشهد < حاتم عسکرنلزژاد راه از دهان 


راھ ابر کوو ده 
۳۹ 8 


شمارہ 0 












ا 








مر داد شاکری از نور آباد مسسی ۱ 

دوست عرین اجازه بدعید که زند گینات 7 
هر مت مور دنظر تان. در زمان عفرر در تون ۲ 
غ آشنایی پا سینداگران ایراتی چاپ شرد. 

پشسر شاکری از فبروزابك ارس 
1 آهتگیاز معبولا پس ار نماشان فیلم و 
ومحت با کار گزفا آهنگ واعلومی انتخاب خده 


را رای فیلم مي‌سبازد» ر سس از اهار لطفدان ۱ 


ازم 
فرزانہ نىتا ئز پھر انشہر 
۱ فزاهر عبر او بزرگوار. نامه غما را برای 
[ هد مند مور ه‌نظرلان ارسال کردم از اينکه په ها | 
إاعتماد دارید و عا را محرم راز خوء می دانہد. ہسیار 
آمپلسگرارم, نمام لاش من و مرا 
مست‌آثب رکاران این مجله جلب رضایت خاظر شا 
[ عوانندگان بر ر گوآر است. ۱ 


ر ادا از تشر و قدردانی اشا عون را 
سب گزلرم و توم اپنکد دختران و پسرالی ئ 
اعبیلم می گپرتد. در کتکزر ش رکٹ می کد و 
دختران, برای خر کت هر کتکوز سالهای بض 
مشکلی ندارند. اغا پسران یہ دلیل غدمت سرپازی 
نید به خدست اخزاغ شوند پا اینکه معافیت باشت 
پاشته ناسال بعد عم بترانتد هر کتک رز خر کت کحد. 

در ارتباط پا سل بعدپتان بای عرضی کنم 
مخارج دالتگاه زان مسلداً مشگین فر از دانشگاد 


وات ,لبنت متاسفانه در کشور عا هبج الزامی ۱ 
وجوڈ نداره که فار۔(اشحصیلان هر رشته - | 


مثلا هار ٭ به گار گرفنه توند. ی سال چندین 
تانشجوی عنم نار التحصیل می‌شوند. اما اغلب 
انها په لاب کردن مدرک خره بسنده می کت و په 

اجار شقل و حرفه‌ای را انتخاب مي کب که غیج 
ستخیتی با تخپ تان ندارد. 


فرشت صفایی ( استیمان 

۸ لیس گی آوین فیلسازی زن جهان است. 
وش فرانسری و عتوله مال ۱۸۷۲ باریس است. 
الیس گی درس ۱۸۸۷ اران فیلم خود را با عنوان 
#بری ہر کلم٤‏ ساضت. 

ای21 تٹھا ارلین فپلمساز رن چهان است 
پلکه در تکامل عصاریر متحرک بے عتران یک هنم 
و گسترش امکاثات فی آن تقش یک پیشگام 

فزجد آزل را ایفا کرد است. 


۰ 


شماره ۳۰۰۵ 


fie 






لا تعریفی و هتر دار ید۲ 

۵ خر نلعت کننده اخساسات وا روح آسی است۔ 
با هتر انسان به عر(های نالناخته وجودش صت 
می‌بلید, پیولد انسان با هتر. مرچپ می شود توغ نگاه 


| فرد به ژندگی عوض شوه و خاصیت هر این است که 
اانسان دیذی زیادناسانه پیدا می کتد. 


ا عر مورد گلسازی و گلهای پلندر صحیت کند. 
۵ گلنازی رشته‌ای پسیار متنرغ است که 
طرفداران بسیاری دارد. گلهای پلندر نیز در ابن میان 
جایگاه ریژه‌ای داردء در ابن رشته از گلسازی په علت 


انعطاف پنپري ماه ارلیه آن, یعنی فوم . ابر قشردد . 


عطق ر فسافتگی خاصی بین این گلها و گلهای طیعی 
| می ییٹیم, 
| ساقت گنهای بلتدر حدود یکسالی است که در 
اجان ین درستداران این رشته رراج پانته است: 
اہن گلها به علت لعافت به گلهای طیعی نز دیکتر 
| هستند. درحالی که بسباری از گلهای تصنو کی .چرم و 
اچیتی(اہن خاسیت را تدارند رپس از مدع شکفندگ 
| پیدا می کنند: 
با الهام گرفتن از گلهای طبیعی می تران یه گلهاس 
آپللدر زیابی میشتری بخشید و آنها را از نظر رنگہ قرم 
و حالت بسیار شےە به طبیعت ساخت و محیط زلدگی 
اخزدرا زیلی دیگری بخشید: 


7ز 





یں ی و بو ٹہ 


فی ات که ال ف نمی ۹ مړ 


: آوائ لواد را ہسپاری آز مردم دوست اند 
: نم‌هایی که پا صذای او چان می گیرند پاداور: 


: خاطرات تیںنی برای ضرم است: 


صداق از آئندر سی لست گہ می زائد په عمق : 
جرد مخاطپ راہ پاید و امسق خاهی و علق و: 
: عرفان را از عیان, نلاطم نزن کی ماشینی امروز۔ منجلی : 


:سا 


: سادگی و بییدی زرا فر آنها یافت. 


: لز بیگر تکات مثبت آپار او می زان به صترازی : 
ز یاو با گبتار اشاره کر او گم در لوازندگی کلاسیک : 
:این دو مار از یج خاصی بر‌خورداز استه خوه: 
TIRE‏ بش تن سس( 
:شر را هم به وسیل زیان و هم از سوی تھیب ساز الفا 


کہ 


انگہزہ اصلی این بابداخشت کارا کاست هدید ؛ 


: قرهاد از سی وزارت فرفنگ و ارشاد اسلامی استہ 


دهد اد 





.کا #وپاتو ای زمینه #لاسیدای آمیزشی هم دويق | 


ج جر قین ائر چدید 
قطعانی مانند أله 


1 شابد شمر آهنگهای او در ایکا خفن پراسر: 
امتراض و سیاہ ید تافر بیاید: ولی می‌توان آرامش. : ری ھی لاوز 
: اڪ مزع ابےع 












- 


۵ پله من پا چندین ماه کار عداوم مر روی اپن 1 
گلھا تجرییات قرازالی کب گرعرام و امیدوارم که پا 
آمرزشهای خود جرنتنان خربی را پرورش بعم. _| 

© خقم فرتی. قویا جندیی نعابشگاه داخلی وا 
خز یی عم داشته‌اید* 

9 بعد در جلد گشور خربی, نمایلگاه داشته‌ام که ما 
اتال خوبی, قم براجه ده و بر فال خشرر هم[ 
چندین تبایشگاہ داختهدام که در جند خکه فرهنگ, 
قرفتگسرا وه پرگزار شنه اسنت 

ا به ختییهانی که علاافه‌عند اہی حر هستند. جه | 
توصیعای دا ید 

© خانمپا به :دال ایتکه اکر ارقات در ځا به 
لزعی پیکار فستند ھی ترائند هم خود را سر گرم کتند و 
پا یک هدر آنا شوند و هم می فرائند از آن په غنوان 


| کیک پخش متائل مالی غود انتفلاه کنند» 


فرهاد چندی قبل آزازهلی کلت را 


+ در یک رات اچرا کزد, کار از اجرفن جدینی لر ؟ 
زاب فان فیلی اش انت که با کہی؛ ف گی ار پفنی : 
: لواخنن یکو لوطل خوفشی همراه است» 1 


ایق ستاں عفر صدال پراخساس از و: 


توآزندگیاش باهث می شود حال و هوای عالهای چرالی : 
:در تھی تہ یمان 
این مار زنده شوف 


کارھلی فرعا 





ولا با الال نب خزیی مر(طنه ده است, اما آبن ۱ 
پر غلاقییندآن ہن از مدت تَا طولاتی یا اعرای ! 
:موفل او رورو شدالد و هسین اسر مرجب ده نا این ! 
۰ کات ارصدر برارهای پرفروش قرار بگیره که 
؛موفقیت میگری رای این خوائندہ مرقمی د ساب إ 
می آبد۔ 
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فرار پردیکی از جایزه‌های یک عرعلد را اغلام کنم. 
برای این گار غاخل یخچال رکم تا از آن یرون مایم 
سپسں جابزہ رآ اعلام کلم و دویارہ در یخچال پسته 
کرد این کار را کردم, فر پخچال عم پسته شد. اما 
کڈیگر باز نشد, هرچه کردم انلوانستم ار آن یرون مایم 
و یه لیل تو تردن بحچال بزی بدی در عاخل ان مرج 
یرد 

دقایفی گذشت و غلاش دوستان در بیرون یخجال 
هم برای سرون آرزهن من تتبجد‌ای تداحت: لحظه به 
بحظه نفس کشیدن براپم مشکل تر می شد, بکد فعه 
گلیدی را از جیم در آوردم و سعی گرەم روزله‌ای زا 
از ای در یحچال یاز کتم تا تره‌ای هواب داخل پیاید: 
فر هلین حین. ناگاه دیدم پخچال حرکث می کند و 
چشعائم سہافی رفت. پالاخره دوسنان پا هر زحمٹی 
پود یضچبال را خواباندند و مرا از آن خارج کر دند .۷ 


معمبعلی شابن (بازیگر) 
وقتی که الا 


نمیو شیف 
یھ سا 





فی باید انجام می رادم که ایم اه مفرام 
یکی از آن اه زمای یو که شعیون بابد سر 
#قی زا می‌برید. برای این صحته پا تاریق آمپرل 







یو کار زماتی صرف غد و نا خواستیم کار | 


راشروع کنیم الا به عوش آمد و په اجار نویارہ یہ . 


ار آمپول بنهزشی تزریق گردند: این ققپه چند پار 
تکرلر شد و په خاطر همین تکرار؛ مسرول ببهرشی 
حیران, مجیرر شد از آمپرل بیهرشی قویٹری اب]لاده 
کته و بالاخره آمپول. اثر خومٹی را گذاشت و ما 
لواستیم کارمان زا انام دعیم, اما پس از پایان کار 
ماالاغ به عرش امد اما هلل علوتفو مس خوردو.6۴ 


عپهر ی ودلدبانٰ اهاز بغر) 


ست بر مه 
چھار سل پیش 
در نمایشی در 
شھر کے ازاٹلی 
لقٹی هی کردم 
در آن لمایشی. 
تمس بک زز 
رو سای زا 
بازی سی کردم» 
په دلیل فضای : 
نمایش در هرر تا دور جنه از پرده‌های یی سیر 
استفاده شده پر« از دو سوئ صحنه. سه پله می خررہ 
په ست خارح از صحته. 

قرار بود که من مر یگ فضای مه مغیلی از 
پگ ست پله‌ها عر اریکی محض صحلہ الا ازم و 
بعد از روشن شذن چرالها نپا رگهايم وا بگویم و 
عوبارہ با خاموش شدن چراشها از سمت دیگر پله‌ها 
پاسن بروم و از سحته خارج شوم» 

در یکی از شبهایی که این تماہتی را اجرا 
می کردم. تقشم رآ ریا اجرا گرده بردم و چراغزا هم 
خاموش مد و پاید از سوی دیگر صحته غارچ 
می شدمہ دار یکی محض یرد بنابرابن سعی کردم ٹا 
مسافتی با جاتی نشسته به ست پله‌ها بررم و از 
ححته خارج شوم وقتیٰ احسلس کردم از ڪه 
طارج شدءام, نشستم و ستهابم را به اطراك ر بالا 
چرخاندم تا پرده پشت صحله رالسی کنم و مرقعیت 
مکالی خود را پھٹر بستجم اما هرچه دستهايم را این 
طرف و آن‌طرف می چراندم: کستر چیری می‌یالشم. 
به ژاچار و به ارامی مشغزل صدا کردن حمکفران 
شدم. در هبن حین چراغهای صحنه روشن شد و 
رفن جور و یرم را نگاه کرم دیدم وسط جسعیت و 
بین تماشاگران نشسته‌ام و در تاریگی سیر بر گشت 
رااعتافی اهام ر در یک لحظه صدای خنده مر وم 
فضای سال را پر کرف.» 
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لولد: لول آردیسهشت ۱۳۲۹ شیر از 
تعصبلات قارع اتتحصیل بازیگری 






هرم خانواده است و سے خواهر و پرائر تارف ار 
سی سال است که کار تثالر می کند, او در دوران 
کودکی عادرش را از بست می‌دعد و مرسیقی 
هتری مزه که همراز و موی اتهابی از پوت 
استہ, 

پسرخالہ پدر جسشید اسماعیلخاتی یکی از ۱ 
قدیمی‌های ثثاتر شپراز برد و یکی از مشوقان 
اسلی او برای ډار د شدن په لپای تناتر رک ۱ 

ار در سال ۴۹ با گوهر خیراندیش اژدداج ‏ 
کرم و سه فرژنه دار یک پسر و در دخنر, 
اسماعپل خانی با جریه‌هابی ارزنده و * 
ارزشند فر عرصه ساہش۔ در عرصه سیلبا 
يشت ابفاگر عشهلی شخصیت‌های طترألود و 
حاشب نشین بوده است. اما ااعتفادش پر 
که شار چیز دیگری است و می گرد تار خادہ 
اصلی من است. ۱ 

ار به خاطر پلزی در در فیلم اپارنمان شساره 
۳ زی پامهای شهر کاندیدای بهترین بازپگر 
ڈیو ہے 

اسباعپل خالی با خضززی هرچند کوتاہ در 
شسافران» نشان داد که بازیگری قدرنسند و 
ترااست» 

آو پار متواضم و خاکی است کمتر اهل 
چنچال و گفتکر است و هی داره فر ارا 
آفرهنگی و فٹر این منلاگت سهمی هرچند 
کرچک ناش بنند. 

برخی از کارهای اہن علرعند به شرح زمر أست: 

زبر پاسهای شهر. بر ارژوی آزدراع, جر 
هسقر, پک مرد یگ خرس. ههر ماری۔ روسری 
آی. مسافران و.,, 

مجموهه‌های جرال ایک نهابی مرخ 
یں آخرین مشاره شب په ودگ صدف: نو یچره ۲ 




























اطلسی و پری صابری 

پری ضاہری کفرگرتان حرفه‌ای و قدیسی ار 
به ناز گی زمالی را پا غتوان »اطلسی 8 مننشر کرده 
اش 

این ردان منوت سپاسی۔ عاشقته دارد و 
زندکی زني ړا فر دغه پنجاه پا ساختاری نسابشی 
روایت می کند. 

سال گذشته ایی «شنسی برنده»به کار گرعانی بری 
ابر فر دالار وحات به اجرا در آند. 


ژاله صامتی و بهجت در تناتر شهر 

ژاله صامتی پازیگی پاآبه و خوت توق مبشنا 
ٹامر و نلویزیرن ابن روزها مشعول تسین لمایشی پا 
ران «بهست» است. 

این ثعاپٹن تک تفہ را 
زقرا صبری آئ برا کار گزهانی می کند, 


محص جر شیر ترک تہ و 


آبان ماد دز کیش با 
جشنواره فیلم های دریانی 

آولین چشنواره فلمهای دریابی کیش ا 
امال هر جزیرہ کیش بر گزار می‌شود. 

تا ہہ حل ۲۱۵ قیلم از کلورهشی ملف جهان 
په اہن جشنوارہ آرسال شده آستء 

ایتقرالیا لبتان. ترکبه المان ام یکا راه زاین 
پرثعال وء,, از چمله کشورهایی صحه که به این 
چشنواره یله ارسال گردناند. 


اکران «دایزه» اعتراض تعاساگزان و" 
حرفهای جعقر بتاهی 
یکی ار سوولان 
ری فرضکی 
جبهرری اسلامی 
ایران هر امپ‌گیا هر 
کتک اپ ا واحر 
مر کزی خر اظپار 
باشته است. :ما کیر 
متقی و مخرب یله 
ثاہرہ بر فهن. بیتدکان 
اسپابایی به مرادب یئتر از قیلم ضدابرانی پدون 
بخترم هرگ پوو نٿ ۾ 
ری افزوه» ان تتابقیٰ این فیلم کر تنافاىی 
دو خھر ہا رساون و ٹانزرید ای تر و داز و خاث ہار 
ی ان را نزجامفہ ایرالی به سور کشید؛ 
که خاطر هر بیشند ای را آزرته می‌کند و حس 
سای .۷ 
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شماره ۳۰۰۵ 





~~ سس ...یسمش سر رہہ ااائعئاوویعکےیئیےییوونتیییتتیئششٹبئگڈپش دسٹدسنانننننناات ژ ساس چتسسةتست 


" دوهی سینا آفاتر تلویزیون و موسیفی ایر سے 


این خر گفته اسثه 

ساره راتعیتهانی است که در جانعه ما وجزد 
نارد وع چیز هایی, تر فیلم است که در خلنتایه 
اولید و جرد نداشت و تر هنگام کار په صورت مستتد 
به آن دست یدا گردیم. و قرار ٹیست همه وی رها 
روشن بائد, وقتی ماله اعتماعی ماطح می توذ۔ 
خود یه خره از یک سری معضلات صحبت می شود 
و خود به خود از تصویر عبد بیرزن سی آید: 

وی گفنہ است »انتقاداتی که از ابن فیلم مطرح 
می شود تکل سیاسی نخ نما شده و مشخصی دار ۷.۵ 

لازم به دکر است که فیلم +آبره تاکنون درقق په 
کسپ موز یرآی اکرآن دز تاغل کشوزانشده ات 


شب بلا ای» پوراحمد۔ پابیز در تهران 
جدیه ترپن گار 
ايورت پررآحمد پا 
عترلن »نب پلداه 
بای اسال ہر 
سیتداهای تھرآن په 
اکران. عمومي. در 
میں ید 
قصۂ ‏ قیلم تریاره 
مردی است که زن 
ز فرزندشی فز ار چنا 
شده و یه غازح از 
کشور رفته‌اند. زن هر خو است طلا می کند وہہ 


جشنوارہ بازدهم تاتر سورہ در کرمانشاہ 
با تین جشنم‌اره سراسری کاتر سوره ازاخز 
مهزماه سال جاری ھمزمان پا میعنٹا حضرت رسرل 
اکرم(فئ) به فست. حوژه هتری ر با عمکاری 
امتاداری گرماشاه در ابن شهر بربامی‌شود. 
در ا جشنوار» رحست الله امینی متلقد تادر ر 
فشر یات علبی گرر: مابش دالشکدہ هنر و 





مقماری آستاه 
بخش وخاك سرخء از هفته دفاع 
مقدہں شروع می شود 


«خاک سرخ 4 عنوان مجمرعہای بلربزیرنی په 
کار گردالی ابراهیم حاتمی کے که پخش آن از 
غفتہ بیاغ مقدس آغاز می شود. 

پرریز پرستویی و مهناب کرامتی دویازیگر 
اصلی.آن همشد, 

خلامہ فاسان 

یلا < دختری چنویی, > درشب عروسی اش 
منوچه می شره والدیش. پدر ر ماثر راقغی او 
بِستے, آو هر پی خبترادباش راهی جتوب کشور 
می شود سقر أو غمزمان با شروع جنگ تصیلی 
ىرد ر,. 
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دو دقبقه از فیلم بچه های بد 
حذف و ہمد اكرات ثد 
پا حب تو 
کے ے‫ ےڈ 
نیلم »بچه‌هاي 
بذه اپن فیلم 
چپارشپه گنشنه 
به اکرلیل ری 
سیماهای تهران 
درآمد. اجار کل 
ل ارت 7 





+ آبنه 


درس سرزهین 

محسوع1 ناریزیرتی #سرزمین. آپنه4 دربیست 
قسمت پنجاه دقیله‌ای به ته کنندگی عهدی 
ھمابون فر در گروہ فپلم و سرپال شبکه اول سیا نهیه 
سی ارد 

موضوغ این مجمره تربار« نحو تکل گیری 
دولت صفویه ر تشکیل متعبپ شیعه در ایران ا 
که عماکلون در مرخلا بحقبق و نگارش ترسط 
سین رابی است» 


ایاساعت یی عقربه ح رکت مب ی کند 
ااساعت پی عفریه» علران پرنامه‌ای مد 
گزارشی است که در ۱۶ شست ۲۵ دقیقه ای در گروه 
جماے و داع شیک اول سیا به تهپه کنندگی و 
کار گردالی محمدرضا محمدی تجات تھہة سی شود, 
این پرثبامہ پا سفرپه کشورهای هم مز با آسرائیل 
لیتان سوریه. اردن. ههر و یرخی از گشورھلٹی 
اسلامی دیگر] که د رجریان متاله فلسطین تقش ر 
تاثیر دارند, ترصده است وضعیت کشورهای 
اسلامی را در مراب اسرائیل ازیانی و از اہن طریق 
به شناختین دشمن شناسانه نسبت په آسرائیل بست 
بیدا لد ر ٹر زمینه‌های التعصاتی. سیلسیی, فرهنگی 
اجتماعي و رساله‌ای امکان مقابله با اسرائیل را ئررد 


بررسیں قرار دهد 


آشتایی بافرھٹک قومحثی مختلف 
#لرهنگ‌خاعه» وان بنا ای است که در 
سپزدا تست یست و یلع دقیقه‌ای به په کنن د گی 
محسد مقدس جعقری دز گروہ فرهنگ ر ناریح شیکه 
اول سیعا مراحل تولید خود را پشت سر می گذارد, 
ان برنامه در قالپ مستند اداپ و سنت‌های 
یک قرم را شان می‌دهد که پیشگر روحم 


۹ قرهنگ و زندگی آن قفوم است, 
عرامل این سر عه عبار صد لل 


7 خصورتیمی. اصویریرداں اد 





تلویزیوتی مریم مقدس. شب 
اف حصرت رسول پخش می شوٹ 





عضو عه تلویزیونی ااسريم فقدس|ا از تب 
ف حضرت محسدهعی» آغاز می شوه و در شب 
ولد حضرت مسیح (ع] یھ پابان می رسد 
این محمو هه در ٩۱‏ قسست ۵۰ دقیقه‌ان انهه شده 

الت اصد آن | ز ترلد حضرت مریم ی) تا زهان 
ولد حضرت یماع( و 4 سجن آمدن او جي 
گهرآره آدآمۃ می بابد . 

شایان کر است فیلم ایی مریم نقٹس کہ 
قماکنرن ٹراکران غمومی قرار مارد یشتر حول و 

ستهای ۶ ىا ۱۶ مالگی زندگی ترت 
مریم(ع) را په تمصریر می کشد. 


جایزہ ویژه برای فیلم بیگانگان 

فیلم بیگنگان ساخنا رامین پحرالی جایزه ویده 
شهردار شهر را په خره اختصاص داب 

په گزارش رواب غرم سازمان مدا و ہےا 
فلم یکتگان که درنهسن دور جشنوار: ۸۳۱ 
8 اول نا هشتم تیرما فرکٹرے اسلراگی 

٦۹ 

هت هس سح ۷" 


ہے جا ھإمسمسےک وس اج وت و ے-->-ھ ہے ٭ہ--ےے 
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| اجرای ندایش «آفاسمحمدخان کالیگولاٴ در تاریخ ۸۰/۹/۷۹ په پایان رسید: 





هس سے سد س 


رکټ فاشت. عغرقل خد جابزه اویه ٤‏ 
شهردار تهر ۲۴۵۸٥1۸1۲٤۸2‏ کہ جابژہ جنس این 
جٹشنرارو محصوب هی خز: را په خودا ہبہ ھت 

این جایزه به گارگر دان جوائنی تعلل گرفت که در 
اولین گارتی پر ار باط پا ریت هار آررش‌های متش 
ویک تأنید کرده ابت 

قیلم یگٹنگان در بخش سافه رسمی حضور 
باشت. این فیلم تولید مشترگ میما قیلم و نوروڈ 
پروداکنن امرپکااست. و از طریی 0881 ہے اہ 
جشنواره ار 


آغاز تصوبری داری سربال مٹھید باہابی: 
ہم ۔زودی. فیلسبرهازی. سربال بزرگ, خلبان 
بسبجی, #شهیدبابایی» در گرزه شاعد آغاز می گردد. 
سزیال پزرگ شهید پابایی قرار انست فر ۲۶ فسست 
۵۰ «فینه آن لهیه شود 
۱ قیلتامہ این سریگی نگاهی نز به زندگی شهید 
باباس از کودکی۔ نم جرالی و جراتی دا لحفله شهامت 
[دارد و ازار است خواعرژفده و فررلد. غه پر تفش 
شهید یابایی ظاهر خرند. مسجتین دعها بازیگر 
ساخب‌نام کشور و قریپ هزار پاڑیگز دیگر دران 
|ایقان نفش می 3, لازم یه ذکر لت که این 
مریال پر گروه سای تاقد یا فمکاری کک دوه 
سےا نهپه عی گزفد: 


آتش و شبنم کوشه‌ای از 

راد تهای 

رزمن دگان 

مره وروی 
ہی و تبنم ډه زوهی 
از غلربزیون پخش 
اہی شوب 

سم جزراتی از 

آخالواهه مرقه تر طلب 
| آرامش سر په رادبھای 
|گوناگون سی کشت وین 
احیران و حرد رگم است 
/ باجح رای چرار 


سل شده اٹہ 





7 من گذرد و ار را به 











ہے ہے > مہ اج ماکاک سے ہہ "موممسموممدوجی aa‏ 


٥‏ آمار فروش و تماشاگران نمایشهای تتاترشهر 


عسپری تازه سوق می دهد. سلرگ در را 
خا ار را خود زا یاف و« و په مدد یک قوست 
عارب ملک ٭ پهروز > که پگ ززمنده ات 
موجه عالم علگرت می شود وه 

این سریال تارای حال و رات اجنماعی و جتگی 
است و گوشه‌ای از رشلاتھای رزمندگان اسلام را به 
#صویر می کشد. 

عرامل آپن مجموغد به شرح زرل 

نویستاء و کارگردان: محمدابراهيم سلطائی فز: 
مذیر سور برداری. سہروس ید نی طراح ری 
دکتر محسدرضا خجاغی. نهپه کننده ر مجری طرح 
سید ا سد مے تلا یی : 



























محصول, گزو» فیلم و سریال شبکه اول سینا 

پازیگران پ3 خلی دهکردی ۰ چعفر دهفان ۰ 
چھابخش ستعلایی عید وت «افاته 
پایگان ٭غرا خی < آفرین چبت با 

فیلم ها به روانت گسه 

آب و آنش ۵ روز 13۷ میلیون ومن 
چتری برای عؤونفر ۲۰وروز ۱٢١‏ ملیون توغان 
شبھای نہراں ۵اروز ۶۵ میلیون تویلن 
عارال روز ۰۴ سیثیون تومان 
بوه‌های ند روز ۲ میلبون تومان 
مه بمہیاں ۵روز ۲۳ میلیون تومان 
مریہر عفذس روز ۴میلیون اومان 





۳۰۰۰ 
LDA 
۳۹۵۰۰ 
بلق‎ ۰ 
eT 
۳۹۵۰/۰ ۰ 
۳۳/۰ 







: سا مہ سیا ۳ 

۱ رو دا E‏ ز ۶ 
نماشای آن چپزهابی شنیده پرذنء چیزهأیی ور 
جذ اہن که دریاره پک ذلك عشقی. ات و قیلم 

خریی بیت و غر ۱ 
از فد ول اند این پل ریک همم اس 

خرتم نیامده برد این یرد که با یک یش ژهید ذھتی | 

متا یہ دهدت یلم رفتم و یگیل ہکا یہ این تہب ۱ 

رغم که نمی تود و نايد یا انگا به حرقهای دیگران ‏ 

انسبت به هر چبزی پیش اميه بیدا کرہ۔ 

٭چٹری برای در نغر* فیلم خی است. 

خیلی بهت, از خیلی قیلم های دیگر ری پر هه 

2 مچتری برای دی ای لا وی فا پان تما | 

وان امیتی لے ادلی ایلنسسازی حرفدای رايا ليلم | 

اہ های عجرم آفاز گر فیلس ‏ خوش بات 7 

ابحکم که تعان از صلط اتی بر کار گرداتی ماتت. ۽ 

۱ سابه‌جنی جوم گرچه هر اکرلن عموصی ۹ 

آمرتایے فست پیا رھ ابا راف جاب بره جه ۾ 

وھ علاقه‌مندان ,هدن یاد تا تد امیتی بر | 

!نجریة بعدی اش چه می گندۂ ۱ 

+ .اما لیم موم ایی يعلى »فریانده به هيج رجه إ 

ااتظار ط وا پراررتم گرد گوس آمیتی, در راکش | 

انیت به غم وی من سین حیرم: قم | 

تد مان دهد که مي‌توالند قیلع پرفررش بسانرد.! 

زا ففرا لان لظر جوف پردر به فروش استاي 

خرس ست پیدا کرو ماه هلان نزار بات نامدی | 

ا کر خناسان تد ند و یم از اي که پکی دی از 

ا دانعلی ای ساف بان یدای بماری ات پت ۱ 

۱ و حالا #بتری برای کر لفرم پیش ووٹی مات ] 

| نبلنی اگ بد وضو قصد جرت و قصیری میک زا1 

اداردء این از امیت خولت وم کار اتراي وححکس ۽ 

اجار بعد ر مم تگلفی ۳ لت باشه و 


می توان گفت ا حد آزباتی 2 امرون ظط 


اٹ فچتری رای در نفر» اتیقی است آز عر 
ايها هجر و ارت توف یاه و ر ا 
[جتین تفاي ساناي ست : 
۱ ۳ سای لیران هر از پندکلفی يه سو نی | 
اخاسی از ر سوژه‌ها تحال سی شود و مدئی لست که | 
ر شضق تم املی فیلم فان اپرانی شد یگ ہے چوان را 
ایک +خنر جوآن که ما یلید ٹیچ و 
وثرام تیم‌بدد عتقی با آیاہاتی ٠‏ تا . سطاعی و 

ابل یئن پینی۔ 
#چتری برای نو ف6از اہن لحاقہ هم با فیلم‌های | 
گر فرق می کن فضای تیلم ستینی خاصی درد که 
أذ را از یفیة فیلم‌ها مدای غی کند آیم‌های فیلم ابن | 
بار الا جوان ین و لز اقات مرل فا | 
اعشقی حم خہریق تسستاه عکاور پر آین‌ها غلاق غاص | 
ات این یه دای مهن ز یز سرت امت ] 
لے می‌شوه کہ ماچرای عافقانۂ قیلم به مضسرن ‏ ا 


میت ےھتج سب 


9 ۲ شعار: ۳۰۰۵ 


0 اصلی بتبل شود ر قبلم به جز ا بد 
دستاویز دیگوی هم متکی باشد. 

۴۔ داسنان #چلری برای دو نفر * سپار مسیار تمرم و 
1 ام پیش مي‌رود اما با اہن حال یاعث خلردگی [ 

ئې سی شرت بامتان تیلم و ررال متف 
مکش اہجاد لوعي اکششن تررنی سی کند که باعث [ 
نگه داشتن مخاطب می شود البنہ لپاید ناتیر حضور | 
شر سابق یود عبرا را نان مان 
| ھی ا په فضای فیلم صلق و دثهره تزریق می کند إٍ 
ڈفرامرتی کرد اما تر کل فیلم پا رجود ضریافنگ نبا | 
1 رامتی. محکم و مطسئن جلو فی‌رو4. 
ا بر یئٹر تبلہمایی کہ فرار ست کسی علئن | 
اکى شود پې زپءچپتی و پرناہعنی رای بد 
خشق طراحی نمی شود افراہ مولا په سر‌عت 7 
اناگهنی عاشق می ولد ر مہ چیز به ورت 





۲ (سصسرحی چیدو می کرد لا عدف بر «تظر بلا د | 


ناسین توف نیچا لفان کہ پر من درعاکنیانہ! 
اس اف کلملا آرام ندریجی والیتہ منطلی است ) 
یہ زمر ہہ یر 1 
: کا پکی دیگر از اجیگزهان نامه #بتری برای | 
ومر نفره شخضیت ,رای لبا خوب ر هر خدمت | 
یتال است» احای» وگیلی است که به فرل ا 
تنل برجسر مي‌گرتد و الج به عتران ! 
حخضیت آز وحم ایم وہ با رکاری کہ دارد ! 


| (اجاز اق که برای حور باسسن عر زندگی اض | 


سی نهد فسقرالی جرد و از سوتی فیگر عر ار چنان ۱ 
(ام نادق ای تعرقی می رذګ چتان معامل؛ بزرگی از ۾ 

اطرت ار متطتی ہہ قر مى را رای مان ند 
ا عتمیے پاستن جا دی یتتقه زا سرد رگم مي کد که ز 
وبالاخی؛ ار چطور آدمی است؟ یگ زن نتهای متکی به ۽ 
ا لقس؟ یک زن نشت مخیت؟ پک معاملہ گرمکار ر | 
الین تعص ری بای «عدپا تهرانی» هم الر گذاشته ل ۱ 
۱ با در مصرع شخقیت‌های گی کر خد م 
امتعارفۃ خوب پزداخت اند سیر حقی داستان »+ 
اکنک شخصیت فان کم‌تفناه. اما سینا محکم اه 
#اتها ادامه پا می کته ۱ 
و ق ددا ان چیزی که مر حد لزوم بهآن! 
امت نمی شود شید ارتاط یاسس ولودر 
سابل الت :هر نام بلزل ليلس سای نلھر+آرر شزھر 8 
فص سابق دیده می شوہ او شمه جا فست: و » 


مه قرع ہے عرش ساط 


ا سره اما اپ که ار یک میزانا خطرئاک ات و 
بابک می نے ررش ی یخن نسی‌شو ده 
4 


در اراخر یلم اسان یہ پاساج سی گویدہ که ۷و 


شرقر ابش هم ان وفتار را کرده است که با ا 
کے آنا ترضہحی فو این مورد غر طول فیلم عاد 


نس‌شره و بین له به قرام لیافنن تحخست أ 
یاسمن هم کسگ می کلت داتشن پشیند ہک 

| شخصیت برای کامتن پار مقید و مزفراست که 3 

گا سے سے بے پچ 
۱ 


۱ ۷“ ند لیب یی او ہہ لی فیجکاک ر | 
انضاهای الهره‌آرر علاقه تارہ و دز ین قیلم هم بای | 
| آشکار آو برا رسیدن په فضایی بسن دهده می شوہ | 
ا ابد حضور شرم سای لس کد لد آخر دون | 
|جهره استہ تزع اب اسان ز توزپرفازی هاى خاص | 
اساعنی نا زیاتي که پا داریا ند گرفنه شده | 
)دای مرگ که البته لرژششان مي آزاردتہ إ 
نت به علاو موسیقی یل همه بر خدست ساخنه | 
اتدن فضای مووءنظظر هستند, همینطور نقسیم‌بندی | 
ااطلاعات ر این که تمانتاگر از خخصیت‌ها عذپ‌در 1 
الات و انچ را احسلن بر موه قیلم می‌فهمد. او در ! 
اانتها مترجه میود هم هر هپل برامتاست. آلته اين ٤‏ 
اک امان با کیک یدیش آز ما قیلم میداد که | 
! .اجه مشلای درحال نام نت د بان حال نااتهای | 
ا ٹر ھک اتصلی کان کسی نف کمی دور از خن ٭ ۾ 
نرک رنف و این دوز او تعن لوف مول چانی ھم | 
کہ بالاغرہ خر به کک ھی کد می‌کود, ١‏ 
1 در صحنة خرید پاغ در راشان انقال خاصی به جر 
نلف دختر کرچک احسان لم یٰ اند و با این حال او ] 
اداگهان مرح آشرید و می گزید که خصد حرف زد 
لبازج, انگار که تنا هند چ ہد انتها عل انا شد ا 
اش ھا کهآ ردب ی انی تی هه ید 
ورو کرد 

۸ یلیل بندی فیلم ا توچ به آنچه تنا طول فاسان | 
دباي ی په ری رسد لت این مخت شاب | 
ارنتن احسان مي‌شود ر ھزگھری زن‌ها با شرهر سانق و 
]باس و گشته شدن مزاحم یشتر شی کم کردن | 
کی چو سم سا سر مج وی 
وطرل یلم پا تیرعوشی عام سایه رس را پر مج 
(انداخت به آن سادگی ای که هدم از با فزتمی آیده 

 :[‏ امادر کل هچتری ماک هدید دید 
گار گردانش کار کاملا ثابل‌لبرلی است و گرچه ۱ 
انقصی‌های خاص خرن را که مدنا جزیی واریز! 
اُ مستند بارد بعد از #افیبیاه» گام بزرگی به چلو در | 
| اههت رسیدن یہ هماع از وساہمعای هجرم» | 
گم پلندی در جهت جب مطاطب است. دو گمی کہ | 
ا برداشتن همزمان آلها کار سخت و نشواری استا. ٴ 
. مس 
ر 


ب شاا س سے سے سی ا | 














سے یف 











گاهی ارقات انتانات و آسال 
علیقہ قابی دز عرصه فرھنگی و 


ا 


۱ آدم را هاخ و واج س کند و دریغ از 
یک پاسخ مخلقی! 


موسیقیٰ پاپ و ستی فٹرز 





















- موسیفابی» 

معلوم ثیست بالآخر؛ چه زعانی مرسپفی ما 
ی خراهد از پادرهوایی و بلاتکلیقی درآأید و 
کترنده‌های آن ساتفت شرند. کدام معروف است و 
کدام منگر؟ عر مقطعی از زمان, رادیر و للویزیرن 
بدون وققه اقدام په پخش مرسیقی «پاپ۷ می کنند و 
ناگهان بلندگرهای پاپ قطع می شود چراغ قرمز و 
عبور آنها از آنتن نلوبزبون و امواج صونی رائہر 
ممنوع می شرد! 

کا مات و سی کا سا ا 
ارلیه نمی شرد تا پدالند آن آزافی مشردج که فر 
حیطہ این عنر عطرح است کدام و محل اعراب 
مخاطیان در کچای این آشفنه بازار است؟) 

مدتی پیش پرای عدم پخش آنار یکی از 
خوائندگان پاپ ہا روابط عمومی پگی ار 
تبکەھلی رادیونی, نملس گرفتم و راجع 
به آن توضیحانی, خراستم. در عیان 
واشت اپشمان منذکر شد که پخش 
عرسیقی عپاب» از رافیر لیا 
مەد ود و مسترع شده است! 

حالا یکی پیدا شزد په اما 
بگوید. اصلاً عوسی پاپ کدام 
بخش از مومیقی ما را شامل 
می نزد؟] اگر. جستجر و تتحصی 
تریاره غضوصیات و موازین پاپ و 
ریزگی‌های خاص آن در دیگر مناطقی جهال اید 
تما مترجه خوافید شد که ما در کشوزمٹن موسٹھی 
ناهمگرن بل پیتزا با لام باپ علم شده که به جڑ 
خمداد انگشت خساری از این آتار باقی حاصل کییبهای 
تاشیانه و من‌هرآرردی است که عیچ امنیاز هترې تر 
آن بافت سی شوه وف هم از کسی می برسید: به جه 
چیزی. عوسبفی پاپ في‌گویند. باسح س دهد 
«مردمی »۱ ولی اہن ائبوہ صدا که ما فر فالب‌های 
جرراجور سی شوہم «نامردمی» است! چون ریشه‌ای 
در این مرزوبرم و فرهنگ آن دازف 

کنشته از اہن مرسیفی ,در لزد سردم ما خلاصہ 
شده مر شم و آراز, اين آگاهی باده تی شرد که 
موسیقی الکن, تپست و به تنهایی می‌بواند زبان 
گریای هدر بلند. گاهی ازم است بدون ترجہ په 
عوامل جالبی نیزبه ان گول داد 

اگر عرضی از ممنوعیت: پخٹی یک ال ائیات و 
تقھہم اننال آن و چلرگیری از مرویج یک ابر 
















ہے 1 ہے چشییج 
ت ۳۹ 


آمفسد:انگیز انت ما موسیفی سنتی نیز ریم که به 





عتری دیار مارری می تعد که والعا | 


سحت معان و گشوده‌اي است وردزیلن منرلیان امور ' 












ہے د ی : 


۱ 
مس 
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تیور وز وی نیو بت یا 


الائات ناقص به آن سل تعسد جاده الدا 


بعد عم اگز مرشیقی مشکل خرعی فارہ جزا' 


محرز خط و ندم می گیرد و بعد از چند پار پش از 
رساله‌ها چوب. محرمات ب آن می‌خررد؟۱ مگ لہ 


اینکہ همین عمل عرد عاتی می‌شود. پرای حساسیت 
موضو+. در تتیجه سر گشتگی جوالان دز انتخاب و 
تلاش برای بستیایی به لخه هی میت آن‌سری 
مرزهاا پنابراین باید افرار کرد که عوسیقی مز میان 
سردم و عتصدیان امر. جاپگاه معنلیی تدارد. اپنکه 
مرسیقی به خودی خر میٹثل نمی‌شو: چرن چند 
ردیف آز نت و علودی موچپ انحراف و ابتنال 
نمی شود بلکه بايد فرهنگ استفاده از موسیقی چه پا 
کلام و چه بون گلام با آموزش و فرانین هسته دی 
شده اصولی رایع شوه م مرمیفیدالان با 
لشالدن عترن معنے پر علو‌دي‌ها و 
امن چابگاه مازعا در ھر سیگ 
ىہ فعالان جزان حدومرڑھا را 
گوکزد کنند تا موسیقی در فر 
نرخش. همالند دیگر تفاط عتیا در 
سلکت ما نیز په ریشة خود یعنی 
فرهنگ و اعتبارات ملیٰ متصل شود. 
اگرچه این حرکت نیز یک آموزٹی 
بازمندهی شده. اکادمیک و مقن 
مي‌خواهد که په دلبل فقدان اساتید 
ابن رشته دز کشور ما فعلاً از 
بابره لخیلات فراتر تمی‌رردا 
لازم په دک است. منظور 
غلر اہن پادداشت. جالبداری 
یکسویه از موسیقی یاب و 
اصعاپ ای لیست. جرن دز وآقع نگارنده از 
مریدان مرسیفی سی و برگلن آن است و غزتحال 
از این بابت که تکٹیٹش با این عر مفرح بات 
مشخص است؟1] در هرحال هلر در هر شکل و جامه‌ای 
معترم ر ازرد ات و پاید تا حد ترال عر یاداوری 
ابص موجزہ کوشید با آن عده لز اراد هم که 
می‌خراهند ٹر اہن راہ گام پردارند. دریچه‌آی مثخصس 
ر زوشن پیش ررق خرد واشتہ باشند و ہمد از کلی 
انرڑی و وقت که صرف خلق پک الر عی‌کنند. برای 
مریاقت مجرز:فقتای یک جفت کقش پارہ تکنندا و 
یدل په رہ برای فان پل رسانهها رید که این 
خود له تھا مشگل گشا نیسته بلک پدید آرردن جزر 
و فدی است که اقالی هنو موسیقی و مخاطیان آن زا 
دچار آشفنگي ذهنی و سلیفه‌ای می کھ.۔۔ 
شاید روزی درش به تخثه‌ای بخورد و پت ھا لز 
گرش غبازک مستولان مریوطہ به در آیدو مدپریت 
بر تون منبزی چنیه ا گاهانه تری په بود پگیردا 


مینا صرای 









5 پراشتی سینرای مزا هه تح انتا ۳ 
| دیگر حتی عنران کردن وبزان سیدهای ابران» 
خندهدار په نظر رسد 

یر ونقی سالنهای ہنا صدای هسه وا برآررده 
آاست. سیندای ار ما محتاح پڑکک علافی الت 
که پثواند اول درد را پتناسه و بعد با یک 
جامعہ شناسی کامل به فکر درعان ان باشد» 







قصه زن پدگازه ر دخٹران 7 7 1 


فیلم‌ها مدنظر الزار مى ھا و کے چه اسان 
احسای مسرولپت هی کتند؟: 
آپا معتی آزادی تیان و آلديشه پعنی پرداعتلن په 
روابط خشقی و «ختران و بسرلن فراری از خانواه 
و.ه.؟ په راستی الدپشه و تقکر ساکم بو سای ما 
رواج فیلمفارسن بعد از ۲۰ سال سیطرہ نظام 
حمایتی و نظارتی چه معنی دارو 

زنگ خطر اپن‌لدر طولاتی به صتا درآمده که 
دیگر از گار الشات است, چه باید کرت 

عفر گودرزی 


:و 












شنار ۵ ۳۰۰۵ 


IN 


رستم نژد اووس رفت تا او را از ائستی جوبی 
افراسپاب آگاه کند؛ اما شاه عشسگین تد و سیاوش و 
تف را سوزاش کرد و هه جنگ شج ۾ 
پاسخ کاووس به رستم و سیاوش 
رستم که خشم کاروس را دید په آرامی لب بے 
سخ گشره و یفام پیشین آو را په پادشی آوره کےا 
#تر خود گفتی در جنگ پیشدستی مکنید و از صرز 
مگذریفہ افرلسیاب نیز به جای جنگیدن از در آشتی 
درآنده و مگر تو جز پیررژی و سرفرازی و آسایش 
چیز دیگری هم سی خواستی که سیاوش به دمت 
تہازرعہ باشد؟ه و آخر سر لو وا سطمتن ساخت که 
سیاوش عیچ‌گاه پیسان‌شکتی نقرافد کرد 
نسهمن بدو گخت: «کای شھریار 
دلت را ہسدین کسار قسمگین دار 
سخن پشتو از سن تر ای شه لخت 
سر گفتی کہ "بر جنگ افراسیاب 
صران تسیز لشکے بسدان سوی آب 
پباید کا او بايد ہے چننگ 
که او خوه شتاب آورد بی ٹرنگ" 
بے ودیم تا جسنگ جسوید مرت 
کسسی کاشتی جوید و سور و بنزم 
نه نسیکو پسود پہش رفن ہے ززم 
و دیگے که پان‌شکن پیشگاه! 
: ای ندیه تسیک واه 


دل روشنت پآپ ته مشسوی, 

که: افراسیاپ این سخها که گنت 
بسه چسایست شتير و چیدگال کشہز 

ز فرزند پسیمان شکستن مسخواہ 
دروغ اع کسی درضوره بسا کلاه؟ 

ھی چراگقت باید سخی؟ 
ارش ز ینان نگوده ز ن 

وز این کار کانديشه کردست شاه 
بنسرآشسوید این تسامزر پسیشگاه 
کاررس گفت: ٭خوب پیداست که این فکر را نو 


۳۰۰۵ و" شماره‎ a 





غر سسر سسپازش الکنده‌ای رز آسایش خودت را 
خواسته‌ای. تو اینجا ہمان نا من ترس را بقرستم و اگو 
مپاوش خوامته‌ام را تپذیرفت, پاید فرمالدفی را به 
توس واگذارد.» 
جو کاووس بشتید. سر پر ز خشم 

بسرآشقت از آن کار و بگشاد چشم 
ےہ رسستم چسنین گسفت شاه جهان 

که «ابدون نباند هی در نهان" 
کسه ابن در مسر از نو ازکنده‌ای 


تة انسروزش ناج و تخت و نگین 
تسو ایسدر ہمان تا سپھداز ترس 

بسپلهد مر این کار. بر پیل کرس 
مسن اکسنون قیرلی فرتم ہے ہلخ 
اوش آگسر سسرز یمان هن 

بسیچت تابد به فسرمان من 
په تسوس سبد سسپارد سسپاه 

خر د وویزگان ساز گر دد ز رل ' 
پسپپند ز مسن ضرچه أتدرضور است 

گس او را چنتین داوزی در سر استء 

رستم آندرهکین عد و فرباد ره «فلگ نمی تراد 

مرا ندیده بگیرد حال اگر تزس رآ جنگیتر می دائین 
مرا مردہ پپندار.» این را گت و رفت, کاروس تیڑ به 
توس تستور آماده‌باش داد 
فی کشت رستمء ببه آواز گنفت 

گہ: «گ رون سر من ثیارد شهفت 
ار ترس جنگی تی از زستم لتت 

چان دان که رستم ز گیتی کے لے 
بگقت آبن و بیرون شد از بیشن اوی 

پر از خشم و کی و پر از زدگ روی 
هم ادر رصان توس را خواند شاه 

بستغرمرد لن کے کت یدن پچ رام 
جو بیرون شد از پیش کاروس, توس 

بسفرموه تا لشکسر و بوق و ترس, 
بصسسازند و آراہش_ ره کی نز 9 

وزان رز گے را+ کارب کی ند 
فضسیوئی بسیارشت کسساروس‌شاه 

ہ۔۔سفرعود تسا پساد گسرفٹد به راہ 

کاروس نامه تندی به سپاوش توشت و دشمتی و 

بدخراهی و قرییکاری آفراسپاپ را په پبادش آورد و 
فرزند را سرزنش کرد که «اشتی چبومی شو پپامد 
هسشینی با ژنان است!» 
نید نامه را پل خوالد 

بح تخت خویشش به گرسی نشاند 
پکی نامه فرموه پر خشم و جنگ 

زمان تبر و رخساره چون بابرنگ' 
نخست آفسرین کسره بسر کسردگار 

سس داولسه آوامش و کسارزار: 
«خضسدارند کوان و بسهرام و ساہ 

خدارند نیک و پد وف ر جا 
بے فسرمان ازیست گسردان مسپھر 

و ژو باز گسترده فر جا مھر 


تسس را ای چسوانه تنفرتی و بخت 

ته بساناد بسا تساج و شخت 
اسر بسر دلت رائ سح تر گشت 

ز ضراب جراتی سرت غیره گت 
شتیدی که «شمن بے ایسان چه کرو 

جو )ېرز شت روژگنارشبر+ 
کون مسر آزرم تسس مجو 

ہے این پسارکه‌بر مسرپل آب روی 
مله پسر جسواتسی سر اندر قريب 

گر از چرخ گرتان نخراعی پنهیپ؟ 
کسروگان که داری به درگے قرست 

سسیه را مم سسوی شرگه قرست 
تو را گر قرید لیاشه: شگفت 

مرا از ره انستازه بساید گرفٹہ* 
کسه من زان شریند: گفار اوی 

ہیل بازگفتم ز بسیکاز ارز 
ترفت ابجع بسا مسن سن زآشستی 

زا قسزهاناعمسی رزوی سر گاکتی 
تر سا فسوہرویان ہسیامیختی 


بسه شناهی و از جنک یکم رشن 


حجان رسستم از گنج آز اس که 
تخرافسد شبن سیر و از حواسته 
و زان مسرفری ساج سافدهن 
تو را سر کے از جنگ جستن تھی 
چسو نوس سپهید رسد پینی تو 
بسسازہ جو ساپد گر و پیش تر 
و افزودد « گروگانها را اسیروار زد من می فرستی 
و په میدان روي یا اینکة وه بازمی‌گره‌ی و 
لشکر را به توس می‌سپازی» چرا که سرد جنگ 
یستیام 


قم انندر زصان بار کن پر خران 

گسروگان کے داری ہے بد گشران 
از ایسن آض بی راز چرخ قد 

چنان است گاید به جسانت گزلد 
يبه ایسران رسد رین مضی آگهی 

پسسراشسرید ایسن روزگار بھی 
نسو شسو کسین و آریخٹن را ہساز* 

و زین پر س‌خنها مگمهان «راز 
چم تر ساز جنگ و شی‌خون کنی 

ز خاک سيه رود چسیحون گتی؛ 
سسپھید سر انسدرنیارد مه ضواپ 






بیاید په جگ تر افسراسیاب 


ز کم مسهر داری ہے آن آھرس 

تخواهی کے خواندذت پیمان شک 
سپه توس را ده تسو خود یازگرہ 

نەای مرو پرخاش ر جنگ و تیرتہ 
تل هادئة ہے انامه بن مرها 

هپون پر برآوزد و پسپرید راء 


۱ پنشگاه: شا» 9 2۲ تن آصالی: آسایش, رفا: 9 ۴ 
ایدون ابی‌چنین ٭ ۴۔ وبرگان: آشداپان زد بک گروه 
مخصرص 9 ۵ آرایش: صف آرابی کم 9 بادرنگ: 
رتح ۵ ۷,نویسب: ٹرس ھ ۸ اندازہگرفٹن قباس کر ن ۵ ۹۔ 
آوپخشن؛ جنگیدن۔ 



































دانش آسوز ممتاز کلاس 
سوم رلھثنابی مدرسه 
لافار سے ایل 
اعتصامی شہھرستان گرگان 
با مغدل ۱۹/۵۱ با ثشکر 


از آوآیاه عدرسه 


ذیتف ادان( 

صوفقبیت شا در کلاس 
چهارم ابندالی سال تحصیلی 
۷۹-۸۰ باععدل ۱۹/۵۰ که 
با تلاش و پشتعار خودت و 
زحمات معلمت سرکار خانم 
زصری و مسئول محترم 
دیسسنان سید جمال‌الد بسن 
اسدآبادی منطقه ۱۳ تهران 
سرکارخاتم معن ثشکر و 
قفرداتی کرده و به شا 
تیربک گقته و موفقینهای 
بیشتری را در سالهای آندده 
برایت آرزو سی کٹیم 

پدر و عادرت 


امیر فر بدنزاه اعرەبی 
دانش‌آم‌نوژ کلاس ارل 
استدابی دبستان جهال 
ترییت در سال تحصبلی 
۷۹۰۱ سا مسعدل ٠٢‏ 
شاگرد ممٹاز شداخته گبلہ 
با تشکر از اولیای محترم 
دپستان بخصوص سرگار 
خالم شر ف‌پور. 























فرزید مزیزم 





نف یاد 
موفقیتت را در سال تحصیلن 
۰ کلاس سوم دہسثان 
شهید اصر پان با رلیه منثتازی 
تبر یک گفنه و ہرایت موفقیت 
روزاقزون آرزومندیم 
با تشکر از صدبرپت محترم 
آقای شریمت, اولپای دبستان و 





کا فی 


























دالش آموزش کلاس اول 
راهنمایی سيه ۱ مئثنه 
۴۷ جر سال نت حصیئی 
۸۰ با هعدال ۱٩۹/۵۷‏ 
شاگرد ممناز شناخته شده 
با نشکر از اولیاه عصدرسه 
بخصوس آسوزگاران و 
سئولین محٹرم صربوطہ و 
غد بر هد زسه سحبه 










اهب ر سا حهیانی مسر ئ 
دیستان غپراتتفاهی بوعلی 
سینا ععدل ۲:۰ شا گرد 
ممناز با تشکر از مدبرپت 
آفای عالیمی و سرگار حادم 





























قش آمسور کسلاس سوم 
دب لن تشوااسل در 
سال تج صسیانی ۷۹۰۸۰ پا 
کے فعدل ۲۰ اگردول 
شناخت ند 

باکر ار رصان تابار 
ترجہ سر کار خانم متتیزاد» 
انز کار شابسنه و ولصسوز 
کلاس مزور 





نر ک اعتبا۵ تصمینی گیاهان دارهو نی کیمبا 
بر تحتیو پر تک عجر ب 
سرد اون جار ای و رت از یاد محر سرج خر درد تم یتسین عصبی و خرف 
۵ ؿاریز + کثہاد خرد حالسه ددے ڈاروغای چان و لآغری شعومی و مو اسعی- تقون 
یھ وت ور نج سس از ویر ما 


Fre 





۳ سر ا تا 
لفضن٠:‏ -ے- 1۹۹ یبا ہیں یہ ۱۱-۹" 









۴.۷ 






































۱ ll 


خاطرات کلانتر 


اخمق ترین و شیاه‌ترین ... 

















ناکسی و بد طرف وژن کلاعبی‌دار» موی زن تر 
یک پایش را عاخل تاکسی گذاشت. فاطه گامهای 
آخر را داشت برمی داشت که پک عاشین کہ یگس نبه 
فاطمه جلویش سیز شدء بود رائندہاش فرقدر سعی 
















اپ ا 
مافران سراب آیزانبان ی که 


بلب از صفحه ١‏ 


























عست و صورت خود یه حباظ زقیم دو پلیس که 
نزدیک در ایستاده بودن از ما پاسپورت خواسنن و ما کہ 
قبلا پاسپررنها را بد راط کات پوغیم این دفعه به مقر 










سارت آیزان. قله آخر! 
او اداد سی با با ماتین بای اا ریت نوی سرالی 
نوزلا ارعدیم و فز لوتجا به مغارت اپران رقب 

در سفارت یس از گرقنن جد مارگ ی رگه‌ای برای 





صادر شد و جاب 















ایررنی برجاا /۳ 5 1 کچھ 

بعد از صدیر برگه با هر سناعتی پر :۴ ترصد 
|۲۰۰۰ مارک | پولي کیہ رای فا اف پردیم 
و هد اد روز زندگی اور یفاب سارانزر با عرا یا 


میں ا کرد ترمز بگیرد. تھا مرفق تد از شدت ضربدای که 
به پائی آین غار پیات عورد یاف پا لپن حال وان 
به نون #شاگردانگی» په آبدارچی آنجا داد ر آخر | I ES‏ ۹« 
از هسه کاری کرد که هبه ما را شرمندہ بزر گواریش | اغالات و رست در لحظه‌ای که مزن ئا زم | 
سماخت. ار تیل پنجاه زار ومان از پرل خاه را ١‏ می‌خواست مر تاکسی را پندد فاطنة دش را 
پرداشت و به عنران کادر به پریسا ناد و رو به محموه گرفت او رآ یرون خی مرهابشی را چنگ زد وا 
ی له | هه‌شدت زن راب زمین کرید زن فاد کد احق | 
ا و ری ری دی ماما مت کت 210 ہا شکستن پا یه را مناد لگدئ: به زکری ار 
این هم کادوی من به عنوان هدپه عروسیتونا ا کویید که فزیاد جگزخرآئی فاطنه اشک مرا درآورد 
و بعد از همه خداحانن کرد و یرون رفت, چند و اما ژن دیگر مچال پیشٹر تیافت؛ محسن همچون . 
انبه بعد. فاعطمه #هسسرم» که سابل بو: او نیز مقداری ات بای رش ادو جد وه 
شیریتی ٹر محطر پچ خائد بیرون رفت نا از قناس تا 
روبردی محضر خرید کند و پرگردہ: من متفرل 0 
تسویه‌حساب یا محضر پودم و محرد و پریسا هم 
۶اشتند با افساله پگو و بخند می کردلد که تاگهان دو محسن یکی از نان خاسه‌ای‌فایی را که پدجوری 
محضر با شدت پار شد و محسن باحالتی مضطرب و له ر ازر ده شده برد په دهان گذاشت ر گنت 
کاملا پریشان باخل کد و بدون یج سلام و کلامی < این شیرینی از همه شیرینی‌های دبا 
ربد خرشمزه‌تره... و ادا قضیه من این برد که همون طور 
- گوش؟ خانم مپر فخرایی کو؟ [انسانه بهش گفت که دیدہن من از روز اول به قیمت ارزان اپن خاله 
کارش تطام شد و رفت و محسن با هراسی یی اللہ عشکرک بردم. برای هسین امروز حبع, بعد از اینگنه 
در لخنشی «پرسید ] پرلهارو هم گرفت؟ اناد آمد بنگاه من سری به آن آپارتمان زد و پا 
و مرقعی که فهمید آن رن همه پولھارو گرفتء یکی درنا از هساپه‌ها صحیت گردم. وکتی خودم‌رو 
عمجا جاری در محضر نشست رباینرای کال تید . آزافزام خریداز معرفی کردم یکی از آفایلن ہز 
اون" ؤت کلاهیرهار پوب همه پوٹھارو ۷۷ .۰ [شمااز بستگان دکتر اراسانی هستید که این آپاریبان 
کشید... هیچ خونه‌ای در کار تیست! را خریده؟ ] وقتی بهش پاسخ منفی عادم و گفتم خانه 
ایک احظه خکوت. در معضر حاکم عا من را شخصی په نام محمود فروزش خریدہ چپ کرد و 
شکفتن بقض تر گلوی پریسا حلقہ زدن اشک در چاخوره, هر این ہین یکی از کسبه محل هم که ما 
چشمان افباته و روییدن یهت و یرت را در نگاه جلوی مقاز داش عاشتیم ضحیت می گر3یم حرفمان را 
محموۃ دیدم و بغد ‏ اختبار < شاید از سر استصال > شنبد. و گفت» ڈاشتیا؛ می‌کنید. این خانه ترسط آن 
نگاهم را از پنچره په آتشوی خیابان پرتاب کرت خانم به برافرزن من فروخته شده و ثمام پول را 
نت ناگھان خانم مہرفخرابی را عیدم که جلوی یک" مگرنتہ و ستد قم زده]راتی این حرف را کہ آن مرو 
/ تاکسی را گرفته و می‌رود ناه تاکسی رسیده و سوار عسابه تیا گفت دکتر لواسانی عه پول را پرداخته > 


شود و عسان لحظه فاطسه. زلم را نیز مشاهده گرا که 
جه شبرینی په دست تا ٭لاین٭ اول خیابان را 
رب رن کلاهبردار برای قرآان و محمود :برای 
۱ .۔خاکسترنشین شدن فقط حه کام پا فاطمه فاصله 
۔ هاشتتدا مخطل تکرەم و پتجره را پا کروم و با مام 
اتوای که فر گلو داشتم فریاد کشیدم: 
* قاطمه... ادام در سرانتر خیابان پیچہد و 
.ۓآ هابرین زیادی سر بالا کردند. فاطمه هم نگاهم کرد 
خانم ھی فخرابی نیز همین‌علو ر : و انگار حي کردہ پود 
لهه چیست که به گامهایش سرحت بخشید تا په 
بس ٹاکسی پرسد *ومی دویاره فرپادن کر کننده را سر 
نت عادم کد] فاطمه بگذار فرار کنه.. اون زارو 
توصیف آن لحظه و آنچہ من دیدم پرایم ممگن 
تیت فاطمه که په غنوان زن ہک بلس 
می‌خواست خدس بزند فضیه چیست] درست عالند 
مادری کم هستی فرزندش زا در آستاله از بست رقتن 
می‌بیند. ہی آنکه نگرأن مصادف با ماشین‌هانی که په 
شرحت طول خیابان را طي سی کر فد باشد. په سوی 


6 شمار"۳۰۰۵ 


شلیدم یقین کردم که قضیه کاا هپرداری در ہین است! 
بعد از ایتکه غائم غیرفخرابی‌رر یازجوپی کردم 
عترچه شدم که این زن شہاد آن خانه را په هفده لفر 
فررخشه و فرست در ساخت يعد قد مساقرت بے 
خارج یرای همیب داشته! 

خرقھای محسن که تمام شد. گفنم. 

٭ امروز من هم احمق ترین سارق دلیارو ددم و 
عم شیلدترین گلاعیر دار جهان راا 

بنپه شروع کردند په خنده آما درابن میان صدای 
یک حق هل گریه نرجهمان را جلپ کرد. رو 
بر گرداندم. عحموۂ - پرادرم + گار مخت یمارستان 
که فاطمه در أن پستری بوت روی صندلی نشسته پود 
و ترعالی که آشک می ریخت په فاطمه گفت. 

< من مطمئن هستم که اگر مادر واقعیم عم ده 
یوت کاری رو کہ شما گردی نمی ترانست اجام یدم.. 
ار دویاره گرپست و ادامه باد] انیدوارم لباقت 
قرزندی قارو داشته پاشم مادر۔۔۔ 

فاطمه هم گرپست و محسرد یہ گچ پای فاه 


پوسه زا 













چفدر خوب مید که درلت ا رن مر قیال د ریات 
فين لپا جرانهان ابر رنی رو از طربق قاری برای 

به غارچ انز کو اعرام کب ولی چه فایده جه 
کسی به این حرفها گرش می کن این راه لعشی همچدان 
بازه و همین الان خدا عې وله چند ابرولی تری 
چنگل‌هاای قرزلا مر گردولن. خذا می تونه... 








نیزا ار لوٹرزی 


جرا و متخصص جشم 
فو تخصص پیؤند آرنیه و جراخی 
لبرری عیوب بیدانی(لبریک) ۔ لنز 
میدان وئك خ ۲۰ گالدی پ۸٥‏ 
سارا بابانی من خا ن ۸۷۹۱۳۲۷۲ 
دائش آسوڑ کلاس اول دائ شآبَزَز کلاس اول 
ابتدایی دبسنان نوز قاتم ذہسستان ۱۵ ضرداد ۰ : 
درس ال تحصیلی منفقه ۶ ذر صال آموزشگاه ارابش مردائه 


+ بامعدل ٢٢‏ ت_حسیلی ۸۰ ۔ ۷۹ - aer‏ 
شاگرد محتاز شناخته بلیعدل ۲۰ شا گرد ممتاز رسالت 0 کر وی 
قد با تشکر از سنرلین شناخنه شده پا نشکر ار 7 "٣+‏ ۰ وی و 
محترم دہستان بخصوص مسٹولان هدرسه و خالم باامتیاز رسمی ود بپلم ہین الملل 76 رر 


معلم مر بوطه. کوچکی معلم عرپوطه سداد رسالت. ۷۴۴۷۲۱۲۳ ۴۳۴۰0 ۶ 


1 رساله توضیح المسئل اپذالله المظلمى صّمی 2 ۹ دبای دختر ان 
۹ الس‌ائل آپذالله العظمی صانمی 4 ۰ ۲ ا۔دیوان حکیم عمر حیام 
۴ احام انون ابنقلہ المظتی عانم 
کی ناف حم باقلا #بقمی صائمی 
ثدآحکام نو جوافان ابلنه ٹعظمی صاعی 
کر ساره ور شیف 
(شر ح خطبه حبرت هرا !) 
۷ پر وزی دز پازد گام لراههای کب موفلیت) 
یراس ِ ۳۷ رش فاه رضوی (چھل داسنان از شقایاقتگان امام رخا ؟) 
۔ حدیث یوی سیب (گزیدمتی از خصاہص الحببە) ۸" ۸ ساحت ارب 
۰ نشیم و اتنظار غیت ایام رمان ) ٠‏ 0 ینیل ۱ 
۱ لفق و ستذقہ فر یی و لع بای مکی سای ۳220 

١ ٩ | ۰ ۳ 1 7 ۳‏ 
۹۔مرعمعای زندگی در سیر و سلو ر ۹ 2ں کت وگ لی 
۳ال و حکہ: م قبلاه و مما لھای انگلیسی وفازسی اچ زب این سہزین آر قعی 
۴ تشن عغا مر زلد اجتماعی .تعبیر کواب ابن صیرپن اور بر یا 
۵۔ ان روان در علوم قرآن ۳ ۳-بلای فر ست طلی 
۷ لام حسین(ع) آفتاب نابان ۲ ۵۔ سور تمام (كوجك) : ۱ 
۸ حسین(ع) چلت مو عود ۰ ۶ نم جرء (جزہ سی ام قر آن) .۰ ۱ 
سر و طشمه (لوی) + ۷-فرآن مجید بدون تر جمه آر فعی) 
»یتخت شوقن > ۸۔ دوم خر غاد( حماسهه پادماندنی) 
۲ بان حائظ اوزبری) +۰ ۰« ۰ 
۲۳ ان تقو 

٠‏ سمدی ۱ اد فضائل امام علی(ع] 
٦۔‏ جهل عامتان 3 کرامات امام حسین(عا ۰ ۲ ود ا بت 
۵۔ جهل غاستان از کر مات حر ت ایو لفطل (ع) RE‏ 
¥ بى رۈن ۱۱۰۷ معجزه از حضرت فلی ا ) ۴ئ میٹم نما کین اراز علی(ع) 
۸ هل بر مو دا 


قالاقہننان مدرم فیست کنایهای در خواستی جود را ید اتسااه ۲۰۰ نوبان ھر بدا ست مخارضی به حساب خاری 4۹۰ نرھ پاک صافرات یدای نھداء قم ید 
یه ۱۳۳۹) به تام اقتدارات عیام امار واریر نعودہ و اسل قسی باسگین را به وسلا ماما به ادرس شم سدون پستی ۳۷۹۸۵/۵۵۷ ارسال نعابند. با به ضمارہ 
لخا ۷۳۷۲۴۳۵۰۸ لا تی لما دہ سوت تلض دای تعاس 4 ۰۰۹۱۳۲۸۴ ££ 03104 ) 








زمر نظری: مدر قتا میذہزائہ 
ف 





جشم ند 
چشم توا شیرین؛ دو کندوی عل 

خرقھتای دللشسین یک فزل 
جلم تو پقضی صدای آہشسار 

طعم سرخ یک سبد سیب و اثار 
جشم و بعضی از سض من 

رود خاری ثرمیسان یک جمن 
جشم تو؛ شهر شکوه پاسهاست 

زو شدن از کوجه الماسھاست 
جشم عو یی عبور ہک قطار 

اضطراپ یک نفر چشم انتظار 
چشم تو باغ همه لیخندھا 


عالمسی از لیشکسرھا؛ قندھا 
جشم تو یعنی فرار از مرگ ۔ئە؟ 
بازی پروانه مها با برگ.. نه؟ 
پر گه می گردد خژیزی از سفسر 
چشم توه شوق صدای زنگ در 
چشم تو؛ خواب دونا ماهی در اب 
راہ رفتسن زیر باران شراب 
چئم تو بعنی بهلستی؛ در زمین 
ملسل اوازی قدیمسی دلنشین 
چشم تو دربا پرنده باخ سے 
چئم تو ارامش اغاز عید 
چئم تو بعتی صبوری تا په کی؟ 
مردم ار عشن تو دوری ابه کی؟ 
چشم نو بمنی چراغ انها 
خواب باران دیدن پروالسه سا 
چشم تو یعلی نشستن نا سحر 
گرمسسن دنت پر از تال پذر 
چشم تو یعنسی که فریاد مشی 
هر کجا پاشسی لو در باذ شی 
مر کجا باشی خیالم پیش تومت 
۱ من دلم آشفثة تشسویش نوست 
آه ای سگ مور دردشام ۱ 
با نگساه یی فسرارت ااام 
می شناسسم ولگ لبخند و وا 
طصم جشسمان پر از قند تو را 
مال من می ا آگر ان جشمها 
نسن نسی دادم په رنج انزوا 
کورنی احمدی - ابوآن عرب 


شمان ۳۰۰۵ 


٠ @ 





کٹ 


مس رس 
پرواز را بیان بال و پرم کتپد 
من هم گسوترم په دا باورم گید 
بالم ز لای لا یی شب خواب رفته است 
لختی رها ز وسرسة يرم کید 
از غنچگی درامدم و گل شدم؛ علا! 
هنگام آن رسسیده دگر پزپرم کنید 
آغاز را به ققلت و وحشت گذاشتم ۱ 
پس عاقبت بخبر در این ارم کتبد 
هستیم یی حساپ؛ من و عقل و عافیت 
امثب برای حش خداحافظی: ار ! 
پرواز را بسانا بال و پسرم کتید 
امیر املق 





انتظار 

مسراپا گوپریم و جشےم الصظاری 

که یک روز؛ یک ریز بر ما پساری 
ہیا جامه‌ات رابه جنسگل پوشان 

که فرآن بروید؛ فناری فناری 
و مردابهساین که در خواب فستا, 

ہ۔اشسوہٹان ای ! عمسواره جاری 
در اینجا که نصوپر باران مجازی‌ست 

«جه ژیباست در جشنت آیینه کاری » 


نو روشسن تر از آئی: ای ٹور غیسسی 
که خورشسیدها را بسه باری بیاری 

تسم می خورم شب پر از خستگی شد 
به آن کهکشانی که در چشم دازی 

خبر از ظھسسور تو می داد ای عشسق 
نسسیمی کہ می رفت بای قراری 
ابر اهیج رسکتی 

ضریج شما 

دل عرابه ضسریح شما گره زده‌اند 
به آن همیشسگی روشنا گره زده آند 

پس از شما که پرنده شدید در باران 
به پل ها؛ پرویال مسرا گر زدء اند 

شسما به اہی دریا رسبیده‌اید؛ اما 
سرا به این عطش مرگ زا گره زده‌اند 

شیانه‌های مرا شانه‌های الفت تست 
و باز حنجه را بفضها گره زدهء‌الد 

تمام زمزمه ها نان شد و غرورم را 
به این حقارت بی انها گره زده‌اند 


مجشبی صادقی 




































٠‏ مان کوچه‌ها 
گاعی تان کوچه‌ها: ښنها به دٹیال تو می گر 
مغعوم و سرگردأن در 1 ۳۳ 


وس پر 
خاتون رزباامونسی گلهتاابه دلبال تو می گر 
پا کولذباری از غروب و چشسمهایی خیس. تافرجام 
عمریست بی تشویش و ہی پروا په دبال مرا 
طوفانی ام: پی گر و کان رها در موجه در گر ذاپ 
۱ چون کدی برگشته در دربا به دلبال تو می گردم 
سه دویٹی از شهرام رسولی ۔ اقلید شوریدهام» آری: شبسیه روح مجتحون ییابانگرد 
قراز آموی صحسسرای جٹون: لیلا! به دنیال تو سی ۳ 
قراز این بود با مم کڪ اقب رضا حدادیان ٭کر 
أ یکی شپرین يکي فرهاد ہاشیم ان سادرم؛ فر خند+ 
کے ای ب جر باد پا Ng‏ 
کی مم نمی دانم در این دیا گناهم حست؟ 
ای جوب به خر از عاشقضسی بشت و پناهم چبست؟ 
دلم سل غرریی تلخ تسپا نمی‌دانم کجبا گسم کردهام وہ را 
تست انم ابر ی آست و بقض یحا ذر این بی فصلل بودن‌ها؛ گس‌اهم جیست۲ 
هنوز ای خوب مثل کودکی ها EIR‏ 
۴ 
گنر جا اتباریءارہ ا ریا سل یی مخت اعت وا ا وا جح 
تار یکت نمی‌دالم ولی این شعرهای گاه گاهم چیست؟ 
چه تاریکم: دلم ایربست آمشب خیایان در خیابان؛ کو جه در گوچه - 
گلی در کوله‌بارم بست امشپ - دوندم نا تفهسیدم که راهم جیست؟ 
قسم نامر دسی‌ها پا غریسی ِ کون بعد از گذ تن از حوالی ها 
۱ گریبانم به «ست کت امش ؟ چسرامن مرده‌ام؟ ای دل کف جت" 
| ۱ : ۱ فرزاد نصییری هنی + مسجدسلیهان 


۱ 














کے را خوڑ ا 
و الب فرسود پسازد قفسی ۱ 
پا ا چا 
و | یا حبذ دوگ ۱ ۲ 
2 سرت نکن غیج سی 
سوام شم در 
ھی جدارد, ہل 
ای ہت حافظ را قطیم می کٹیم 
ی ر ریا ا 
- سبح است سکیا قدمی پرشرآب کن تور فلگ ۱ 2 
مریگ نغارہ شتا ب گی ون این یت مفعول فافلاٹ ۳۴ 
تقایل نامتن ی می توالد نوا( شگر به خودت پک ز ی ار 
سے ۳ ۴ لله تھاے ۱ باشد را حوبدنی 
سا دہ قالات به اسمان خیر» می شوم 1 جلو رقتی 
دمی پر » مقاخیل ثقاب اہر درد کردی 
راپ کن = قاعلن بر جھر: دارد 
eee‏ یں قاب سس ای 
۱ درز = ت ۰ ۹ پنخرہ و e‏ خاد 
TT‏ هرر لهاس که تو یمام شد 
هان لثری > تهران سعانه پور ر خیعی - صومعمسرا 


شماره ۳۰۰۵ از و 



















| از برف بود, سفیذی برف ھمەجا را دریر گرقشه بود. 
هیچ کس در کوچه هیده نمی‌شد, هرز جای پابی 
روی برنهای کوچه باز نشده بود برفهای ریزی 





پیانمرو۔ افراۃ پلیس ملاع ورود افراد ر خودروها به 








اداغل خیابان می‌شدند. پشت سر آتھا مردم منظر میدن انملمک می پارید۔ «گمه کتش را پت آنگاه سر 
۱ :ٹیس چمهور ی دند. سرانجام الال په سر رسید و اتوسیل | را بالا برد چند لحظه‌ای به آسمان کیره شد بهد 
رلیسی جبھرر پا الراد محافظ از راه رسیدند. اد پا همسرش اش مر ور 

پشت و محافظ وی روی صلدلی چار نشسنه برد, جلری - خذابا به اميد توا له په امید خلق روز گلر. 
]ہے پلیس موتررسرار. بعد عدار زیاتی اترمبیل یکشکل سپس خرکٹ کرد 


و یک‌رنگ واره خپابان خدند. چند غیابانَ دیگر را پشت 


پایش تری برف قرو می‌رفت و صدای له خدن 
گذاتتند و په جای تقریاً خلوفی رسیدند, تر هصن موقم 


برف شنید+ می‌شد. طول کوچه را طی گرد سم 
خیابان مینی‌بوسی پلرگ ہرد پرف فده چایش را 
پوشانه« زد در مینی پوس را باز گرد بعد با چند تمہ 
استارث زدن بالاعره ررشن‌اش کرد آنگاه جاروس 
را از زیر صندلی پرداشت و یله چلر و عقب 
میتی برس زا که پرشید» از بزل بود پاک گرد. 
لعف ای بعد صدایشی دز عینی بوس پیجید 

٭یاحق په امد ترء 

سپس میتی پوس حرکت کرد رری شيشه جلوی 
رائئفۃ وران بکاد..:» آویزان بود.مپدان زا هون زد دو 
نفر ٹر پیادمرو. زیر ہالکنی پناہ گرفته پردند, پا دیدن 
میتی »وس چلر آمدند. راننده ترمزی کرد و أن دو 
سوار نند 

>سلام على آقا, 

+ علیک السلا 

فپ پھے علیٰ آفا۔ 

“یح مسا هم بخیر۔ 

میتی ہوس حرکت کرد؛ چند لغری نیز آنجا 




















دکتر چیزی می‌شنيد و می گفت. 
کودک در کتار مادرتی زیر پاهای مادر 
پزرگ آرام گرفنه برد و پاهای پرزن را چون 
تکیه گاهی از بالای را ذر بقل گرفنه بود. 






داز ملا سرچ ا و ایا ی که ربب تانه 
وواک 

- مد نها پیش جاسوسان به سا تیر دادند که خپال ترور ما 
را فارند. اذا پا کیک معاون و فسرتی این عیله را سوار 
عیم. آن دو تھر لیر از توستطن خالوادگی ما پر تد که کشته شدندا 
غیرتگاری از رپس جسهور پرسیدہ 
* بخشید پرزیدشت: ان فوستان خلوادگی‌تان که جای 
تما نو ٹر کشت شدند عی‌داستد کار به کسام یکشد پا ند؟ 
رلیس جمهور سکوٹ کر اما زنش زیرلب گت 
ند بچار ها خر تداععد! 
خیزتگار دیگر مزآل نکردا 





دکتر گفت» 
“ یا جلو عزیژزم! چرامی خواستی ملو بزنی[! 

کردگ با اشاره مادر آرام می گیرہ۔ ماتر او را به 
سمت دکتر می‌برد. روی صندلی چرمی کنار دکتر 









۰٥ شعارہ‎ 


در رابلا رد و9 نه جارج دب .هه جا پرشیده ۱ 






ایستاده پردند که پلافاصله سوار بشدند یکی از آن 
چند تقر کار راننده نشست۔ میتی پوس فسچتان پیش 
می‌رفت و پرف رت زیز می یاریدء دز این مقع 
راسده منوچه سورت ڑخمی کناری اش شد. پرصید 
< سزرت جی گدہ اکب آقا؟ 

- چی یکم هلی‌آند مروز پا ضاحیخونہ مرن 






< واسه چی؟ 

< ادا »ظونه, بی پدر هر وقت لش نرہ سی گرد | 
میاه اجلررر اضافه می کندا دیروز دیگه از کرره 
درر قتم و هرچی ازعم دراومد بهتي گلشم, 

٭ در عزار ترمن عی گفت در غیر اہن صورت 
مخلیداش کن گقتم «زرشگ, سزساء زمر مگه 
غواہشن رو پنیا مسلکت قانون داره تازه و پا دسته 
کورها که طرف تسیا گفت: «قاطرت تخت پاشه 
اگ خوام سروت تم واسم سل آپ خوربلد!» 
گفتم. «خاطر من تخند که تو هپچ لغماطی نمی‌توتی 
پکتی...٭8 حالا خویه علی آلا غا ززنگی کردیم و 
آجار+ترمچه رسمی لوشتیم»:. 

آیگاہ آز چیپ کتش پاکتی را در آوردو اام غاد 

٭ اپناهانی. اعار +نومجهر و گذاشتم تو پفلم. کار 
دیگه؟ به وقتہ دیدن ریختن لو خوئه تا 
اچارهلومچه‌رو از سن پیرند: اپنا هر کاری ازشون 
پرمیاد. با پنگاه هم که ساخت و پاخت دارن: 

رالندہ هندءرو چاق کرد و پرسید, 

× مگ کار ہد عرأقعه هم کشید؟ 

٭ آره داش علی, خیال میکنه هنوز اون زمونه 
است. بهشی گفنم #گذشت اون زمرن که رامع 
حردت کیل و وی داشتی و بر و یی «اشتی, آره 
منتی دپگه نای نو رنگی نداره رات ثره هم فیگه 
خرد تمی گلن#سرم داد کشید که #خونهرو روی 
سرت غراپ می‌کتم.۷ گفتم: گ گی بائی) رو 
به زلم کرد و گفت *بگر زنوتشرو لرله کثه وال 









دکتر کناز کودک قرار گرفته است: 
ار را بقل سی گیرد و َال دخت می گذارد, 


پاسخ ما 


پسمان فلسمي نبا ار گنبد کاوچس 52 
تر پاخوارة را رم باربان روان بره و داستانی ام که 
۲ (سرای سوزہ شن کہ درد مزمی دکرازی پردن را هاشت!ا 
اضف اسلی پرمی گشت به کلراکنرهای قم از کا 
2 بدطور وعشتناک و غیرقابل اغساضی کھی عرابر با ال ۳ 
اہن طرر تح دا در تعامی ئعەمار فلم قای بتجاه ۱ 
سال خی ابران اسا من امن دانم چزا عنام نزو رازان ا 
8 ابد ندی کرناه شکمی گند کلدای کچل صررتی 
دبد به تیگ اک گوشتالرہ و لحتی پی‌ادب داشته پلشند؟ و جرا مه 
آرسدم. جوش یت 8 9 پر هکار ان صورلی امٹخواتی | چشنهاپی از حدقه 
فرچی کوتاه عیام ونم بو اتقان رون زده و افرادی ترسو و ابرومند پلشند! بعلی 
می کت یک جنین پر نودازهایی تآآہد باید فر احیاث دانت‌الی ما 
کسی رر افرستہ این په فت خرت و خورت مرلو ٭ می درم سخته تو فم که مثل من ماتالله ۴ماند کار ترد بعتی پک پدهکار لس نزالد چهرعان 
برد چه کے کار از محکم کازی یپ تمی گنه آپنا ترونجه کا خدا هته‌رو لز منتادجری کنات پد که شاش داشته پلند؟ با پگ ترولخرار نمی لواند فرعی ٩‏ 
که تین و آیسون بار نه هر کاری پگی می کن ..۔ ہے 2 ۱ ما ا هت ییا بعنن سل | 
رده سرشی راچ طرف ایر آ3ا چرطاند و ےا تزولخواران ‏ که در رمه ما معنولا اقرادی جتلسن و 
PT.‏ کر فر ضورت بافاتن کنر از را سردا 6 نحََیلکزتد ر مثلاً پاکللاس 0ا کی خن 
شش علی, تازه روغ شده مگه اون په این بی :ا 3 ۱ ۰ لو آر که نو را حلاوتی مرگ انت 
خودت‌ره آلاخرن والاخون لکن مخرای من انب 

اہی 2 ناچا بھ بچدها سپردم روزها بیام بریم خولڈاٹن بدچوری نسرمش کنیم ا .انی عبدائمٹکی ۰ ۶ سالہ و فزوه کردستلن) 
مزاب باشن کے هم خودم میاه ٭خداغیرت بده علی آقا آگه آقایی کئی خیال ما آقاسصطفی تر هم پر گار شده‌ای‌ها! اما اگز قر ار بادد 
×یاچوری دہ ختاب می کې بهتر له هم راخت مھ فرچند راضی په رخدت شا نیستم, پزکازیآٹ قفظ نرشتی باشد پتون مطالعه +آ ۓل - 
جوری صلع گتی این کارا کدورت مباره ھی کش ۱ ای پا اپنکه کاری نیس از خدا می‌خوام کلری اؤوقت فص‌هایت ریگ و بوی ناژگی اتی را لز فست 
یبدا می که از دستم برییاد برای دوست و آشتا انجام بدم ترکلث میهد و ایا پر قصه »کر بل کوتاسات واک 
٭خیل خودمم فسینم اما آونبی پر ال این حر فا یست» به خدا باخه. ھتہ کارا جرت مرش ردم مام با نشنگ پرد اما انفاق آغرآن <یائنن ساگ پول ترسط 
-اجار+اش که پس باد ۰ خاطملی صحیت می تزا ۲ دختر ناتدای - خیلی غب قایل پاور ےنا و اما 
< ھ ماه به ماد بهل دادم ورسید گرقٹم, ایت لی ۱ 1 ااچھارراءجات اثرچه نثر اشفته‌ای داشته ولی چرن 
۱ مرد مسافر یکدفعہ ی یرو نا آخرب از مهبد پرداعی مل 3 اواد براتدا 

سمش رو سدرتی؟ س سمس زو 






































ز تون شب واجگر.. 
رائند» آهی کشید وارامه ياد 


ہو باکت مرو رد 


1 7 مت تق پا منت ابی ۳۳۹ 
زاین بات که فرمہ, ۱ رائند+ خددیاد و گقت سیگی و تگی مشش پردق. پکی۔ شر هفته بعد چاہش عی 

٭ وئی از من می شتری,: یں سروصدا به چرری چون حاجطی پدرزن غودہ لاہ و اشیه قاسعی نیا [ گتمد کاووس 
۲ ت پھر ۱ ۱ هد مات رسای کرد قرئ اہج سرعا! بدنش گر دخ ورشیذہ ٤‏ را مالاحفلہ کرد یک اتفاق اه را په 
٭ منم از خدامه. هر کس متو لشلاسه تر خوپ گرفنه است! 7ا خربی جاره فقصه بخنید: پردی: آها اثرث ہو حف لیر 
من شناسی من اخل دشرا ر مرافعه تسم اما جه کنم ۰ 8 داشت نخست ابلکه نی دلیل و با خر شبات شیر نفید و 
یه جثنان زییا + خواننده را ته ر قات را کی 





mM‏ 2 ۱ اس ابر جل یف . . "رز ج بردی رادرم بایان قصۃات قوب نرتیقیب بزده 
ححا بای عمل بشه کے ار تن رد دی مورق سیت می ئا 
پدر که عصیانی ز ناراحت په نظر ابا اتنجارت لے مصنرعی بود! 
ھی ر سیہ داش 7 نر جیب میں کند. 
مادر. کواک را ډر افش من گپزد. ۱ 
مادربز رگ به خود تکالی, هی دهد و غمرا؛ 
عادر از اتال خارح عی‌شود 
دکتر با بخندی بر لپ سی گوید 
- نگران لياشید. پچه است. پچه‌ها 
اصاساتی فار انا رها بايد عمل 
یله زوددرا 
میدن از تو به به سادر بر کش 
می کید 
> دیدیٰ چه لگذی نوی صورت دک 
زدم:::؟ فش برعا 
مادربژرگ لیکن را می گزد ملار 


۱ 





سعبھ کر بمی ۹۰ ساله ‏ تهران 
قویر۔: ات فک مرد به ژومی باش می کم آما 


سے آت به عرز تدحت ي دازی ضیف رت 


فاطمه سلاحی ۱۵۰ سالھ ار تیفر ان 
در لمات په دسم ز سید ال لد که نشکل 


۱ 
مب 


۱۳ ہے اعم پردن خوانندم] را داشت کہ مر ففته قبل در یکی 
از پاس‌خها به أن اشاره کردم بوهم که امن رون که 
اناد ر صفحه ما ومد » شده ات از گیش را رسک 
]ایا ر قرثص‌نامہ عم که پدجوری هندی ود ۳ 

فا هی بهتری رات ابرا پاتآمطاله, رڈاز متیآ 

۹ زب ضالطنی 1 دشفان مروستٹی کاتسا 
:ماتریزرگ ەٹان را خواندم. حرف عازه‌ای برای 
اسو سی گند و زیر جذکی می‌خندد.| ا گفتن نداشت. ا ترجه په نثر مرفقی که اریاگر گنی 
کردک یه پټی راسنثی خير شده است! ۳ از فدرت عخیل ات بهره پیشٹری: ہری وین اس تخاق تص تن 
۰۔ 1 إ| بعدیاتت نابل چاپ می شود 


واه 6 سم ۹ 
































یوش وءشکلات ژباد 

شهر رہوش از ترابع کار گرفتگر مشکلات زہر 
٢ہی‏ 

۵" این شهر فاند زمین فوتبال وحتی زمین خاکی 
است و پک سالن ورزشی داره که براختیار نےوی 
اتتظامی است. 

نار اتاد پسرآن مر این شهر به علت گمیرہ 
آمکانات تفریحی و ررزشی و فیرعتگی زیاد است. 

۴ واہ ارتباطی این هر با در شهز کلشم و 
نیشاہور نامناسب و أسفالت آن فضاحت ہار اس 

۴“ خیبانهای این شهر فاقد روشنایی آستہ 

محمد حدادیان 


جیرفت وکھنوج جلابه گردشگری دارند 
پا ترجه په لینکه بر ووران مازندگی کشور 
عزیزعان قرار عاریم و با عنایت به اینکه عنتمت 
گردشگری موزه توجه صسوولان مخترم قٹوز 
عزیزمان قراز دارد و پا درجه به پنانسیل بالا 
شهرستالهای جیرفت و کھنرح برای ختپ 
کی و ا او ای 
فمچرن سد جیرفتہ چاہ آرتیزین چسن زبارت پر 
چرگن: آیشار رود قرق, زپارت پچه. توساري مامزاه 
جردو زبارت پنج تن فلعه منوجان وہ۔۔ جا دار د 
سوولان محترم شهرستانهان, جرفت و گهنوم 
اقدامات لازم را برای معرفی این چادبه‌خای سیاحتی 
زیارتی به همه گردشگرآن داخلی و خارجی انجام 
دهد تا مپنه رشد اقتصادی, اجشماعی و فرهنگی این 

مناطق فراهم گردد 
جعفری گوعینانی 


تصاویر تلویزیونی اردبیل در کوثر 
دیده نمی شود 

کوثر گیوی» یکی از شهرستانهایی است که در 
زمیت» فرعنخی و غتری در محروعیث کامل په سر 
می‌بره. نبود امگانات فرهنگی, علری و ورزشی 
پاعث شده است جوانان و لوچوانان این شهرستان 
اوقاث قرافث شود زا به بطالٹ و سهردگی پگٹرالند۔ 
یکی از امکناتی که می‌توالد. در زعینه پرکرعن 
ارلات قراغت جوانان مؤٹر باشد. للویزیرن است که 
اگر ہا پرناس‌هایی عفد همزاه پلشد علاوه بر بر گردن 
اوقات فرافت می نراند تفش ریبتی نبز ایفا کند. 

پا ابنکه امکالاث ررزشی ر هری - فرهنگی 
شھرسٹان گولر ٹر حد صفر است ولی با وجوھ أن 
پوشتی استانی (مرکز اردییل) تیر در آمن شهرسنان 
دیدہ نمی شود و مردم ملدفقه اسی وان پرنامه‌هایی په 
ات آفری از م رکز اتان خره رویت تسلبند. 


0 شماره ۳۰۰۵ 


با توجه به ایتکه چدد سال از اسان شدن آرعبیل 
می گرد و معلوم نپست په چه علت سیمای 

جنهررق اسلامی اران مرکا زا ر اين 
شھرسٹان دیده نمی شود با تو چه چم موارد قوق اذ گر 
از مسرولان دا و سپاۍ جنهوری اسلامی اپرآن 


| مرک ازقیل انتظار می ررد عرجهت, رفع لپچ کر دو 
و استفاده مرذم اہن فة از برتلمهنی ات با ] 
ابد 


عارک آنسماتتیلزاده گیوی - عبر دار اطلاعفت هفتگی 
سر فاز سه آند نا آیقتی رفت و آمد ندارد 
پس از اعدات هر کپا هرز مكلا ہہاری 


بے راه ساکتان است. هر سر فلا سے که یفد از از : 


یک الدنیشه است, له پل عبر ے اہ رجره دازو رنه 
ہک میدان که وسابط لی بدون مشک عبور کندد. 
بر این محل چهاررا: خطرلاکی وجود دارد که هنوز 
حتی یک راغ راهنمایی در الجاً ثصب نشدہ است| 
به‌طوری که هر روز شاهد سابلا پی تماری در 
آنجا شستیم. 

اسب یک جراغ راهنماین یا احدآث یک عیدان 
برای روشن شدن وفغت عپور و مروز و پا حتی 
جریا یک پل هوابی عابرپیاده مي‌تواند کمک 
ییار هر ثری باشد. در خسن مدلی است که 
عي خراهند. عرض اہن خان را کم یه سرەہباب 
علارد می رود آفزاینی دعند رلي خترز هیچ اقدامی 
صورت لگرقد است: از وولان محترم فاضا 
ازم مرا زانط اقرانات لازم را مرل فاع جا 
از خطراٹ امشالی کاسته مرف 


ہوصف اسدالھی 
آپ بو کان ھر زجی رود! 





جعت درل افزایلن, است و از طرفی ذطایر 
آپ ویج زوین كام گنفت زد ایں وافعیت 
انت:که ما از کرو | ب به شمت رتچ ر 
گافی در خیاہاتھا و پا رگھا دید می شود که کان 
شی‌های آب چکه می کد و یا کاملاً یلا ہت 


وقتی می خراهیم آنها را سفت کیم با یسته ام یئوھ 


و پا هرز شده‌اند. فلیل آن هم فزملزدگی نطعات شے 
اسُٹۃ 

فر پیشتر خالەھا نیز چٹین مرارتی به‌طرو 
کسترهه وجود نار آما افراد در طرف کرد این 
و دتراماکن عموعی شی های هرر آب زید رجودذارة: 


شهری, حدالل ال هرز رفتن آب جلوگیری کنند. 






احمد پوستی از جوشر ود بو گان 
هداز پش ریگان را نک نوبته کنید 
ریگ یکی از پخشهای محروم شهرستان یم 


است. کی ار عمد»ترین مشکلات فرهتگیان. اہن 
]یش دو کیت بردن مدارس استه اکٹر قرهنگیان 


اہن پختن غیرہومی هستد و بر ہم که جر فاسله 
پکصد کیلومنری این پخش قرار داره ماکتد, آتھا 


+ مجنزوند فر روت در سے علو ای ہین پم - رپگان 


زفت و آمد کنشد: به هنبی خاطر دز شہفت وون 


۱ کک بای و این سرا هی ۱۳ 


قابل ذکر ینگ عدارس بو پختي فهرج و لرماشیر 
گے م شهرسنان ہم فستند. فمگی یک شیفت بارند 
ر تفط مدارس بخش ریگان نوثیقت هستد: از 
مسوولان مرپوطه بر آداره کل امرزش و پرورش 
استان گرمان تظافافارہم ابن فشگل را پیگیری کنند 
ر فرتیبی الط تمایند ٹا ارس پخئن بریگان لجز از 
ابتدای سال تحصیلی جدید یگ تفت شوند. 
محمود جفقری تیر مدازس راهتاپی 


پتروشیغی شیراڑ 

عوارض مرودشت را نمی دمد 

مشکلات عمده مرودکت به این شرع است. 

ا پیبارسنان ثا مین اجنداعی مرودشت پس از 
کلت سالها هرز بلایکزف است- 

۲ تصغویر شیکه سراسری سیسا و صداي ایران 
بعضی روزڑھا انطع است ر پا پارازیت زیاه دارد, 

۳ هترز اقداس در جهت اخعصاس پافتن 
خرارض شهرداری کارخاتہ پٹررٹمی غیراز:پہ 
مررفشّت نشده انستاه 


اسبالله امیدواری 


ورزش در انلام آباد محروم است 
اسلام آباه از شهرهای بزرگ انا کرمالشاا از 
نظر امکالات ورزشی, دجار محروعیت است ر ققط 
گیران تنب گرمانضاه را کشت ی گیران 
سلام‌آیاتی تدکیل هی دانند» 
اہج رتیت اسقابار باعت: شفه جرالان ارقات 
فراخت خود را په بطاللث بگفزابید, 
از مسرولان ررزشی شهر قاطا اریم دز وعد و 
عداله لفی 


رابطه سکه طا و ت رکب اعتیاد! 
بخشداری لا ریجان از ترابع شهرستان آمل. پرای 


تشریل جرگنان معاد به ترک امنباد. کسی را که 


اقدام به ترک اعتیاد می کنشد. مورد تشویق قراز داد 
و ضس راهم کردن امکالات لازم یک اسک بهار 
آزابی نیز بهآنها هدید می دهد . قابل کر الست برای 
اتفال کسانی که درک اعتیاد مي‌کنند. تلاش 
عی‌شوه: 


خی نکر اطلامات اتکی - آمل 





ما ع  ٩‏ ہ A‏ 7 ہے 
هیدنه‌تیزم - آنزژی درهانی - مدینیسن 


دیدن هال ها ی اثرژی- پاک کردن خاطرات مزاحم - ار تبانط با راهبر درون 
پرواز روم - موققبت های مان -لاغری سربع - الاد به تفس قطتی ‏ آنادگی گتکرز 


جهت دریالت پروشور رایگان و با شر کت در کلاسها با ما تماس بخیرید 
دوره های بک روژه خود اسن و خداشناسی دم رو‌های جعه تشکیل س شود 


وین عوسے تر یسم هو خر اهران 
اروش تن اسکن از امریکا 
زیر نظر شخصص تر میم عو از کاٹادا 
آز بسا دار مو لابند هر ار نار مو 
پشون ممل خر اخی 

۷ رر س ۳۷ یم :۹ ۰ ۱ ۸۷۸-۸ ۸۸۷۹۹ 


COHN ۱۱ آللزڈ۷ ۸ا۱۱ @ 1۷ےے‎ o4 
قاته هوی ابر آن شعبه‌دیگر ی ندارد.‎ 


نکنه ها و پر سنها ی چهار گز یه ای 
گام به گام و طبقه بتدی شدہ 


,نی ڈول تنس ڈیم ید دا قو ست گئیے کگجہودر اہگان بر اي دا رسن اتوم 
ترسح وو دب خصسلي داشگ نچ ر ارنحي خشر ر ری - دا + های خو۱۳ 


تفن : ۶۷۷۷۰ ۶۴ ۵ؤ ۶۴۱۰۷ ۔ ۶۴+۱۷۱۷ 


فز. ؟ 
1 ۱ 


ادر نر ِ 
دالش آسسوڑ کلاس سوم 
ابتداسی دہستان عات 
Ef‏ ۔پ در سال تحصیلی 
۰ با معذل ۲۰ شاگرد 
معناز شداخته شده با تشکر 
از اولیاء دیستان بحصوعی 
آسوزگار محترم مربوطه 

سرکار خانم پیراسنه 


5 انوا 6 

کلاس اول دس ان 
قبر انتفاعی سعید در سال 
۷۹۸۰ با معتل ۱۹/۹۷ 
شاگرد همئا( شناخته شده 
پا تشکر از معلم دلسوزش 
سرکار خاتم متوچھری و 

مدیرمحترمش ذوالقدر 


مر نصی میخض | 1 ان 

دالش آمسوز کلاس دوم 
ابثذا بی دہسثان غیراتفاعی 
جھاد در سال تحصیلی 
۷۹۸۰ با معدل ۲۰ 
شاگرد محتاز شناخته شد 
با تشکر از اولیای محترم 
دبستان بخصوص سرکار 


خالم سرلک۔ 


کلاس دوم از عدرسه کوثر 
شهر دس با معدل ۴۰ 
شا گرد اون شناقدہ شده 
است. با تشکسم از الم 
نیرغیالی و خسانم 
صقار پان 


ا - 


٠ 7‏ ۳ 7 ۳ ع 
پا بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
مراسم علد ھروسی و خشن تولد شا را ءا متوعتربن سیر یجھا 
و انواع کیکها در مدلهای جدیڈ جاودانه عی‌سار د 
آبرسی ابات موی بش سرت ۰۳۴۸۹۴۶ 6 


5 

32 
جاقی و لاغری, ربزش مور لک, موهای زان جوش نقوپت حافظه, معده. 
عقیمی؛ نازابی؛ شب ادراری. سیالیک. سودا کوچک نحودن شکم و 
ترگ سیگار و عوامل خاندانسوز و غپره 
آدرس: قم ۔ خیابان ارم, پاسازندس, طبقه هسکف بالا ہلاک ۸۷ 
ضمنا ترسط پست دارو به کلیه تقاط اپران ارسال می‌شود 

* ۲2-۳ ۲ 









هاري از «برجین اولہل* که کاب #عوسی زر 
دران دارون» از خیگر آنان اوست. ۰۴ مر طانه است و 
تاعر کرد جهان م ی‌گزدة - موی پلک چشم > سخن 
اکفتنی » کتنی‌ای که در جنگ دربابی به کار می آبد 
۳ پایه و اساس > آنهایه هم نمی رستد رلی انم به آدم 
فی رسد ٭سالنٰ پذیرابی از جنگھای پیامبر اکرم(ص)٭ 
ابر پلین آغده ؟* موسیقی مخصوحی میاهپرسثان > 
پست و فرومایه از خوردنیهای جالیزی ۵ امنت خود 
را با خیال راحت په او بسپارید + ندامت استه و دپگر 
سرتی تدارد ٭ از مرو گر سفیدش را باور تدارید! ۴ 
یق ر سزاوار ا“ فراهم کردن عضو تلفسی بدت ۰۷ یکی 
ازعو حالت ورا« اوت و نپلیش حرف سوال فنای 
برندگان * با یتین آدمی اید درستی, کرد هه گزوه 
پزٹکی > یکی از مزء‌ها > طرفان شدید درپالی 4 
پرداخت وجه حفرق و هر پولي نو ادار» یا وزلرتخاه بم 
میں آپن انازہ است > محافظہ کار ۰۱۰ ندایكنامه‌تویس 
ناسناز غرالسه عر لرن فقدغم که جیما خیالی* از 
کلرهای اوت - مراقب پاشید بر سر راء شما نگسترده 
بادشد » گله گار و گوسفند ۰۱ هم قیط ضرت دازا و 
هم ویدپر * سب خهاردهاش مفروفتر ایت > سن و سا 
از او گذشته + خوش آن مزرد احترام همه انت >چنئی 
په ظافر لوی ۰۱۲ پهشت شداه ‏ رئیس جمهرو 
سکرنشبن < بقار جوبی ۱۳* ندریسی کننده = بعد از 
چک کار طافت قردا پار ولہپ است ٭۔رزآن کہ 
پرفاخت خسارت *طابقہ و فیله < چهره آدم خحاللی را 
سرخ می گند ۳۱۵ ابن ردڑھا ارج و قرب فراوا بارد - 
فعتز عرنی عیرراهمانی گنندہ انه بزرگ > مان و 
ماوا ۰۱۶ چنین گره‌ای مشکل پا دست باز شود - قیم ر 
سریرست ٭ وی بخټ ارتم گستزده و قراخ 1Y‏ 
رساتی از »وان نو گیتیفت» یندا روسي رغال الر 
امرباب آرامم*, 


عموهی 

١‏ از کشو,هابی امت که در چهااخوارن شهرت 
دارد ۴ آبریٹےم تاقائسی > ظرفی برای نا خوردن >رتم 
و مشقت >امیدواریہم که ضیشے چنین دل و رخی دافته 
پاشید ۳٭ سرود فسته‌جسعی * از آن کیش و کیف 
می اند از آن ونش راباند گرامی بدازيم - مال 
هسایه میت از است - شهر زپارالی ۴٥ط‏ رکر هر یز 
از وسایل اولیه برای نقاشی روی ابل ٭فٹزسنگین ۵۔ 
رم‌ها > لیل خراستی »رال پخش و گرفتن امواح 1 
است ۶ دریایی ٹر ترک ٭ از اذ عب و آپارتدان 
کمرشکن است < یروآن پیابر ۷٭یخی از اعداد است > 
ارلین پول چرافی زا گویند جرفه آحش:>ابارباى 


۵ شماره‎ o @ 







۱ و 1 1 
۱ ۳ ۰ . و 









. ۱ FHA اہ‎ 


که سززل رساندن للنه‌های شما است >٭جائئۓ ار ۸> 
معلوم ر پیدا - مرحلہ آخر زندگی عو اہن جھان است < 
توعی للبیه مکتبی هر قدہم ۹ لقپس و آرژزشمند > پکی 
از فلر؛های این کره خاکی ایت ۸(ءاکز جالوران 
خظلیمالجثه عریابی - نظرها ج راز و تیار به مرکا 
پرو رد گار پگائه ۱ طبع سار چت تزشیدنی‌ای فر 
این فواي گرم لابستانی دلچسب است * برای تقویت 
زمین کشغفررزی ر باغات مقید الت < لور عل به 
زیان عریں > جوافر گراللہمک ۳ پاک از هر گناھی 7 
ضر و زعا ٭ آنتان آبی ۱۴ ھی برای آسهلی یا 
آمب ر مین ٭ بر و آلباشته - تیب وزر گوار ۹ تین 
سدانی مصل جنگ ر جدال اس * قرت لاہموت ٭ 
حادته ر رریداد ۹۵“ کار درا رودخانه قراوآن یاقت 
شر یگ یار > نهر ه و تفر ٭>شورینٹی را برای کنا 
فمگۃ ارزو تاریم >کنابہ از حرست و فمراه ی ریااست 
۶ کرام کترمند و کار گری ت که آین روڑھا گرتنر 
پرداخت آن یدد + سره بسیار عفد + خجستگی ؤ 
یک ہەفٹی ۰ کرشش و تلاش ۷* الری از نویسنده 


جرایز برند گان مستیما به آدرمی آلها ارسال خواخه 


|] 


اسامی ور گان جمول شمار ه ۲۹۹۵ 
-١‏ عانم سودابه عسکری از لاحیجان 

۲- اقای رامین ترلبی از ٹھرآن 

Sg Fm 























أمریکلی طہررین شارع که کف #شبرهای جوان» او 
رر که 
3 
را پوربا لهاعی از بشرویه 
















خاکلید تا ار هرجه په کلیدها تگاه کرد افش لیامد 

کدائیک از آنها مربرط ہہ جا کلیدیٰ عاتم آیا تما 
مید جلیدسال, پعد از اینکھ در مفازہاش رآ بلز گرد | می‌توالید ار را راهضمایی کتبد و از میلن این کلپدداے | ۱ 
موازده گلید و ےه جا کلیدی زات رال سیر نزد وی کلبدی را که مریرط پا این چا گنیدی‌عانت یه او شان 5 
آورده پرنند ررش عبر فپ دهیب! 






جح تساه - ۱ 
٠ِ ۱‏ سم بیج وید یی ہی - کے 


د ۱ 3 ۱ ۰ 5 
ا او لاس 
a 0 r 1‏ جد* 4+ 
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: 0 ای کا“ 
' ۰ ۱ 1 سے " یم 
کیا کے یں( 

ہھ ۱ ۱ “f”‏ ۰ ۱ 7 
ر TE‏ .ی 
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4 
٠ ۱ ۱‏ ایج 
موف ۲ ا 
۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ 
خان طاح , حد 4 ۱ 
۱ 1 كیا " ص ‌ ۱ î‏ 
اپا شما می توائید در این جدول دوازخه | ۱ 
ر خانه‌ای اغداداز (۱) ٹا (۱۷) را طوری, چا | کید ٠>‏ ہے۔۔ 
آ پدهید که از طرف عمودی جسم هر ردیف ۱ ۱ 
Ii « 2‏ 
| عد (۴۶) را نضال بت پراني راهتمایی کا | | ےا و یاون 
| در اله را پا عده )٢(‏ و )۱١(‏ علانت ۲1 کی 2 مر 
اج ای جنگ ی 
م سو ر گر نایال عازم سق 









۹ اما عر سن راہ 
و الوميلتي خراپ شد و او 
به ناچار پیاده په طرف 
( رستوراني زاء ال 

4 بلافااه ظرفت ین پرای 
راو بپ کرد و خواست لا 
8 رتتورلن به طرف داننده 
روء که خود را در عقابل 
! فررامی دید ز هرجه کر ۱ 
| کرد راثت بفهمد از کغام راہ با یرود نا به مر دته پرسد. ایا نما می فرائید از را راهنماپی کید و راہ اسلی ۱ 











٭ محمد پور اتی | سکس سس س۔ سس 
2 اسان بر مسر 
رز مینه لزوم مفید راقم 


لن ,کته این 


که بر ماید قمشهرزی ناك ماب 
حلودانی آیت‌که از رمع مال 


است کار پسیار خوبی, پرخورثار 


اسست و فرزندان 

ار کسرنن دوروتملنی دارد کار 
علالمتت فان دەر پا بلس سی 
ضرفا از روی ققر خاض راي ها 
و په منظزر کپ مشفول عیر کفش 
ماد ایح بلکه اکتر فف است. وا 

ندیمی‌ها برای آینکه در ر دیب الراد عاطل و باطل قرار فنوای منظرم نشاعر 
تگیر مه حرقه‌اي را پیک جود سی کتند. بی‌آیکه ترت خن نداق 








نوجهی په مناقع عالن آن بکنند. بدا کند قرالب جهت اطلاع متگدبان جران غرضش شد که 
نفحۂ فخت عدسی در «خواف »از ترابع استان که سر بابه حاوفالی است کار کر ددالد 


ھ..ص-.  a‏ سس س 
سَىکٌٔ س س س س 





املاً خود سیل مقصر بودة! 

دو سال بعد از حادثه سیل شهرستان #تگاه از تراہم 
اسان مازندران که به مرگ ۶۰ الی ۷۰ نکاپی الجامید 
الای »اساغیل کشوران» ممن ازسال عصویر پل 
کدی و غاضلی خراندن قانحه بای کدته ند گان 


نی گناہ مرقوم فی مره نر3 یودن وعاله‌های یرل ۱ 
رار بصع اشعار و ی خالی سسوولان شهرداری لک 
علت حادنه رده بلکه یثرآنهای در سال غب پاید امال 
می‌امد که با خشکسالی عواجد یرایل پاید ززاکت 
ولتت باشد و شیف فر ها کرد را توسط ااموبابل 8 ب | 


اطلاع متصدبان فربوطه برساند! 








سوغات «میانه » و خوی پیلی دودیشرد پرود | سبان, گازهای گلخانه‌ای سو راغ 
لابه ازون را گشادتر لابه 
پس ار پار كِرهن محمورلہ یستی جلاب تلم خا و انا حسم +ہوبارہ دمن عکس. عر مجته: 


| اصهری پر عد | جشم حقیر عدسی ویس که به او لس پرثد گال بابنند میدان شهرستان «خری» فرست برد 
| عکس اناد تصور کردم فرستده رخات عصیر تکارجی ححه تر شرح صحنه خطاپ به پجه‌های 
| خظورش این است فرعنذاں محترم شهرسان پوپ کرش آثری 3 دارے از پاهای پرندکان زښال 
مياه می توالت 
برای خوت‌امد گوس به 
تازهواریان ,لصری 
خوش خط تری در مدخل 
اورودی تي كرا 








بے بالا می روند تا وید خودشان را به پت آنها 
سانند. ونته در لعطیلات تابستانی این چه‌جور 
گذ اندن رقات رز اقے اسب؟ 

با جاشتی این صیحت منظرم 

«از ډزخت رو بالا 1 جورات باره عیته / بافات 


سوت پای تابثر)نوشت» 
هی بی احنپالی‌ها پر 
اصل ۔کىاہےتۓان پات 
میود ایٹی یھ جنگل فا 


۱ صرایت کنا و الروت 
۳ حر اشپده میشه,۱ 


تک 

















حفَخ سنت ها 


آدم شاخ درمیاره 


علته قہل ميان با کتهای رسیده به قسست تخت سی پک پاکت قم اوی چند بر رشرر بو بنده جوت برای جرری جنس تصویر اپن صفحه تھی 
Té : :‏ 4 , لؤل 23 ۸۸ : ۱ ٦‏ 5 س ا ےک 
| که از سوی روابط حضرمی موزه اهت جنار به دست حھے رسید با شهار طت چلره تاه ژیبای | ودک مت AN‏ سا بدن این 1 
1 بش E EM‏ فی و سور ماين به تصویر رسک سٹتی ازرالیان ی2 از یله اہی عکی [سانه ارح سر غر سی خر ردان و ردن کی و 
٣ ۹2 ۲ ۳ 1 N‏ 7۳ الف مد :الو بای کنا ار, 2 که 

۱ 2 حتمنوارز یکر مسچسرعه‌ای لو ارم سور ۶ اا ٹیاکان غ اا سآ ر لارا رغال ټه تر باجو i‏ سے رودل سو ی یا ت جر 


راد ازلنی را گم ک دند زب لب گے ندم تح قر مور ۱۱4 


صررت سم اپ می تراند با ۲۴ اعت چای ختراده راغ مین کتدا فان ہس ۳۳ پراغرحوانده #چپق» 
که قبل از سیگار و پیپ دز خدمت اهل قود برد« حوطی کم‌عسق فواره‌دار جاوي چند می قرمر 
پرضیو لزسی رومیزڑی فلگ که پا امد سفره ایلن زور کی پلا لے .ہن احستر ضا عایدز انا 
و جراه زریدجه که خدا و کیلی هنوز می‌تواتد بازی کت و چمزی از رای جران کم ندارند, 


SS 2 


















۱۰ 5 ۰ ۲ 
عق پ انسان نما 
ب- 

وغلی حضرری مقے گنبد کاورس سس ز ارسال 
جند سوغات مصور سوژہەار پا را از مرز عکاسی معموثی 
انز ھاب ابن یار یا استفاده از حقه عناسی مرجود 
| ترسفلورهای موتاز روما اله په در نی معدرء جت 
منظور انان عفربهای السان‌اسا د که اقتضای 
طت شان اباب می کند اطرافیان را تیش برد و پا 


پاهکس اسانهای عفرب نما که انط ظافرشان ترستاکت 


2خت عدسی عفیم تهران 
وف اج کر این ۶ حم 

۰ بب ج زر ن 
اثارم ۰ 1 سے سنب 
دالت اغوزاز واپسته په 
خامر ادههای کرد امد (مثلا 
| گنک خرج) مرقومفرعمرہ 
کسانی اہن فان لوحران 
ہے الان بدارد ا صور 
۱ ۱ ۲ 1 
| شرم عردم به حتق یرل 
اء انر که لمی توالنے پم 


توضان پدهند از وزن خرد 





































فو مرد درحالی که یه بارانی غود را بالا زد برفند. ' 
نا پلا شدہة پیز آژارشان ندهد- از په برشب و | 
پرفرخت پال رفتند» 
کقش‌های راکس خورفہ و برای و باسهان در و 
نزو مریب آنها یا نبا پرشیتے از فرخت. کوچکترین 
جماهنگی داشت. اما به نظر : تعی‌آمد که این ماه 
رای آن دنز ضر۶ پلیبپالا و ووزیدہ با احمیث باشد. 
آنها وی پالای تیه رسیدند, ایستاه‌ند. بکی از ان 
اي ال سین جت س و 
اورد ز عنظره پان ن سوی پ را زیر نظر گرفت. 
e‏ ماج سے 
خیلی لیل به گرتی فر در رید و تین اہن عیارات 
ٹر فضا یجید 
+ بآژانی این انت آنچه ما هر جست‌جویشی 
موه 
مد دوم به مردی که فورین په دست +اشت. گفث» 
«واخالا وت آن بارت پخصرمی می زسد. 
هر دو سراپا گوش شدلد و عیارتی که منتظرش 
بردتت یز گزدشان طتین ایکد 
وین آین مسر مرگ زگادیدگی ود _ 
مرج که دزن چشنمي هر دستتی بود آن را په 
درتت داد کا تلا کنب 
. آٹجا + پلین نهد + یگ سکوی بلند قرار عاشت و 
پلای ان یک آدمک مصنوعی هر ہریز میکروفن هیده 
میت فرمت مثل کسی که متقول عق انثخابالی 
است» 
در پای سکر۔ مردی که مرهای نوتاه و گٹریشتین 
عات ابساف برد و په سگی که گنارش جاده زد 
په مجر آنکه پكدگوی خبط سرت عبارت 
#درأین عصر م رگا وگندیدگی..,» را پخش کرد مگ 
نرشت ھیکل لز چا کنده شد و بر لآسالز سک پللا چسٹہ 
سگ هضلاتی. ررزیده و لیزومن داشت. و کملا 
معلوم بره که تریت شد» و هار اتب نگ ترت 
ہیکل سنل برق خود را په دمک پشت میگروقن رسائد 
و هر ہک چشم برعم زدن یا «ندالهای نیز و وحششتناگ 
خرد گلوی آدمک را کہ و چارہ گر 
جاور پي از ااحام آنچه آمرغتہ بود. مر جلی خود 
برگشت و آرام گرفت؛ 
مرتی که در پایین سک را زبرنظظر پات یکدی 
زد و به نشاله قدرباتی بشفایی پراز گوشت تازه چلری 
جاور گذائت. مردی که حالا دوربین چشی را به 
بیت ناشت خطاب په مرد گت 
< سگ این مرتبه پهتر عمل گرة. سریع تر و 
کارق تر..ہ 
+ پله... آنها وفت زیادی ندارند. اما من مطمتن 


۶۰ @ 





شماره ۳۰۰۵ 


افم که یز این فرصت 
پاقی عاندھ جاور را 
پا عم جالاگ تر 
و عشہاوٹر ریت 
م ی کتک 


قت کہ مرفاہش 


٦ 





مر 2 تورس به 
خاکستری 7 
کت 


ماماد | 
چه کار کنیما _ 

> سی باتچ 
بد هو صسله 

احفاه ای 
سگوٹ برفرار شد 
ر پس از أن مرد ٰ 
مو خاکستری. اندیشٹاف پرسید 

> چبلرر است په سراغ: #الرالر * برویم. شاید او 
بشراله ہہ ما کتک کا 

این بهتزین کاری است که می ریم ابدام دهیم! 
چرا نا په مال فکرتی را تکرده بردیم؟۱ 

آنهازیگر پالای تہ عرتگ نکردنه وراه پایین را در 
پیش گرتتد. 

در پای ند یک اتوسیل نیاهرنگ: بزرگ 
ان ظارشان را می کشین , 

آن نو از آلجا به بدن باب عاتراترع رفتند و خره را 
په تام هسام کیسرر ه و دکلاین» < عامورآن ستزمان 
السبی,آی > عرق گرد مره مر خاکستری | که 
شام کیره تام داشت - خطاپ پد وآنرالر ه گلت, 

- ما اطلاع عاریم که پلیس محلي, فيه بریار, 
ساللی که په حالرران ازیاط مارد با خما مورت 
می کند و .+ فاب الراثر» تناز رتت کلام را پا 
ست گرات. 

- یلم من هسیشه در چتین موارمی راتساہی فاقی 
لازم رآ کرد‌م: 

ار خر پی اہن چسله پا سرالگدشنتائش مرهای فرمز و 
مسی رنگ خود زا مرب گرد و ے فتجان نهوه ریغت 
خاد ار بلست ی گرانیها په یک شرآھی داشت» »انوالر ۷ 
انزرد. 

خپ ,,,حالاا جع خی از سن ہرمی آپد؟ موضرع 
م 

«کلاین4 جرهای از فھرۃ خود را فوشید ر گقت 

٭مامی عانيم که کار شا ریت سگ برای لیلدهای 
تلویزیوتی و سیندایی استہہ 

٭ راستی شما آن سگ مرا در عطویزپرن دبد اید 
فرواز: 1 اعساب آفرس!» 

+بلکد ولی پلید بگریم درابن چا قضیه طرری 
دیگری است. بای یک سگ قائل در عیان است» کی 
که برای کشت ر سزخصد اریت شده است» 









e 


کست؟ 


> یک سگ فانل؟ خوب این سگ مار اقل 






> مامور قثل هاهستان ٭یوید رالسرن» 
عاتراتر » پا شگلنی رالابارزی پرسیں 
چراه, ضا سل سیاسی نر 
د كلما 
قسام کینے ز٤‏ ہراب فاد 
ظّ < #رانسون» دادستان است و 
یرای سناتور شمن میارزه می کته . 
”جه کس مدع قنل لو را ماروا 
“ مرد بد لام «چریک 
گور ...لو از طرف یکی از 
وقبای سرآسون) مامور تده که 
پا لریت یک سگ قر عیکل 
از د دزیر بادنتان را 
یکشد: ار سگ را طوزي تریت 
رده که در یک چشم برعم زفن 
از سکری نظراتی بالا پجھد د 
گلوی: عادسنان را پاره کند 
كغ آراخر عفد آیتدہ پرای 
عیارزات اتخاپانی به اینجا 
خواهد آمد. 
٭آنؤائر :ایر ونی را درجم گرہ زد 
دای ےیگ فرخت کل انت 
ب الدازه گیافی بلہ در خدزه چهل و یک کیلرگرم 
وزن دازد. 
هانواتر اه سر تکان ده و پر سیش: 
٭ لپ چرا چیک کررده و کسی را که ب او 
ماموریت هاده است دستگہر نمی کنید؟ پا دست کم بد 
آنها هشدار نمی دفید که از سر فصدشان با خی هستید؟ 
«کلاس» ر ضیح داد 
۰( این کار رارکت نک رازو ہے نگاه 
می‌داره. درضمن ور کار خلاف قالوتي 
که عا سن زا پازناحت کیب اگر آتھا پفهسد که ما 
مر افشل هتم فوری برنامه خوه را راکد می گنازند. 
ونر انز « که کازلا متعجب تة برد پرسید 
خن چرا اپن کار رالمی کید ؟ عگر ث× ابنکە به این 
ریپ دادستان فرانسون# امت خواهد مالد؟ 
«کسرزه گنت 
= پله».. ولی انگ گررده په سرخت تشه دیگری 
طرح خواهد کرد دا که نمی تواتیم پرال آبد از را تحت 
نظ بگیریم. 
#انرالر * پرسیز 
«پی تا سی طوافید «نک گررد» را حین ارتکاب 
چرم فستگیر کد و کار را فیصله دعیدا 
کلاپن» پاسخ داد 
”درست فمینطور لت که گید , 
و پا در عی مکتی آفزوا 
نساله این اسٹ که ما جار ای لذاریم. یگ انگ 
یگذاربم هنک کورت تا آخرین لحظات هم باش را 
پیش پر د از سوی دبگر هم نمی ترالیم بگذاريم جان 
عانسنان را یک سک په خطر بندازد و به او حسله گند. 
ایم ما نثراتہم ثرأخرین لعظہ سگ ا سا میا 
ٹرار دهیم. چون سگ چان سریع می‌دره که نمی توان 
آز ,1 هدقف گلوله وراز داد: از طرف یگنر در آن 





ایام نشده 
















































عخامی که برپا می شوتہ امکان ترابدازی وجود 
فراهد داشت» 
#الوانر ‏ آنر و انش را فرهم کشید: 

“ پس سی خواهید یدون ارو چنجال کار را بصله 


گر کن نات باشد. 
لای گنت . 
> مامتال #راتمرن» فرار است ہر فسمت پارکینگۂ 


فروشگاه مرکزی مخترالی, کند. احعال ان بت که 


حبافل تز هزار ثفر په آنجها یایند . 

هاتواتر» اندہشناک > پرسید 

«عللاعت چیست؟ سگ پا چه علامشی می‌قهمد کہ 
پاید حسله کند؟ 

تبیہ گفت: 

- علا پکی از غیاراضن است که فاح 
عراتسون» معصولا مر انی لا آن استفاده می کته 
احالاً ابق ارت را شتدناید. راوز هنیشه در 
خطاه‌هایش به کار می برد و ہد اصطلاح شمار اتتخابانی 
و است. این عبارت 

«ذر این عصرمرک و گندیدگی:::9 

هاترانر ۸ سر نکان باد لحظه‌ای په فکر فرو رقت و 
میس گت 

اما با یک بارت تمی‌تران به نگ غلامت وای 
نمنزلٴیک کلمه پخصوض برای علاحت نادن به سگ 
په کار سی روگ آن را په حیّران سی آھوزند شاید به 
مگ با یکی از گلمات جارت :راہن عصر مرگ و 
کندبدگن...» عشعار و خلامت آقادہ سی شرف مثلا پا 
کلمه #خصر > یا هم رگ ر با گند بد کرب خضزص 
«گدیدگی» که گلمد گال مشخصی ابت اما من 
راءعلی به عظرم ریت که تقش ومک کزرہہ را خنٹی 
می کته و در ضسن تما می ترالید شهوه لازم را هم به 
سے آوربد و مدارگ گالی دلفته باشید... یذ خلاره 
من به تلع #رانسون» رای خواخم ادا 

0 


آئریرس بزر گ و سرخ و سید النخابانی «رالسو0 
فرست سر اعت مه پعدل(ظهر په عاخل ہار کینگ 
فروشگا: مر کزی پیجبد. حدود دو هزار نفر برای شلیدن 
سخترائی هرانسنون» آصده بر ند لزاه جدود نی مر 
دورٹر ال محل اجنساغ مردم از پٹجرم فروشگاه 
«مک کررہہ رادید که مرا سگش داخل پا رگینگ شد, 
پالای اتزبرس چند پلندگر تسپ شده بردہ 
هرانسون» دهمین نفری برد که از اتویوس ییاز شدء 
او ریز تفش پود و سگ ٹریٹ شده ویک گورده 


یتب از سفحه ۵۷ 
پلج جابه جایی در لفاشی نلوان کی 
۹۹ توه نودکش کی آن سوی پلجره ب جای شکل 
| رون صت نلوان ۴ پللای کل ملران که ررق سته 
آ صندلی فرار دارد به جلی «ستگیره پنجره کشٹی ۴ یتم 
زآهح مفوان به حای پادبان عشتی بل بظری دکوری ۰۴ 


سی رے۔ ہے ہے سے > 


| ملوان په ای کنر گل قمع روی میزباہم چاپه جاشدمالد: 
۱ تعداق جا شم ها 
ر گید تتا ) مرےط یہ جاگلیدی ف4 


و 


پیوس سمخ کہ دہ دہ دہ هه و qa‏ جک ا سی ج سد مد 


2 پاسکهای ہا هوش خود کلنجار بروید | کد شماره (یازده) مروظ یہ جاکلیدی (ب) و 
| شکل فوهکش کشت به جای سر پطری دکوری ۵ گوشی | 


اھ سے نے سے ےھ سب هھے سے ےے ہت O‏ ست ہب ہے سے بت ج جه چ ج حي دی جب تی کو مہ 


مي‌توالست. پا یک فشاز محکم. کر او را بسازد. 
رارت از مکو بالا رت شهردار به ععرفی او 
پرعاخت. هانزاتر ه سر پر گرداند. «مک کورده راعید که 
همراه سگتی, به قلب جسعیت رفت. ہاتوائرہ* حدس 
می‌زه که چک کورد4 سگش را گجا فرار می دفد. 

او مامزران اف‌می,أی را دید که سہار آشفنداند. 
فرالسون» سخترانی خود را شروع کرد فانرائرہ به 


ورقه خطاندای که در ست داشت چشم دوخت. زمر 


شارات و کلدانی که ہبہ سگ فردان می داد خط قرم 


ہے کشم ود 


نزلین موقع ومک گور ده نست خوٰرایہ سر سگ 


۱ کنید ریہ ار فهماند آماده پاشد, سک حللت آعادگی ہد 
خود گرفت: ومک کورده از "نار ےگ درر کذ. 


اور یاتگاه دنک کور فا رآ دبال کرد: گیب ز٤‏ ٹر 
عفیب سک کوردہ روان شد. مگ آرام گر و 
متش غلامت بود. بنج اقبقه نیگر فرائسرن4 به اوج 
خطایه خود رسید۔ 

چشمان ماموران اقہہی.آی په سگ دوخته شده 
برد: رفتی فرالسون» به کلمه #عصره» رسید. سگ 
نکانی خوره و با کشده «مرگ» بر طاست» 

سگ می خواست حرکتی بپ چلر یکند که ناگهان 
آرام گرفت و برجا ماند. هرالسون. په سخفرانی خود 
امان ماد عاسوران لقس راحتی کشهه‌ند و براق 
داب اد ستی نکان دادند. »ات رال « لبخندی زدو سرت 
ادون صرتو خره ا نتان ماموران نان 

< تھا یک راہ پران مترقف گرفن بک ہک 
آموخته و ورزیده رجرد ءارد: تتها این سرت مخغصرصن 
که دای آن را فقط سگها می ترأنتھ پشنوند؛ وقتی آن 
عبارت را گل هن در صوث تمیدم: ققط گرش مگ 
فادر ہہ شتبدن ان صداست. 

سختراتی تدام شد۔ ائویرس انتخَبای رقت. مردم 
ہم رفنته و تٹھا فیلسبرفاران و مآموران پلیس باقي 
ماندندء یک آدم پوشالی بر بالای سکو قرار داجه شد. 
پلند گوها را روشن گرشد. سگ این پار وظیفه خو را 
انجام دادو سک را از هم مرید. از سحت فپلم گرفنه شد.. 

در پابان وکلاپن» گفت: 

< پا شهادت شما آقای »انواثر # ر سرنی که دارید. ما 
په آنچه خزاستیم زسیدیم ومک گورد» رامن برای 
برالت خوه ندار :,اپن فیلم گوپای همه چیز است» 

تراین عولع #کیمیرز+ راہ ہا ومک گورهه که 
دستیند به دست دأشته پیش امد و والراتر * په فگر لرو 
رقت که بای حگ وززیدہ را په کان نازه و چالیی وابارد 
تھ اہم کشتن. 
کر 
کلید شیارہ (چهار ) مریوط به جاکلیدی (س) استه. 

سے و عرد سا 
گارسوت اید از راء نماره ایک) برود تا به مرہ 


لشته بر سش. 
۳۴ ا 






زازاساده 
هانق 
جدولی 


ہے وئہ س تد جه س مم ۱۳ 









لی مایخ 
وکیل پابه یک دادگسٹری 
ینس 

۰ تفن , ۰۲۲۲۶۴۲۶۷ 







رفن ۸۰ (اسفدان) ۱ 
هسرم کل از ازدواج امن ازخواج دیکری . 
داشنه ولی این موضوع را تگقنه بود 

حدود شتی ماه است که پا دغنری ازدواح 
گردام (الینه هنوز عقد هستیم), حدود دو هق 
پیش یکی از فامیل‌های او به مادرم گنت ده 
انان لغم مال ازاج مگری متته ول 
ھروسی لکرده است. آنها چون پا عم تفاه 
تراشتت, از شم چدا شیاه را ۳ 

وقتی آبن موضوع را شنیدم اتگار دنا وی 
م خراب شد, وکتی موضوع را پا او در سل 
گذاشني اول لمی غواست فیول کند. ولي. بعد 
اہول کرد. هم خوش و هم اترا اتی با اب 
من پازی کربالد, در اپن ارتیاط دیق نم 
که مطرح سی کنب ۱- آیا این مساله و گلا 
موضوع ازدواج فبلی زندان هم داره؟ ۷+ گر می 
خواهم ار را طلاق دعم مهربه‌اشي چفدر کم 
شود (چون من در اهر با دختری ازدوا 
گرودام که ہلا شومر نکرده است!) 


















































شج 
۱ زن و مرد در هنگام ازدواج یاید سانڈ 
وریدون کم و کاست راقعیات را به هم پگوپند و 
خدای ناکرده به درز مطالیی را اظهار تکتند که 
بمدها موجیات «مکدر و ره سن روابط » را 
تراهم آورف 
۲ گرچه عنوان لکردن ازدراج قیلی از طرف 
خائم کار جرستی رده مع‌الوصف نر صررتہ: 
















"ار خدای ناکزدہ قصد طلاق دارید این ام 
(فریب در ازدواع) موجب کم شدن مهریه نخرادد 
بوت الیتہ در طلاق قبل از الجام مراسم عروسی 
انجام عراسم عروسی او مرافعه) زن بستحق 


انت 








شکست تیم‌های ملی فوټال 





۱ 














توجوانان در حساسترین مراحل 
آمادگی زنگ خطر را برای فوتبال 
ران به لیا درا 

















عفنته گت در نیدارهای تدارکاتی و در 
موقعیت‌های حساس تیمھای ملی قرتبال ما با تعایشی 
ختعف نظرب خریلاح ند تا شید خر دنر 
02 نگرا رای خیل علیہ لرتبڈٹ تا تر آپر 

جهالی لوجرابان به رقم ابفاهاش که ای ا ری 
این تیم شده برد در تور لت لغش جهان آہنذ ا در پراپر 
چم جوانان اتتلال که نها با یکی عو روز بدازکی 
بای په مسابلات گذارهه بود کت ۱ بثیراشه و 
سپس در براير تیم لاآماده جوانان نان مترقف کے. 
اجه که سے پاٹ إقطراب فر تازو نتان لد 
اجه این عسایقات لبزه. بلکه ماینی لیم ملی 
وجو ان ہو که دی ھی ۳ ای جى و 

۱ خر مسابقات هرن کی پان اتا 

بن زنگ خطی با سدبامی پا و ریلابه گرگی 


جشرہ ا 


هنته گذشته بکی از ہا 


رش ترین و 

اپ راتتاز رین ان داریا وروش ران را پشت مر 
گذاشیيم. مر متلقات تهرمتی جردری جهان در 
ال ۴۰۰۱ که پا عر کت ابید ر از تخد وس گنز | 
از ےت ایک تجودزی ابران پہ للف 


جهان به انا 
ابدال طلای جکر ای :6۰ ماق خر آرش| 


ی انعاقیلن که اکنود یکی از تزایغ جرفری جھان, 
هتسار می‌ررده و غمچتین عدال بر 
اپراززشی توس سہدمحمود حپران عر حت 
ابتار مکل کاوین ار ند یزان 
رر دیگر لرالست: علقام جهارعی 


مودری جهان را به هست اوزه و سان خی 


اتازآر 


جوت زاین کره جتربی گره شحای روپ 
اا راه جریل فلند. الناق: و لوگراین, 
ادرخشش خیره کلنته‌اي 
این عقام ز این مدالها فرنہان این مه 
کشور کر کت کننده کم مستطورمی نت و 
لمایاشگر این والعیت است که پچر کشتی + 
ار ٹاری جواتان طظیرر و عمد عالادر به 
کلب عنارین جهاتی و حتی فهر مقی 


ا 


ماع ناش ۔ 


۱ 


و ۲ یپوی 
3 سے سد ہت ۳ 
ت ۱ 


می رسد و مسوولان آپن تم پاہد 
جه روالٹر بے قگر جار ودد تا 
حدافل پنرانند نمابشی فابل قہول 
به. کوان لمایند: فرتهال ۱ 
ارائه فد مر غے این صورت 
ای پر تم على چرالان در راز 
گذشته رفث. در اتظار ٹیم علی 
نو جوالان یز خرآهد بوف 

ار طرف یگ تیم علی فو نبال 
بر یا ۹۵ نا ٩۰‏ خر رصن ٹون خود فر 
ری چوں 
فطر شکست را پا وضمیتی لعحب اور پنیا شد. در 


پراہر عر یا نه حندان 


عسورتی که ادعاهئی سرمربی ر عسرولان اہن ٹیم پس 
از اردوی طرلاتی در اروپاء توثعات دیگری را برای 
قرٹبالدوستان بدوجزه آورهم بزد. دز فاصله کوناه ا 
شررع مسپفات پسیار مهم مقدعانی جام جهای پر 
آسیااین شکست و بهتر از آن لمایٹی تے نلی فوتیال 
نگ آلبهای ات‌کاری را یاعت شده است. پاید اذهان 
کرد که سرعربی تیم مل فوتبل بلاڑدیچ تا ابتجای 
کار کامهنی متزلزلی پرداشته است و عاکتون در چهر 
تداز وسم تیم علی فوتیال ایران انز پدو سردمداری 
اپن, کروات ۶۸ سلله بحز یک ساوی و مه شکست 


۲ ۹ 
nb ٠ 


جهان عو رته‌هالی مخٹلاب ورزشی 
سی باننند و این مهم تنها ور عایه ترجه تلاش ۽ 
سای اون پاقوه دز کشور ما امکان پدیر 
سی گر فد این جی ھی رح گا 


os‏ بط كت 


ا یں ہہ ہیں امیدھای 
| وان تیم ای جر در از مسابقات ہر ورلہر خریف 
ااسرائیلی سر باز ود و سرت تسب هم اسازی از 

















2,۳ 


آن هم برابر حریفانی چرن گره کانادا, وسن و قطر 
عاید عا نشده است» اگر او کامهابی را په اتپا 
برمی جارد بای از همآکترن ہہ عسحیح آلها اقدام کند. 
چرا که قربا نے است» یرای تال برخی از روابد 
حلشیه‌ای پاعث دہ است تا جهره‌های مو ثر و کارساز 
از تیم سل عرر بسانند و این به سوه فوتبال ما شر این 
مقطم حساس نیستہ جرا که قوتبال ما چون اروپا 
نا رای تورم چھردھانی کار ساز ین املينیست و از 
ھراتنه در چتنه فاریم باید برای سرپللدی تیم ملی 
الاج کیم به لر می رسد پادرمیاتی و یا نصیحت 
مخ از مزرگان ورزش و مانت در کشور ما 
می تراد عفر باشف 





دور مسابقات :شاو شد: ابن اقداء 
شجلغالہ ترحظ علک‌سحنذی علی‌رغم اینکه | 
امتیلزات کب شده فوسط ار خی می تراتست 
عنوان بهتری رآ په تیم علی چودری آیرآن یخند. 
اانجام گرقت: 

اون بد خوبی عتوحه نالیم که در سطح جهان 
و الیک به غي از کشتي و وزته‌برداری عکراندو. 
کاراده ز جوف نی ورزشهایی تند که عغام. مدال و 
|انٹہار در سطح پسیار بل" برای دا به عست می آورلد 
ر هبع دل نداره که ہر عیورت نوچه و حشق 
5 ار خداسانه و فقیل هر ورزشهای عیگر لبز للوائہم 
انتم دانعای جرال پروملد خود را به رخ 

پیر جا تیدا علتی, ققے و بدون 
امعفات آلجتالی که با ۳۵ دا ي پیش بجر در | 
یکی در وررش محدرود در هنشی در سطظح 
چهان نداشت اکتون این مات ده میلیر نی و 
ققیر عر فلس ررزشهای مھم جهان در سطح 
پنیا بالا بزای خو اعتباری کس کرده 
کی اراد کیل کردگی| 
رزنه برداری. مشت زتۍ. جودو. دووعیدائی, 
والییال» بسکاق. دتم بازي. اوارپلر 
ورڑٹھی زازع هندبال وء در مردان و در 
زلان. آبامی تراہم اما کلم از ل انکانات 
و استمدادهای مرجوه از آنها گتریم؟ 


است 
a‏ 






















وشت حاس 
بهدنال تحلیل های شیگه اینٹرنت تر ابن مقطع 
حساس ثرساپقات عقدعاتی جام جهالی فز ارقا و 
آمریکای مرگڑی زو محالی اپتترلت ابن يار په 
آمریکای چنویی پرداخثه اتب سطلد‌ای صاخ 
قر تیال که مردم آن ۾ با فوثیال زنده مس‌تشوند و با 
لوال از جهان می‌روند! کنفدرامیون فوتبال 
ی یود ده کشور عضو دارد, مرزیل 
ن. ار و گوته. پاراگزنه تیلی. کثییا: اکرادور 
بر« ا و ,و هر لمامی این کشررعا بجز 
ٹا سرت ولزوللا فونیل ورزش اول می‌باشد: 
سسایقات مندعاتی جام حهاتی د 
آفرپکای چتربی به تکل بررب‌ای بر گزار 
مي شود به این نیب که نمامي کشورها 


په صررث رقت و رکفت با بکند یگ 
دیدار سی کا و در پایان پتح بت کشوراول عا 
بنجم می شوئذ که چهار کشور پیا ہہ 


مرحلء تھایں جام جھانی ر 
صاجب رتیه ہنجم پاید دز فز فیدار مخت 
رفث و برگشت در یراہر لیم علی استرالیا 
پک دق آفانر سم یکت ات 
حضور در مرحلہ نهایی جام حهاتی ۲۰۰۲ 
بر زاین و کره جنوبی پاز ساد هم‌اکون 
بر پاپلن یش از «وسوم از سبابقات 
مقدبالی وضینی یس غاس در این ت 
حکمفرعا) شده است: 


1 مس بایند 2 








ارژالتین جای هرز بل 

ناکنون این رزیل پوفه آست که عموازه عم فمدار 
اتخارات ای فاره به تار می رقدہ است.اماپاسفوط 
رحتتاک برزیل عر سال چاری, آرژاتہن با نتابسی 
خیر:کتتل برالے تا ہم جای پرزیل حزیده و به 
خخراع پهترین قیمفرتیال آمریکای جنوبی خودلعاہی 
02 

برزیل پا شرایظی اسقہار این پار په لوز دی حر 
معرطی حذف پر بایان درره مقدمانی قرلر گرفنہ 
است. وضعیت چدول در ثرایطی که نٹھا یلع انه 
برای فریگ از کشورها ہاھی مانده است, چتان 


ویر( کین 
٭ "رک ازرگرلد 


0 ار گر 
۲ | یرت 


۹ اہیں اکر شپلي | موه ,گنه 


| راہ وى الآ 
۱۳ | دم( من کلب 
١‏ رها خی رنڈ 





چندی یں پا دار به نتم چام مٹٹھای آمریکای 
جنوبی (کرپاآمریکا) نائل آمد. عرحال حاضر جزر پنج 
کشور برگزید» تست وروی لبم خطر ناک حذف گام 
رم كارف 


نگاهی نفیق تر یہ جدول مسایلات مقدعاتی نشان 
می دهد که ارژاتین با ترجه به امٹیازات بەست 
امت از هماکنون جزه کدوزهای انتخاپ شده است. 


ادا پرای مکانهای چهار گقه دیگر رثابت مخت ادامة 


دلرد و پنع کشور اکرادرو. پا زاگرته. برڑیل ارو گونه و 


کلمییا در جدالی نزدیک په مرگ و زندگی در گی ند 
که دراین مبان یک کشو ر لگرنبخت از اباب زج 
بان در هاگ 


۳ له ها ےہا ۹ 1 
پر !هر ی ای حو سس نر o‏ یی 


قار, اسیغاق ری در تارہخ الہ حم 
وشن I‏ و و۳ 3 
برک اسب رای رای مان ارت E‏ 
طول ناریخ میان این قاره و اروا تظسیم شدہ است و 
هر دو یا شرابطی تقریباً متاری به پیش سی روتد انا 
برژبل صاحب رکورهی است که فیچ پک از 
کشورقلی چهان تی ترا پت آن دست پاب ۱ ان 
حضور ابن کڈور در مرحلہ مابات جام جهتی هر 
تمامی تور ها می ہائد که حر مزاسر جهال 
می‌هناست. در زیر په سابفه کشررغلی اروپای 


_. ها اکرادرر. و رتیدللا از 
امریکای جنوپی باکلون تتوانستهاند 
یه مرحله لھابی جام چهالی راہ باپند 
و اکرانور آمیدواز است تا ور سال 
چاری این طلسم شکسته, شود, 
امریکای جنوی در اریم حضرز ۷۰ 
اله خود در جام چهالی. عقت 
لوان قھرمانی جټان جهار عران 
ایب قهرعاتی. سه عنرآن سرمی, و 
ے نوا چهازسی را یه غود 
اختصاس زار لتك و این 
ارنامه‌ای بئن «زخشان رای ټک 
فاره قزخبالخیر جهان کذپزر گترین بازیکتان فرتبال 
کره خاکی را تاکتون تیر می‌استفگو. پل و عارلهرا 


در خود پرورانده است. به‌شماز عی رود. 


رال رزولا 
ولي للبار 

زات ۾ لبور 
لایر 
















است که به پروردگار دارم و فکر 


می کنم عامل اصلی این ثرفیق بر 
۳ خا 


مپران؛ موفق شد پسی ۸ سکیا ر کود و بدشائسی در 
مسلقات جفھی در نمایش قدرت پاحر یدان وا گا 





تا هیر اسیاعیلی عزیز خت نبلشی. ( و قاتهای 
قیرمقی حونوی جھان و مدال طلای بارزشی که 
کسب کر دی بر ایمان بگو, 

۵ بل از هر چیز بای بگریم که اہن مدال خاصل 
غمدلی نمامی جرد وکارآن مریبان و مسوولان محٹرم 
فدواسیون چردو کشور است که بتدم یر افت‌خار به 
ہے آررین آن زا داشتم, 

ا فکر می‌کرعن. در حضہر بر لان ہن 
سکوی نخست وزن ۶۶ کیلو گرم الا بروی ٩‏ 

۵ راسٹش را بخوافید نه, اله متظورم این 
ت که از لجا آمادگی در شرابط مطلربی تہوەم 
را که مدٹھا در ارفوی آملاگی ہم ملی هرا پا 
سابر جرتوکاران نمریلات سخت و فشرهه‌ای را 
سہری کردیم اما فگر نمی کردم پا وجود قهرعانان 
پی شماری که تر این دوره حضور داشتتد. توان کے 
مدال طلا را داشته پاش 

با لیا تو اعتعاد په تقی بالاہی دالشتی 

8 لین اعنماه یه نس ققط په خاطر برکلی برد که 
به پرررڈگاز ماشتم. من حتی درحین مبارزات زماتی 
که موقق مي‌شدم قنی رآ روی حریلم پیادد کلم پا 
مالع انجام فن حریف شوم از خدا بشکر می کردم و 
فکر عی‌کنم عامل اصلی این توقیق لیز همین اتکال 
به خدا إو 

نا سطح رقالتهای جیهانی جودو جطور بود' 


^@ 


شماره ۳۰۰۵ 










6 سطم رفابتها بر این دور« ار بالا برد و ہہ 
پنرنی. تمامی مدعیان قهرمانی جردو در مولیخ 
حاضر بودند. دران یبن فقط عو تن از طلابی‌های 
جرتوی المییک سیدلی موقق شدند بار «پگر صاحب 
مدال خوند و بقیه از گر دوله رقایٹھا مزق شدند» این 
خود یبالگ کیفیت بالای پیکلرها و آمادگی مطلرب 
جوتو کلران شرکت کننده در أبن رقانتها ابت 

از دیگر موارۃ قابل ترجه ترزیع فدزته در ہین 
ساپر گشورهای شرگت کننده هر السان پود که ابن 


رفایتهای حهانی فهرعانی جودر سال 


۲ را بابد ثقطه عطفی در تاربخ حردر 
کشور امد 


خره در مطح کیفی رفاہتھا ٹائیر په‌سزابی گذاشته 
بردے نا پیش از ابن. رربارویی با جرد کاران 
فرانسوبی۔ کرهای و زاپنی بسیار دشوار پود ادا حالا 
جرغوکاران کشورعانی نظیر ٹوتس۔ الجزایز. روسیه 
وہ هم با تم سدالهای :جهانی تدان خائند در لین رده 
مرملیه‌گتازی زپادی کر ائز, 








تا ولتت جودو کرای ابرانسی یک ہد باج و دا 
٭ بله رقابتهای جهانی قهردانی چرمز تال ۲۰۰۱ 


۔ سم اکر علس ی پو چان در پیکارهای اوزان وی 
ٹرٹھایے گست در مدال طلا و برتر بسیاری از 
کار شداسان را په تعسین جودوی ایرانٰ وائلکٹ و 






| گن می اقول تم لی ایرآ را پذیدهبابهای 
جهای مولیخ دانستند په تظر من جزدری عا دیگر | 
"جهانی شده است و از این بس منرولیت:سامی ۱ 
دست ان رکارآن در پیشہرہ ابن روند بسیار سدگیی ر _ ۸ 
ل ز کتکته خوافد ر2 

سا شعا یه عنوان بک قران جیدان جه توفعاتی 
مسولا دار ید۲ 

٭ لاعن هم ضجرن سابر علی‌پوشان تقاضا 
دارم مرجم بیششری ب این رھ پینڈی شرد و ہا 

راءاندازی پلبگاههای پشنوآأنہ سا سارزی و 2 از دادن 
اسکالات متاسپ. چوالان را پیش از یش به سمت 
خرثر جنب لبایئہہ تر اين بین سرمایه گذاربهای 
معقول و بای گی دلیبوشان و ترجه به استعدادهای لاپ 
جردو می‌نواند الکیزه‌های بسیاری را غر نزد 
خرترکاران اپجاه نداید با جردو ابران تیر پابه‌پای 
فدرتهای بزرگ جهان در فتم قنه‌ای افت‌خار قدم 
پر نارق 

سا برای آینده چة برتایعلی عر پیش عاوید؟ 

۵ بدرن تک از این پس پرای من و سایر 
علی‌پرشان یز همه جبز عثفاوت خواعد پود 
نز عیکترین ر مھنترین رویداد چو تو بازبهای آسیایی 
۲ پرسان است, ضمن اینکه از هم‌آکنون یابد یرای 
الپیک ۲۰۰۲ آتن پرنامه‌ریزی کرد با بشران مدال 
پارزش المپیک را هم به گلگسیرن مدالهای 
سن‌المللی جردو اشافه گرد در آين ہین رقایٹھای 
جردری فهرعانی چهان در اوڑاکا نیز می تواند سیدان 
خر برای عرض اندام جوعوکاران آپرالۍ باشد تر 
۱ راستا من هم برنامه‌هايم را با قدراسیون جودر 

منانگ می کلم دا بر این نزرئمنت‌های حسابي 
پئوانم یار دپگر م پرافتخار جمہوری اسلامی 
اران را یه اهتراز عزآورم, 

ا ساح برای توو سابر حوتوگاران خوب تیم علی 

آرزوي موففیت و سر لفرازی داریم, 
. 


پ١‏ مجری ‏ ورزٹن وسردم او ار 
شنای قوریاغه و پروانه 
بر نامه فدپمن و پرطرفداز ×ررڑش و عردم4 این | 
هفتء یک مربي جوان را معرقی گره: 
آگازی به آمد و رفت مچریان محتلق و از کار | 
قاری کر غلم و ای سرد 
إن هم تداریم عجیب ایت که امدی یہ اپن | 
ی مر جران راد تگرفت که چا میلیونها| 
ده که فاغداً پخیاری از آتھا ابللاعات 82 
آررژشس هم مار اطلاغاتِ غلط اد رقتی هر 
| ناژمراردی سی نواند ترق ہین خناں, اله و تی | 
فور اف را شخیعی پدفد. چطوز این شتای پروالہ | 
| صدمت, قھرماثی چهان را غربار شای قررباغد 
معرفی گردتد و از آين همه آلم وآ هته خجیب در 
|بهرام شقیع عجری پرسابقه این برنامه یکی بوډ کہ 
لین اشتیاه مسلم و بدآموژی آشکار را اصلاح کند و 
[جلوی بهآفوزی سکیم در یک نامه ژنده را 
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یک ما کہ آم وی کس ود لہ زار 
امي گرفت و آن بدین خاطر برد کہ ہلاژریج رو 
ارات دور از تیررس خبرلگازآن در اردوی آرویا 
آماد‌سازی و رع رق لبم مر لین میات 
نیز یرای اتاد کردن, از تیم صلی ہہ اندلزه کاقی سره 
جرد ناشت !۱ 
اینکھ نیم ملیں با نیم‌هانی محلی بای می گتد..۔ 
با اردری ازوپا به هیچ وچه طاسب علی پرتان پت 
و از موارمی بود که به‌کرات می ازل 


بازتاب این اتقامات در الین تشست مظطبرعائی 
عریی عھد یب ہے جس کر ہی گرد 
از فرزشیٹویسان ہا 


حدود چهار سال پشن بوم که ترمیملاو ابنج 
یکی دیگر از مریان پاکلاس سپا را با در پیش گوفشی 
این راہ نابرست اکلر گرفيم نا بدترین عوران 
مریگری اش تر ابران و با تیم عل رقم وود بعد هم 
فکر گرەیم پلزبهای +رخشان تیم علی در چام 
چهالی فرانسه حاصل (حست در هفتهان, چلال 


ال :لته تد نازیم نلاشهای ابن مریں ۱۳۳7 
زا زی سال مریم .می‌باشد. مر حالی که بهترین 

ٹیم آنپایی عاض در جام چهانی به اخثفاہ بسیاری از 
تن ۱ 


ابرآن تا لین آرآخر هم در تیم علی ہہ چشم می اپد 
غلی آپحال بی ازیافت به فظر "له برای فوببال ما 
کم‌بابقه رت باز هم اگثر روزنامه‌های ررزشی بدوق 
ترجه ه شزایظ حساس زهاني و هسن‌ عور رسالت 
بزرگي که پرشهد» دارند پا مره هدق قرار وامن 
سرعرعی تیم ملی به انقاااتِ خود انامه دادئد تا یہ 
خیال خود در اع ورزش کشور خدنی رده پاشتد 
غالل از اینکه برغم زدن جر یم ملی غر این رهه 


رمالی گوناه با جروع بازیهای مقدمانتی جام جھائی 
ته‌نتها فر پهیرد وضیت تم نفد ست بلکہ ماضن 
پگ ترس وال 


زی تیم علی خواهد برد 
ید مرحال تور جم با رون یاڑی با عرستان ہو 

عفته زمان یاقی است و شر کت عر پورلمنت ار 

پازی اج ھا املی آساراگی کے ع1 


آبزادهاي اذم پزای , ددلر کات مناسب از جملہ 
پرقراری ری حوب راان لی پرشان در راہ مرففیت 
این ٹیم یکل ویگصنا شوند. 

رضح این را فراموش نکلیم که ملازریج ری 
پارگی ات فل انفد ہزرگ است کد عرکونہ 
یں جرعتی سااتسیت یہ از, باعت: ہی خرعتی خودمان هر 
چهان فوتیال خواهد شر 


تہج فر ینار پچ یار و به بیش بیتی 
پچند! چند؟ پیش بینی کنید جابزہ ین سک یم پر وزیا دساری در تیم دزامتیاڑ علق 
سي کیره 


سرویس ورزشی مجطه اطلاعات عفتگی به ے کر 
از کی که حائز بالادرین امتپاز در مسابقہ بزرگ 
پیش ینی بازیهای, نیم ملی ایران ہر دور تهلبی شدعالی 
او وس اور نے هن 
ی که خوافان 5 : 
شرکت در این ملله ۱ 


اپلجاشیه ۔- - 
مجو لد _ 


یمد از اجام هر دار چام ے فلز از اتی بر 
که پالاائرین تیار را دارتد معرقی می گئے. 
به فرمھاں کین ترتیت اثر عاد تی شوہ 
اندی ہاکٹ قید شود یرل پہ ساق پیش نی 
ا ج 2 


__ صادره از 


تیم ملی ایران را پدبن شرح پیش بای ف یکنم: 


١۔اھران‏ [] 
۲ راق ا 
۳ اپلند تا 
اراد © 


حربستان [] ۵ عربتان ] ايان ا 
ايراد ل] غابراق ت) رای ٦‏ 
:ایز 0ح0 ۷۴ ۔لیرات 5 اينه 1 
بحرین ]مد بحوزین ٦‏ ببران ل 


جمع تھاہی امتیاز کسب شده: 
٥‏ تام تیمهای میزبان اول آمده است۔ 


جن دود درس اد خی 
فرردگاه مھرآیاد دار تهراد شد و موره استبال, 


نا پرفروترین کارنامه جردو آیرٹن دج ح 
چهالی رقم بخو ره 


© حسعه 


که هران ای فر ال ۲:۰۱ با 
حضور ۲۲ "نیم م چهار گروہ شتی تیمی اتجام 
هی‌شوه و نیم کشورهان با لیمهای اسلراکی استرالیا: 
ولان رزیل و سور در یک گرۍ قرار ارو 
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داستاتھای متتو ی 
٢‏ ے جا نای 


به انتخانب: ۷.۳.۷ م مهال زادة 

مقدقہ: بذیع الزمان فروزاتۂر 

وزیری؛ چاپا ار اح نفخ میں وٹ 

۔کٹاب حاضر همانگونه که از نام آن پیداست 

در برگیرننذہ داستانهای مثنوی عو لاناست که به 
همت نو بستنده کو انا محمدعلی جمال زاده اتتخاب 
شده است تا داستانهای برکزنده شش دفتر عشنو ی 
در بک دفقر در اختیار عاقمندان قرار گبرد. در مورد 
داستانها و قصه‌های مثنوی این نکته کفتنی است 
که بدانیم مولوی مقداری از قصه‌های خود رااز 
قصه سرابان و شعراو عرفای دیگر گرفته است 
چنانکه خود مکرر به سنایی و عطار و به کتاب کلبله 
و دعته اشاره نعوده است قصه اباز و پوستین و 
کل در کتاب مصناح آنهدانه» مو انا در زمیته 


خوشعزکی و شنوخی و مزاج و لظبفه و ظرالفت یعنی 
انچه فرنگی‌ها انرا به لفط «هوعور ۰ تعببر می کنند 
دست ہلندی داشت ے است که از حدله انها قسه 
خر برفت و خر برفت و خر برفت اشاره کرد 
علاقمندان به ابن کتّاب مینوانتد انرا در کنار سادر 
عداو دن انتشارآت موسسه اطلاعات با در نظر کرفتن 
۰ تخفیف از مراک زیر تهبه فرمایند 


۱ ۳ 3 - ۰ ۲ ۰۰ )۹ ۰ : 1 1 7۰ 7 ۳ س ۰ ۸ ۱ 
4ر اهر هر و سش ۱ کی ا 0 اجار سو ول سو .ریس ییا تس ج یہب 


۳ ساتف یا 


۱- بلو‌ار مبرداعاد -۔خیابان نقت جنو ہی -ساختمان روز ناعه احللاعات ض۴٠‏ : ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
۲- خفامان خفام سا ختمان كنم مو سسه احللا عات ۴0 
۳ خیابان انقلاب خبایان اہو رنحان ۶۳۶۷۳۹۵ 
رت ےک حا شمالی‌سندان هفت حوض جنب راو ہو رک بی گر ان ب7۳ ۷۱۸8 
۵ -شمبران - محدان قدس ۷۹۷۹۸۹4 
۶- خیابان تهر ان نو فلکه اطلاعات ابتدای‌خیابان مهر بار ۷۳۹۱۳۳۸ 
۷ قطهک خیابان ہے سے ا ال کے تلفنخانه eA)‏ 
۸ مخیایان دکتر سر یعتی با لاتر از پل‌سبد خندان کوجه لادن ۶۶۱ 
٩چر‏ ری ‌عمدان سس 8۰۹ 
٠۔‏ خبابان سقارخان ترسندہ به پل ستار خان کا نے 
۲ کرج مبدان اهام خععسی‌باساز کعالی ۱۳۳۳۳۹ 
۲ کر صان نر ای یل اد یں و ںیہ وو سار ی وی 
۳ شاشر وة یل کی مہ جرد و AAA‏ 
پر خیایان ۱٩‏ دی,روبروی‌شرکت مخابرات نے یناد 
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